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  مقدمه
  

  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
  

ي حكمت دین وسلامي ااین رسالھ بارانداز و عصاره و كمال مجموعھ آثار اینجانب است كھ جھان بیني قرآني و ایدئولوژي 
م ترین نیاز ست كھ مبریده امھ عمل پوشانآخرالزماني را بزبان بسیار ساده تبیین نموده است و بھ بزرگترین آرمان این بنده جا

تم خره توانسھ بالاكمعنوي انسان مدرن و بخصوص جوامع اسلامي است . خداوند مھربان را از بابت این توفیق عظیم سپاس 
  آرمان و وصیت دكتر شریعتي عزیز را ھم محقق سازم .
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  مکان(آسمان) -1
  
  

  کیمبسم اللّه الح
  

سازد . و  است كھ ھر چیزي را ممكن مي» امكان«است قلمرو » جا«است یك » مكان«جھان ھستي در مرحلھ نخست یك 
امیده نكھ مكان  س آنچھبلكھ ھر ناممكني را امكان وجود مي دھد زیرا بزرگترین محالات ھمانا بوجود آمدن از عدم است . پ

  مي شود قلمرو امكان ناممكن ھاست .
  

 دیعني این خو است . حالي از بطن و متن مكان است كھ ممكن مي گردد و این جادوي امكان در ذات خود مكان نھفتھپس ھر م
  مكان و جا است كھ در آغوش تھي و خالي خویش ھر چیزي را پدید مي آورد و مي زایاند .

  
ات خود ت كھ از ذعدم اس باید گفت كھ اینمكان را خلاء ھم نامیده اند و گاه آنرا مترادف عدم دانستھ اند . از این منظر 

  موجودات را پدید مي آورد و جھان را از ذات تھي خود مي جھاند .
  

  پس مكان ، جا ، خلاء یا عدم ھمان مھد و مادر زایش ھستي موجودات و كائنات است .
  

سوس ھن محذبشري . و  فضاي لامتناھي تھي از ھر ذره و كره و موجود و ماده و جرمي عین عدم است در ذھن محسوس
گ ھ در فرھناست ك بشر عدم را درشكل فضاي تھي از ھر چیزي در مي یابد . ولي در حقیقت این عدم نیست این ھمان چیزي

  قرآني آسمان نامیده شده است كھ نخستین مخلوق خداوند است . یعني مكان نخستین خلق خداست .
  

 واند ھستيط مي تشري از درك و تصورش عاجز است زیرا ذھن انسان فقعدم حقیقي ھمان فقدان مكان و فضا است كھ ذھن ب
  را درك كند و چون نیستي وجود ندارد ذھن ھم قادر بھ درك آن نیست .

  
خلوق است مھستي  بھر حال طبق باورھاي مذھبي كھ امروزه در كیھان شناسي علمي ھم كمابیش بھ اثبات رسیده است جھان

م فقط ر آن ھنگادحتي .  . یعني زماني بوده كھ نھ جھاني وجود داشتھ است و نھ مكان و فضائي غاز و پایاني داردآو مبدأ و
  خدا بوده است در لامكان و بر عرش عدم .

  
ست و ھمین ابوده  درك وجود وحضور خداوند خالق در عرصھ عدم و لامكان بي تردید ناممكن ترین ادراك براي ذھن انسان

  است . بر معرفتيجین یك بشر مي باشد . چرا كھ آدمي ھر چھ را كھ فھم نكند انكار مي كند و ا فھم محال اساس كفر و انكار
  

وحیدي ھم ني و تذھن آدمي وجود خداوند عرصھ لامكان را ھمانقدر انكار مي كند كھ عدم را . بخصوص كھ در معرفت دی
و كفر و  ند شركھاي بشري درباره ذات خداو وجود خداوند مبرا از ھر ماده و مكان و فھم حسي بشر است و ھمھ توصیف

 ن بھ وجودز انساالحاد محسوب مي گردد زیرا ذھن انسان قادر بھ فھم موجودي فوق مكان و غیر محسوس نیست . ولي نیا
  خداي جاوید و خالق موجب پیدایش اندیشھ ھا و مذاھب مشركانھ و بت پرستانھ شده است .

  
ز متن اد آورد و را پدی خود مكان بود كھ از ذات خود بھ اراده الھي ، ذرات و سپس كراتخداوند مكان (آسمان) را آفرید و 

پدید  ن و انسانانداراجكرات موجودات دیگري پدید آمدند و آب پدید آمد و از متن و ذات آب ھم حیات رخ نمود و گیاھان و 
  آمد .
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عني مبدأ یرفت .  آسمان نمي توان یاان و خلاء مطلق در قلمرو تأویل و رجعت بھ ازلیت ذھن آدمي عقب تر از عرصھ مك
ت نامیده تین خلقآسمان را نخسذھني عالم ھستي در بشر ھمان فضاي لا متناھي (مكان) است ھمانطور كھ قرآن كریم ھم 

آخرین  كھ انسان تا خلق سپس بھ آسمان وحي شد تا ذرات را پدید آورد و بھ ذرات وحي شد تا كرات را پدید آورند و كھ. است
ر این ھ ما دمخلوق خداست و ھدف خدا از خلقت جھان ھستي كھ ھمان شناخت خداست و پرستش او . یعني ھمین كاري ك

  رسالھ مشغولش ھستیم . 
  

ھر  ان مي رسدھ لامكبجھان ھستي بھ منشأ نیستي ره مي جوید و بواسطھ اندیشھ در باب مكان  بارهانسان از طریق تفكر در
  بل فھمي محسوس است .چند كھ غیر قا

  
  لامكان یا عدم درست مثل خداوند فقط یك ایده محض ھستند یك كلمھ .

  
اصلاً  ود ؟ زیراكجا ب ھمانطور كھ در متون مذھبي نیز آمده است كھ خداوند در ازل یك كلمھ بود و بس . ولي این كلمھ در

  جائي نبود .
  

ھ آن كاني نبود ل كھ مكاست و انسان موجودي در مكان است ولي در از ھن انسانذكلمھ خدا مثل كلمھ عدم یا لامكان فقط در 
  كلمھ در ذھن موجودي در آن مكان باشد . 

  
ت و نھ ي داشئبود و عماء چیزي بود كھ نھ بالا»عماء«حضرت رسول اكرم مي فرماید كھ خداوند قبل از خلق جھان در 

  اي عدم و لامكان است .معن. و این ھمان پائیني
  

ا ذشتھ ھا تآوردن گ نامیده مي شود یعني بھ یاد» ذكر«فت دیني و خاصھ قرآني تنھا راه شناخت خدا رجعت است كھ در معر
  ازلیت و آستانھ عدم و عماء كھ حضور خداست و عرصھ لامكان .

  
  . ور خداستضحند كھ بنابراین تفكر اصیل دیني و قرآني و الھي ھمانا ذكر است كھ ذھن انسان را بر آستانھ عدم مي كشا

  
یشھ است ن نوع اندفي تریتفكر درباره لامكان و ازلیت و عدمیت و عماء ، الھي ترین و اسلامي ترین و نیز عمیق ترین و فلس

  .كھ ھستي را بھ ذات خود یعني نیستي مي كشاند و نیستي ھمانا قلمرو ذھني حضور خالق است 
  

جمادي  ات عالمذحیوانات از شجره نباتات ھستند و نباتات از انسان از بطن و متن جھان حیوانات پدید آمده است و 
لي داوند متجخز ذات اسربرآورده اند و عالم ذرات و كرات ھم از ذات فضاي تھي (آسمان) جھیده اند و فضاي لامتناھي ھم 
ره و ي شود گوھمیده امگشتھ  است یعني مكان از لامكان آمده است و وجود از عدم . ولي این ایده اي كھ عدم یا لامكان ن

  معنائي صاحب اراده و ھوش و قدرت است یعني خداست .
  

مان آستانھ د . این ھبوط گرددمي بر آستانھ عدم آنقدر باید بایستد و خشوع نماید و بخواند و عبادت كند تا با خدایش مرآذھن 
  وحي و اشراق و كشف و شھود عرفاني است .

  
رسد  مي لمھ ايكعنا و سان بزرگترین اعجاز و جادوي ذھن است . چگونھ ذھن بھ چنین مكلمھ و معناي عدم یا خدا در ذھن ان

  آستانھ خدا مي رساند كھ با خدایش سخن گوید و بلكھ دیدارش نماید . ھ؟ چھ نیروئي آنرا ب
  

 ي كشاند ومي خود این خود خداست كھ در وجود انسان و در ذات نفس ناطقھ یعني ذھنش ، آدمي را بخود مي خواند و بسو
  .مي كند  و از ذات ھمین كلمھ با او سخن مي گوید و بلكھ دیدارش را در او القاء و وحي مي كند» خدا«كلمھ 

  
  . دم استعپس كل جھان ھستي ، جھیده و پدید آمده از كلمھ خدا یا ایده خداست كھ در فھم فلسفي محض مترادف 

  
كمال  و غایت و پایان ور ذھن انسان فكور است كھ حضور دارد كھ در آخر ولي این كلمھ یا ایده محض (خدا یا عدم) فعلاً د

  .لین استالساف ن مقیم در درك اسفلخلقت رخ نموده است و در دورترین حد از ازلیت و عدمیت قرار دارد و بقول قرآ
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بدیت را بھ اه است كھ ار كردبر قرانسان بواسطھ این كلمھ و ایده است كھ از درك اسفل السافلین با مقام اعلي العلیین ارتباط 

  یل ھستي بھ نیستي .وازلیت متصل كرده است . این اعجاز ذكر است و تأ
  

حسوس مسفي و عشق بھ فنا و فناپرستي در عرفان ھمان عشق بھ خدا و خداپرستي حقیقي و وجودي است . فنا بیان فل
  خداست . زیرا خداوند از منظر ادراك حسي بشر عین فناست .

  
وزمین  لق كائناتل از خ، ناممكن است زیرا وجود ندارد . یعني ھرگز دوراني نبوده است كھ وجود نبوده باشد . عرصھ قبعدم

 اب . زیراور آفتو زمان و مكان ، عرصھ وجود محض و مطلق بوده است كھ خداوند است كھ نور مطلق است و نھ از نوع ن
  .نور آفتاب نیازمند مكان و فضاي لامتناھي است 

  
وجودي في ت كھ مآري ، دوراني كھ نھ مكان و فضائي بود و نھ زمان و ذره و كره و موجودي وجود داشت خدا وجود داش

م یرا كسي ھزشناسد بالذاتھ و مطلق بود و نیازي نداشت كھ موجودیتي مادي و محسوس و ظاھري داشتھ باشد تا كسي او را 
بود در  ودن محضبخودش بود و جز او از خودش با خبر نبود . او ذات و نبود جز خود او . و او در ذات خودش و براي 

  لامكان و بي زمان و بدون جھان .
  

ن ن غیر ھمانخستی وولي اراده كرد كھ خودش را معرفي كند و محسوس و موجود كند و چیزي نماید . و لذا غیر را آفرید 
  ر او براي غیر و بواسطھ غیر .مكان یا آسمان بود . و این نخستین عرصھ ظھور اوست و حضو

  
ز اضور اوست حھور و ولي او مي خواست كھ داراي جمال باشد و لذا جرم و ماده را آفرید . و ذرات و كرات دومین عرصھ ظ

  غیر و براي غیر .
  

  یر .غدر  د استخداون و این پروژه ھنوز كامل نبود تا جان و انسان را آفرید و بدینگونھ صاحب جمال شد . و انسان ظھور
  

  جھان مكان و ماده و جان ، جھان غیر است ، غیر وجود ذاتي خداوند .
  

لي در مي گیرم وجاي ن نمي گیرند و من در كائنات اخود او بھ رسولش محمد مصطفي مي فرماید كھ : زمین و آسمانھا مرا فر
ا ھ دیدار ببموفق  ش كھ ھمان چشم اوست. و لذا مؤمن با چشم دل خویگیرم و دل مؤمن مرا فرا مي گیرد دل مؤمن جاي مي

  او در زمین و آسمان مي شود .
  

اوند با ه وصال خدجلھ گاانسان نیز یك جا و مكان است كھ از این جایگاه خداوند بھ تماشاي خودش مي نشیند . یعني انسان ح
  ت .خویشتن است ، آن انساني كھ بر آستانھ لامكان ایستاده است . انسان ، مكان لامكان اس

  
مال وجود جست كھ امكاني در بطن مكان است و لذا دل كانون احساس وجود محض است و از این كانون دل انسان مؤمن ، لا

  لامكاني خداوند دیدار مي شود .
  

  خداوند در ذھن آدمي عین عدم است ولي این عدم در دل آدم حضور خداست .
  

شق عیا آنرا  ویابد  ت كھ انسان در دلش بصورت ایمان بھ خدا در ميخداوند در عرصھ قبل از خلق عالم ھمان حسّ ھستي اس
  مي نامد .

  
ي در شود ول كھ این حضور خدا در دل مؤمن بصورت احساس وجود و جاودانگي و عشق دریافت ميدل آدمي خانھ خداست 

  دل كافر احساس نابودي است .
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و بھ  مي گریزد از آن این حیطھ احساس نابودي مي كند و لذا دل آدمي سمت لامكان و وجود محض في الذاتھ است كھ كافر در
بیرون  از دنیاي وي برد دنیاي بیرون پناه مي برد . ولي مؤمن در دلش احساس وجود مطلق و جاوید دارد و لذا بھ دل پناه م

 مي گریزد كھ عرصھ مرگ و حس نابودي است .
 

ر عرصھ دداوند خؤمن حس جاودانگي و وجود مطلق لامكان است . آنچھ كھ در ذھن آدمي ھمچون عدم فھم مي شود در دل م
یده وس بخشقبل از مكان و زمان ، ھمچون حس جاودانگي و وجود محض بوده است كھ سپس بھ این وجود موجودیت محس

  است و در جمال انسان مؤمن عارف تعینّ یافتھ است و از چشم او دیدار مي شود در مكان .
  

ابودي تي تصور نرد ؟ حبرود جاي خالي آن باقي مي ماند ولي آیا مي توان جاي خالي را ھم از بین ب وقتي یك شيء از میان
  مكان و فضا ھم محال است در صورتي كھ فقدان یك جرم آسان است .

  
كھ عدم بلم نیست الیكھ عدحفضاي تھي از اشیاء مي كند و این فضاي تھي را عدم مي پنداریم در با نابودي اشیاء ما را مواجھ 

م ست . و عدااممكن نعدم ماده است . عدم حقیقي فقدان مكان است . و تصور بي مكاني محال است و این بدان دلیل است كھ 
دل  ن وجود راد و ایفقط یك كلمھ و ایده مطلق است كھ امكان موجودیت بیروني ندارد درست مثل خدا . ولي خدا وجود دار

  انون لامكان است .انسان است كھ درك مي كند زیرا ك
  

جمال  ومي گردد  دم بازعولي خداوند عدم را بوجود آورده است و كائنات وجود عدم است كھ عمري دارد و بالاخره دوباره بھ 
  خدا آشكار مي شود كھ آن روز قیامت كبراست .

  
ن از باور ست و انساوده امعدوم ب خداوند جھان ھستي را پدید آورده است تا انسان بتواند عدم را تجربھ و باور كند كھ روزي

  این عدمیت خویش است كھ خدا را درك و باور مي كند و وجود را طلب مي كند یعني خدا را .
  

ین اردد . خداباوري انسان محصول تجربھ و درك مرگ و نیستي است كھ در حیات و ھستي محسوس و مادي عاید مي گ
  ھ حاصل درك عدم مي باشد .خداباوري ھمان وجود باوري و وجودپذیري است ك

  
وي بھ بھ خدا ر نمودن آسمان و فضاي لامتناھي و تھي از چیزھا نزدیكترین احساس و ادراك آدمي از خداست و لذا براي روي

ھیچ  ئي است كھخدا جا تھي از ماده نزدیكترین حد بھ معناي عدم است . یعنيآسمان مي كند یعني روي بھ عدم . زیرا فضاي 
  . چیزي نیست 

  
ا خشي از فضشيء ب فضا ھم خانھ موجودات است و ھم مھد وجود است و ھم زاینده موجودات و ھم نگھ دارنده آن و لذا ھر

ي خالي مربع فضا یلیمترمرا اشغال مي كند . و كل فضاي لامتناھي تماماً اشغال شده است بواسطھ ذرات و كرات .  و حتي یك 
  تداعي مي شود . مل عین نابودي نداریم و لذا خلاء كا

  
ود حامل خودي خو امروزه بھ لحاظ علمي نیز ثابت شده است كھ خلاء مطلق ممكن نیست و این بدان معناست كھ مكان ب
ان است و مك ن مكانموجودات است . این بیانگر آن اصل فلسفي كھن است كھ ضرورت عین امكان است . در اینجا امكان ھما

اثبات  سالھ بھن بار در این رنخستیضروري و واجب مي سازد . و این حقیقت براي  ھمان موجودیت است و موجودات را
  عیني و مادي و فیزیكي رسیده است . 

  
یگانھ  كھ واقعیتست بلنی یعني خود مكان و فضاست كھ موجودات و اجرام را از بطن و ذات خود مي آفریند و این دو امر جدا

ده بر ضد ما ود مادهخیعني ذرات و كرات و اشیاء از جنس فضا ھستند ھمانطور كھ اي است . یعني مكان و ماده یكي است . 
لم امروزه ع وي است استوار است یعني ماده از عدم است و ماھیت عدمي دارد یعني اندرون ذات ھر ذره و كره و شي اي تھ

عدم  ھ ماده ازھ اینكنوجود داشتن .  فیزیك ذره اي این حقیقت را بھ اثبات رسانیده است كھ ھمھ چیز از عدم است در حین
  ست .اآفریده شده و در ازل نبوده است بلكھ حتي در عین بودن ھم نابوده است و نابودن ماھیت ھر بودني 

  
  ؟و مكان ھم از لامكان . و لامكان گوھره وجود مطلق است . آیا مفھوم است یعني ماده از مكان است 

  ست . اواحد  يمرنیز ا انھ اي است . یعني بود و نبود في الواقع و بھ لحاظ فیزیكيیعني فضا و ماده حقیقت و موجودیت یگ
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ست و مان عدم اھابدي  انسان خلق شده است تا خدا را بشناسد و بپرستد یعني باور كند كھ عدم وجود دارد و وجود حقیقي و
 گانگي بودیمظھر  ت . و انسان كامل كسي است كھ بھ این حق رسیده و خودشبود و نبود یكي است . این ھدف از خلقت اس

  و نبود است و از عدمش ، وجود را آشكار مي كند یعني خدا را .
  

  عالم ماده و طبیعت و كائنات تماماً حضور و ظھور عدم است : وجودعدم !
  

سیر است كھ ا ود شدهبدیل و پیدایش بي نھایت موجو این تضاد جادوئي منشأ طپش و حركت و انفجار و انقلاب و تغییر و ت
  د .مي گرد مي رود و در عدمیت خود موجودیت دارد و موجودیتش عدم زاست و بالاخره معدومعدم است و بسوي عدم 

  
  است . نكرده شناخت فضا و مكان و مكانیت اصیل ترین شناختھاست كھ بشر تاكنون كمترین معرفتي در این باب حاصل

  
را  كان و فضاموند ، ذات یا جوھره یا وجود في نفسھ نامیده شده است ھمان فضا و مكان تھي از ماده است . خدا آنچھ كھ

  آفرید و فضا ھم اجرام را آفرید . پس فضا نزدیكترین مخلوق بھ خداست و لذا عدم گونھ است .
  

 ي است عملاً ا شناسیزیك جدید موسوم بھ فضو لذا فضا شناسي بھ معناي حقیقي كلمھ نابترین شناختھاست . آنچھ كھ در ف
ذا فضا ست و لاجرام و كرات شناسي است و نھ شناخت خود فضا . و البتھ فضا شناسي ركن اول ھستي شناسي عرفاني ا

  شناسي نزدیكترین حد بھ خداشناسي مي باشد .
  

  .ندا مي خوانخدا ر ودعا مي كنند  مانفضا یا مكان ھمان عدم مجسم است و یا خداي حي و حاضر است و لذا ھمھ روي بھ آس
  
  (بشو) مي باشد و لذا فضا مھد امكان شد .» كن«ھمان تحقق و تجسم امر » مكان«
  
اثبات  ین رسالھ بھكھ از یك ریشھ لغوي ھستند داراي ذات و معناي واحدي ھم ھستند كھ در ا» كن«و » امكان«و » مكان«

  رسیده است .
  

ره و ذھي از ھر تتناھي مھ چیز در خلاء مطلق از ھم مي پاشد و نابود مي شود . حال فضاي لامبھ لحاظ علمي مي دانیم كھ ھ
  بود !ت : بود نوده اسكره اي را مجسم كنید كھ در ازل وجود داشتھ است كھ قلمرو نابودي بوده است و عین نابودي مجسم ب

  
یت اندروني ستر و ماھند و باشیاء بر ذات نابودي قرار دار از بطن این نابودي اجرام پدید آمده اند یعني ھمھ ذرات و كرات و

 تي از عدمزي صورھر چیزي عدم است یعني ماده بر عدم قرار دارد و عدم كل اندرونش را تسخیر كرده است و لذا ھر چی
  است و بي نھایت صورت از عدم پدید آمده است . پس جھان ھستي صورت عدم است در بي نھایت تجلي .

  
نسان است ورتش او نشان دادیم كھ عدم ، خداست پس جھان ھستي تجلي خداست در بي نھایت صورت . كھ آخرین ص و گفتیم

  كھ صورت كامل است .
  

مود نماده رخ  گ شد وپس خود فضا یا آسمان مھد اشد و مطلق تضاد است تضاد بود و نبود . این تضاد منجر بھ انفجار بزر
  نبود ! ضاد است جمال بود ِھایتاً انسان كھ مظھر جمال این تو ذرات و كرات پدید آمدند . و ن
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و اكمل  مظھر اشد را فضایعني وحدت بود و نبود در كالبد آسمان تھي از ھر چیزي منشأ پیدایش اجرام و اشیاء مي باشد . زی
  تضاد است چون حضور عدم است .

  
  جودات است .پس آسمان منشأ تضاد و دیالكتیك و انفجار و پیدایش ماده و مو

  
ك و ل دیالكتیجما ن. آسماو مفھوم است د. وحدت بود و نبود در آسمان كاملاً مشھومان ، جمال ھستي ِ نیستي مي باشدآس

بھ رنگ  میشود ل توحید است و توحید جمالي: توحید وجود و عدم! عدمي كھ بھ چشم دیده. آسمان جماوحدت اضداد است
  !آبي
  

 است و ھم م خالقده و طبیعت و كائنات و جان و انسان است و ھم موتور محركھ جھان . ھاین تضاد ھم منشأ پیدایش ما
  راھبر .

  
  ود !بنجمال بود ِ  .ال خدا خداوند را بر طاق آسمان دیدار مي كنند . آسمان بمانند آئینھ جمو بیھوده نیست كھ عارفان واصل 

  
راده بھ منشأ و ا د مھد وتضاد بود و نبود سخن مي گوئیم . این تضاوقتي از كن و مكان و امكان سخن مي گوئیم در حقیقت از 

  شدن است و پیدایش موجودات .
  

  . یدایش استدن و پوجود ھمان خداست و عدم ھم ادراك بشر از این وجود است این اتحاد و تضاد بین وجود و عدم منشأ ش
  

تجربیات  لومات واحساسات و باورھا و محسوسات و معاین جایگزیني (خلافت) وجود و عدم در ذھن آدمي علت العلل ھمھ 
  بشر است . كل جھان ماده نیز معلول این خلافت است .

  
نمود  ن ماده رخون جھاقبل از خلقت جھان ماده ، وجود یك معناي محض و ایده مطلق بود یك كلمھ بود ھمچون خدا . و اما چ

ربھ و م شد و تجاده عدمي بھ نسیان رفت و لذا ماده وجود تبدیل بھ و معنا تعینّ یافت و ماده شد معناي وجود از ذھن آدم
و شدن  از گشتھستي مادي انسان سراسر قلمرو مرگ و نیستي شد و بدینگونھ جاي وجود و عدم عوض شد و دیالكتیك آغ

  رخ نمود و حركت و تاریخ پدید آمد كھ تماماً تاریخ ماده عدم است .
  

نند و وجود كشر جبران ا در بین ماده ھستي را متذكر شوند و بھ یاد بشر آورند تا عدمیت ھستي رانبیاي الھي آمدند تا معناي ا
   !جاوید ماده را آشكار سازند و انسان را بھ دیدار با جمال وجود در ماده عدم نوید دھند : لقاء الله

  
و د آورد را بھ یا ین معناامگر اینكھ دوباره ھستي مادي و ماده وجود ، آدمي را از معنا و گوھره ھستي بیگانھ و كافر ساخت 

دمیت ده و از عشمتصل  با جمال این معناي وجود دیدار كند كھ این مقام انسان كامل و واصل است كھ بھ معنا و جمال وجود
  ماده رھیده است و این مقام رستگاري است : رستن از عدمیت وجود !

  
ستي ني آن ھاست یعني ھستي براي خود خدا نیست یع»تي براي دیگريھس«این جھان مادي كھ اسیر مكان و زمان است 

مان مكاشفھ ھ و این نمادین است كھ براي انسان جز عدم بھ بار نمي آورد كھ در این عدمیت است كھ وجود را كشف مي كند
  ایمان است و رستگاري در مراتب .

  
! عدم ھ وجود دراور ببو میراست :  ر خداوند در جھان ماديدر اینجا ایمان بھ معناي درك و باور وجود ابدي و مطلق و حضو

  باور بھ یگانگي بود و نبود !
  
مي و چون عد ھمان ھستي براي عدم و عدمیان است كھ آدم در كمالش قرار دارد» وجود غیر«یا » ھستي براي دیگري«

نست ند . و ایكا طلب ردمي كھ باید وجود ده است . عتانھ عدم افتاساست كھ روح وجود را ھم حمل مي كند . وجودي كھ بر آ
  معناي برزخ !

  
  !یعني كائنات براي اكثریت آدمیان ھمان جھان برزخي است : عدم وجود نما و یا وجود محكوم بھ عدم 
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خود  ستي جاویدھدي از دم بھ معناي وجود ناخودآگاه است یعني وجوعدم بھ معناي نابودن نیست بلكھ عدم در مخلوقي بنام آ
لي و ن وجود ازدم ھمال و غافل است و اینست كھ خودشناسي تنھا راه نجات آدم از عدمیت بمعناي نابودي است . زیرا عجاھ

میت خود در عد مطلق است ، خداست . و اینست كھ خودشناسي بھ خداشناسي در خویشتن منجر مي شود . یعني انساني كھ
عني ماده مي كند ی تغییر ت كھ جاي وجود و عدم در آدميابد و از اینجاسمكاشفھ مي كند وجود ازلي و ابدي پروردگار را مي ی

  . و اینست مقام صدق عرفاني !م مي شود و عدم عین وجود مي گرددعین عد
  

ود نمي و ابدي خ د ازليو اینست راز از خود گذشتن ! یعني تا آدمي از تمامیت وجود و حیات مادي خود نگذرد بھ گوھره وجو
ین ااست . و  تھ عدمي كند كھ آنچھ را كھ او عدم مي پنداشتھ عین وجود است و آنچھ را كھ وجود مي دانسرسد و باور نم

  مقام توحید است بمعناي یگانگي وجود و عدم !
  

د مھلكھ خو ستي راھتجربھ و درك مادي انسان از جھان ماده منجر بھ شكست و تباھي و مرگ و نیستي مي شود و لذا جھان 
یر ي تجربھ غ. یعن لي تجربھ غیر مادي انسان از جھان ماده منجر بھ كشف جاودانگي و حضور خداوند مي شودمي یابد . و

یوستن بھ ست و پخودي بشر منجر بھ درك خدا مي شود زیرا بشر وجودي غیر است پس از خود گذشتن عین گذشتن از غیر ا
  خود خداي خویشتن .

  
یر غست و این شده ا این مادیت ھمان از خود گذشتن خداست . یعني خداوند غیر خدائي است اسیر مادیت وجود . و انسان ،

مادیت  ذشتن ازگكھ در عمل ھمانا نامش انسان است . پس رجعت و ذكر تنھا راه نجات این خداي بیگانھ از خویش است 
  خویش است تا معنا و گوھره ازلي و جاوید وجود رخ نماید . 

  
فس نو تطھیر  تزكیھ خود بیگانگي و غیرت اوست كھ بایستي از آن بگذرد . این ھمان تقوا و مادیت وجودي انسان ھمان از

  است از مادیت .
  

ن ود و ھمچولقوه بھستي مادي (كائنات) ھمان ھستي جھانده شده از ذات وجود ازلي و مطلق است كھ وجودي في نفسھ و با
  عدم بود .

  
ستي ست كھ بایفلین اده از ذات خداست یعني غیر است و ھمان درك اسفل الساپس جھان ھمان ھستي بیگانھ شده و جھانیده ش

  بسوي ذات ازل باز گردد و این امر رجعت است . رجعت ماده بر معناي وجود . رجعت غیر بھ خویش .
  

فل درك اسین ست . ااپس جھان اجرام و ماده ھمان معناي وجود و ذات مطلق ازل است كھ در درك اسفل السافلین ساقط شده 
 ابود گي .عناي نھمان مادیت است . این مادیت ھستي ھمان وجود مطلقي است كھ بھ عدم وانھاده شده است بھ عدم بھ م

  : وجود عاریھ اي و ھدیھ اي !وجودي كھ بھ غیر داده شده است 
  

 ست : عدميلقت اخعرصھ  وئي ترین پدیدهاھل معرفت ھستي شناسانھ مي دانند كھ مكان و فضا یا آسمان عجیب ترین و جاد
. زیرا وانده استاده) خماز زمین (عالم  كھ عینیت یافتھ است ! ھمانطور كھ خداوند در قرآن كریم عظمت خلق آسمان را برتر

ین ارگ است . جار بزعالم ماده و كائنات ھم از بطن فضا زائیده شده است در واقعھ اي كھ در فیزیك جدید موسوم بھ انف
  خلق ماده است از دل مكان و فضاي تھي از جرم كھ عین عدم است .انفجار سرآغاز 

  
 . پسگنجد ؤمن ميجد ولي در دل انسان مطبق حدیث قدسي وجود لامكاني خداوند در فضاي لامتناھي و ھفت آسمان نمي گن

خن راز این س اینست ودل انسان ھمان كانون لامكان و عرصھ ماقبل از خلق جھان است . یعني قلمرو ازلیت و ابدیت است . 
  كھ دل خانھ خداست !

  
 د . پس دلید داراگر عرصھ ماقبل از خلق جھان را عرصھ عدم بدانیم دل آدمي كانون عدم نیز ھست كھ احساس وجود جاو

  آدمي كانون یگانگي بود و نبود است یعني خانھ توحید !
ً مع. پس دل آدمي ماده وجود است بھ معناي كامل و حقیقي و فلسفي كلمھ  و  را تداعي ناي وجودولي این ماده وجود تماما

  متبادر مي  كند . پس دل كانون وحدت مطلق ماده و معناست : ماده معنا !
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 يلگاه ازلد ولي منزار داربا اینكھ آدمي مقیم درك اسفل السافلین است و آخرین مخلوق عالم است و در دورترین حد از ازل قر
رماید فكریم مي  ر قرآنكانون اوّل و آخر و ظاھر و باطن ھستي است . و اینست كھ خداوند د و وجود ما قبل از جھان است و

  . . و یا بقول مولانا چرخ در گردش اسیر ھوش ماستستكھ كل زمین  و آسمانھا در تسخیر وجود انسان ا
  

  پس انسان عرش خداست و خلیفھ او در جھان ماده .
  

  ست . اانسان  وچیستند ؟ و یا بزبان ساده تر خاك چیست كھ مھد پیدایش حیات ولي آیا براستي ماده چیست و اجرام 
  

ده است عدم افتا ر محاقكھ د يبرآیند یا سنتز وحدت اضداد بین وجود و عدم است . وجود ازلخاك كھ ماده اولیھ كائنات است 
بھ كن  دم امرعست . وجودي كھ بھ . وجودي كھ خود را بھ عدم قرض داده است . وجود مطلقي كھ در عدم متجلي شده ا

كان دمي كھ امست . عانموده است و در مكانیت امكان یافتھ است . مكان یا آسمان ھمان عدمي است كھ بھ وجود لبیك گفتھ 
.  ك شده استایش خاوجود یافتھ است . آسمان ھمان عدم وجود یا وجود عدم است . و این ھماغوشي وجود و عدم منجر بھ ز

  بھ انفجاري انجامیده كھ خاك را پدید آورده است .  این اتحاد
  

ه پرتاب شد ات عدمذھیدروژن كھ اولین عنصر خاك و خاك واحده و ماده ازل است بھ مثابھ نخستین نطفھ وجود است كھ در 
  است . اینھا ھمھ بیان مثالي است و نھ حقیقي .

  
  شدن).»(كونفی«رض) ھم مظھر اامكان) است و ماده (عالم خداوند است یعني قلمرو بشو (» كن«كان) مظھر م-آسمان (فضا

  
  است . چھ شدن؟» شدن«پس عالم ماده و طبیعت و كائنات عرصھ 

  
رصھ لم ارض عبراستي بر اساس معارف قرآني حاصل و سنتز اتحاد و رویاروئي بود و نبود است . یعني عا» شدن«پس 

  بود و نبود .شدن است و فضا جمال اتحاد 
  

 رض وظیفھایعني عالم » شدن«ي خواست كھ بواسطھ خلق جھان و جھانیان ، خودش را بشناساند . پس این خداوند م
  شناساندن خداوند را دارد و جز این رسالتي ندارد . 

  
 و ماھیت (چیستي) ھمان شناسائي وجود است پس وجود» ماھیت«پس خداشناسي ھمان ماھیت عالم وجود است . یعني 

  امري واحد است .
  

وجود  ند . یعنيعرفي كملامكان را از عرصھ مكان آشكار و  ين وظیفھ دارد كھ وجود ازلیعني جھان طبیعت و در رأس آن انسا
ً متافیزیكي است و د دي ات و مقصواراي ذمتافیزیكي را از بطن فیزیك آشكار كند . پس عالم فیزیك داراي رسالتي تماما

  ز امري واحد است .متافیزیكي است . پس فیزیك و متافیزیك نی
  

واحد  ده) در آنرض (ماو این بدان دلیل است كھ بود و نبود امري واحد است . بھ ھمین دلیل است كھ ھر موجودي در عالم ا
در  گ و نیستيسوي مربھم اثبات كننده وجود است و ھم عدم . ھر چیزي ھم وجود دارد و ھم بلاوقفھ در حال تغییر و فساد 

  و ھم عدم را .در این جھان ھم وجود را درك مي كند  حركت است . و انسان
  

یستي زا فرین و نبلایاي مرگ آو شود دچار احساس و انسان بھ میزاني كھ روي بھ مادیت جھان مي كند و وجود پرست مي 
تي و ح یابد در مي جاوید مي رسد و وجود ازل لامكاني را مي شود و بمیزاني كھ روي بھ مرگ و فنا مي كند بھ حس ھستي

  موفق بھ دیدار با جمال آن مي شود .
  

وجود  خداست كھ ر شناختدتا خود را بھ غیر بشناساند . و این غیر ھمان انسان است . و انسان  خداوند جھان ماده را آفرید
  ابدي مي یابد این وجود ابدي و خدایگونھ اجر انسان در این رسالت است .

  
  .  مكاني شودستي لازاست مگر اینكھ انسان از این ھستي مكاني موفق بھ شناخت ھ ھستي مكاني یك ھستي مرگ آفرین و عدم



 ١٣

  
داعي و تود را ھستي در مكان ھستي عدمي است یعني مكان قلمرو عدم است و ھر چھ در مكان است صور عدم است ولي وج

  معرفي مي كند یعني ھستي قبل از مكان را . 
  

ق حدر این آیھ  -»كھ برود حق آمد و باطل رفت زیرا قرار بود .«ن معرفي كند و برود یعني عدم آمده است تا وجود را بھ انسا
 ن عرصھھمان ظھور وجود ازل است كھ چون آمد باطل كھ ھمان صورت مادي جھان است از میان مي رود . این سخ

ھ ماده كنسان اده وجود آخرالزمان است كھ عرصھ ظھور انسان كامل و امام مبین است كھ محل ظھور خداوند است از ما
  عدمي است .

  
ماید و ا آشكار نمالش ركعالم ماده این رسالت را داشتھ كھ وجود لامكان ازل را مصور و صاحب جمال و كمال كند یا جمال و 
  سد .ایان مي رت بھ پبراي غیر بھ اثبات برساند و لذا عمر عالم ارض(ماده) با ظھور جھاني جمال وجود ازل در روز قیام

  
ھائي بر نر مرحلھ دكھ رسالت عالم ارض و كائنات است ھمانا خدا شدن و خدائي و خدایگونھ شدن است . و این » شدن«پس 

یرا زد اوست . یر وجوعھده آخرین مخلوق یعني انسان است كھ البتھ كل كائنات در این امر بشر را یاري مي دھد و در تسخ
بد كھ بھ مي یا كار شده است ولي فقط آن انساني استحقاق این ظھور راصورت خداوند از موجودي بنام بشر است كھ آش

وجود  ل و كمالل و جلامعرفت درباره ھستي خود بپردازد و حیات و ھستي خود را وقف این رسالت كند . یعني خداوند بھ جما
و گرفتھ ت اراده ابخدم ه خود راانساني رخ مي نماید كھ او را در خویشتن درك و كشف و بھ ثبوت رسانیده باشد و تمام اراد

ش بھ كل بشریت ورانیام آپطریق  . و او این پیام را ازاري دھید مرا تا یاري دھم شما را: ید و بھ این نداي او لبیك گوید كھباش
  رسانیده است .

  
ده و ھمھ دمی وحرخداوند دل انسان را خانھ خود قرار داده و از صورت خود بھ او صورت بخشیده و از روح خود در او 

  .یا خلیفھ خود در عالم ارض نماید اسماء و علم خود را در او نھاده است تا او را محل ظھور خود
  

 واراي ذات م ماده دبراي غیر است . یعني عالو پس كل عالم ماده (عالم ارض) ھمانا ماده وجود خدا براي ظھور از غیر 
اشید با بجا كھ كو در ھر  : بھر سو كھ رو كنید خداستمي فرماید  رسالت ظھور خداوند است ھمانطور كھ خود در كتابش

  .. اینست كھ بر خاك سجده كنند زیرا خاك كارگاه ظھور اوست و ماده وجود اوست در عرصھ ظھور شماست
  

 و رت انسانلي بصوپس خداوند فقط از ماده وجود انسان آشكار نمي شود بلكھ از ھر چیزي در جھان نیز آشكار مي شود و
  براي انسان .

  
  ولي كاملترین ظھور او از ماده وجود خود انسان است .

  
 مھ مزه ھاست و ھبنابراین پر واضح است كھ ھمھ صور ، صورت خداست . ھمھ رنگھا ، رنگ خداست . ھمھ بوھا ، بوي خدا

و  ار مي كندا آشكرحده او مزه خداست و ھمھ اصوات ھم صداي خداست ولي كمال ھمھ اینھا در انسان كامل است كھ جمال وا
  ھمھ كمالاتش را بھ عرصھ ظھور مي رساند .

  
را بھ  داوند خودخست كھ از عالم ذرات تا كرات و نبات و حیات و تا انسان جملگي كارگاه واحد ظھور خداست . كارخانھ اي ا

  .وردآ ھ جمال ميسپس ب ت بھ صفات وكشد و از ذامیكند و از عدم بھ وجود مي آورد. و از لامكان بھ مكان میاراده خود خلق 
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  انسان -3
  
  

بود . و  چ عدم خداآن ھی قبل از خلقت جھان ، قبل از زمین و آسمان و زمان و انسان ھیچ نبود و ھیچي ھم نبود . عدم بود و
 نكھ دارايآبي  ودبخدا بي آنكھ باشد بود . او فقط مي دانست كھ ھست و ھمین و بس . ھستي او آگاھي محض بر ھستي اش 

جود بود یده محض وا. او  ھستي باشد زیرا اصلاً جائي نبود كھ او در آنجا باشد . در حقیقت او نبود ولي مي دانست كھ نیست
  وجودبي موجودیت .

  
 رده است ودارش كمي گویند تفكر در وجود و ذات خداوند معصیت دارد و موجب كفر و جنون است ولي نھ براي كسي كھ دی

  اي در زندگي بي او نبوده است .لحظھ 
  

  این رسالھ تفكري در ذات خداست و شاید چنین رسالھ اي تاكنون نوشتھ نشده باشد .
  

ي خداوند زلا تفكر در ذات .بنظر بنده كسي كھ در ذات خدا تفكر نكرده باشد اصلاً تفكر نكرده است و فقط خیالبافي كرده است 
  ھ است و مستلزم كمال ایمان بھ اوست و كمال عشق بھ او .مستلزم كمال شجاعت و جسارت در اندیش

  
  كسي كھ موجودیتي در مكان و زمان ندارد چگونھ مي تواند باشد ؟

  
سان ھ خالق انكداوند اگر انسان پس از مرگش كھ از قلمرو مكان و زمان و كالبد مادي خارج مي شود ھنوز وجود دارد پس خ

  ست ؟واند وجودي غیر مكاني و غیر مادي داشتھ باشد . آیا چنین نیاست كمتر از مخلوق خود نیست و مي ت
  

لي چنین . و ندممكن است گفتھ شود كھ انسان با مرگش از تن خارج مي شود ولي روحش ھنوز در عالم مكان زیست مي ك
  .است ن ازمند مكان است . روح براي وجود خود بي نیاز از مكاینیست . این تن است كھ براي موجودیت خود ن

  
د باور و فھم م مي توانازل ھ انسان اگر بھ حیات روح اعتقاد داشتھ باشد و بتواند آنرا درك كند وجود غیر مكاني خداوند را در

  كند ھر چند كھ فھمي ذھني و محسوس و معقول نیست بلكھ فھمي روحي است .
  

ن كان و جھامز خلق ت . وجود خداوند ھم قبل اروح یا نفس مجرد آدمي داراي وجودي عدمي است زیرا در مكان و زمان نیس
 ي بر وجوددانائ از این نوع است : آگاھي بر وجود! در اینجا وجود آگاھي محض است : خودآگاھي ! پس ذات وجود ھمان
پس  .ض است است و این امر ثابت مي كند كھ وجود از جنس آگاھي و عرفان است . یعني ذات ھستي از خودآگاھي مح

ل اصالت ر مقابدم بر موجودیت است و وجودمعلول معرفت است . این نخستین بار است كھ مكتب اصالت معرفت شناخت مقد
  وجود ، اثبات مي شود .

  
  گاھي است و وجود محض ھمان آگاھي است . آ-خود قوخلپس عالم ھستي م

  
آگاھي و -ودھمین خ پس از مرگش نیزمي دانم كھ ھستم پس ھستم . پس آنكھ ھست نیازي بھ موجودیت مادي ندارد . و آدمي 

  آگاھي است و بس . –ھستي 
  

  كسي كھ نتواند خودش را لمس كند از كجا مي داند كھ ھست ؟
  

آگاھي مورد بحث از نوع آگاھي ذھني نیست بلكھ آگاھي قلبي و روحي است كھ یك آگاھي غیر حسي و لامكاني  –این ھستي 
وئیم . خداوند در عرصھ لامكان و قبل از خلق جھان و انسان یك احساس است . پس بھتر است از احساس وجود سخن بگ
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وجود بوده است . ھمانطور كھ در معرفي خودش بھ حضرت موسي مي فرماید كھ : ھستم آنچھ ھستم ! و این بیان احساس 
    است . عوجود محض و ھستي ذاتي قبل از خلق جھان است . این زبان لامكاني خداوند باموسي 

  
بھ حیات  دمھا نسبتترین آند جھان را از عدم نیافرید بلكھ از خودش آفرید كھ البتھ عدم بود . بھ ھمین دلیل حتي منكرخداو

ود شدني ود را نابا ھم خپس از مرگ ھم احساس جاودانگي دارند زیرا از خدایند و خدا ھم جاودانھ است . حتي كافرترین آدمھ
وھره م داراي گھي بشر ئي بودن ماده وجود انسان است . یعني ھمین تن خاكي و میرانمي دانند و ھمین دلیل كافي براي خدا

  ازلي است زیرا كافران بھ بقاي روح باوري ندارند .
  

اس ود احسھمین صورت آدمي نقشي ازلي در ایده خداي قبل از خلقت ھستي بوده است كھ انسان از تماشاي جمال خ
 اس ذاتيسخدائي یك اح -از ھمین بابت است . حس خودكفر و انكار و كبر و غرورش جاودانگي مي كند و حس خدائي دارد و 

  در ھر بشري است و این احساسي بر حق و واقعي است .
  

سیلان  عشع نور وا و تشھستي آدمي از تولد خاكي اش آغاز نشده است بلكھ از ازل بوده است . در دل ذرات و در جریان بادھ
  د جانوران حضور داشتھ است .آب و شیره نباتات و كالب

  
د . و این دم بھ وجوو از عحیوانات و نباتات و ذرات و كرات و كائنات ھمھ و ھمھ آباء و اجداد انسان ھستند و مجاري ظھور ا

یابي و اسي و خداخداشن حقیقت را باید بھ یاد آ ورد و این یاد ھمان ذكر است كھ باعث ھدایت و رستگاري انسان است و روش
  بیني .خدا
  
  .وانده استخس ھدایت اندیشھ را اساسر آغاز ھستي شناسي عرفاني و ھدایت دیني است و رسول اكرم این » از كجا آمده ام«
  
  گوھره ھستي یابي انسان نیز ھست ، ھستي یابي الھي و ازلي.» از كجا آمده ام«
  

كھ  ت ھمانطوروده اساینست كھ انسان از ازل ب وقتي مي گوئیم كھ خداوند از ازل و قبل از جھان ھستي بوده است معنایش
  . و خاك عالم خاك آدم است مي فرماید كھ تا بوده انسان ھم بوده است ععلي 

  
ود ي ھر كھ خھ براستكو آدم شده است . و اینست كھ گفتھ مي شود این خود خداست كھ از ازل عدمي بھ ابد آدمي آمده است 

  را شناخت خدا را شناخت .
  

است و  ود نیافتھیابد وجنعدم است كھ آدم شده است . و تا خدا را درخود حاضر و حي و زنده و مقیم و فاعل و واحد این خود 
  ھنوز مفروض و مجعول است .

  
ست ینبس . ا ن است وعمر یا تاریخ نامیده مي شود مجال و مھلت بھ یاد آ وردن خود خدائي خویشت ،آنچھ كھ زمان ، دھر 
  : تا رُخ! راز و فلسفھ تاریخ

  
ست . نجاتي نی كر راهانسان ، خدائي است كھ اصل ازلي خود را از یاد برده است و اینست معناي غفلت و نسیان . پس جز ذ

  راه نجات از نابودي !
  

ان ھمھ گناھ سھ اساكذكر یعني بھ یاد آوردن خدا در خویشتن و نھ خدایا خدایا كردن براي نان و ترس جان ! ھمھ ترسھا 
یاد  ودش را ازخببرد  اصل این نسیان است . و بیھوده نیست كھ خود در كتابش مي فرماید كھ : ھر كھ خدا را از یاداست ح

  .برده است و بر عكس
  

ا است و لذ انسان بایستي خداوند را در تن و دل و جان خویش صدا كرد و نھ در آسمان . خداي آسمان خداي قبل از خلق
  نھ ھستي بخش .موجب ھراس و نابودي است و 
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ر آب بو ھم عرش او خداوند دیگر در آسمان نیست بلكھ خودش مي گوید كھ پس از خلق انسان بر عرش مستقر شده است
  قرار دارد بخصوص آبي كھ در انسان جریان دارد یعني در خونش و در قلبش .

  
 ودي براي انسان شده است ؟ نیازھا!ابفراموشي و حس ن -یگانگي و دیوانگي و خودب -براستي چھ چیزي موجب این از خود

ھ یاد مي خود را ب ابت كندتا جھان ھستي خود این نیازھایش را اجاگر انسان بدنبال نیازھاي خود نرود و بر جاي خود بنشیند 
  آورد و مي شناسد زیرا مي بیند كھ كائنات در تسخیر اوست و خادم اوست و تحت اراده اوست .

  
گر الي انسان ست . وانست كھ در مكان افتاده است و مكان او را محدود كرده و بھ زنجیر كشیده ھمھ نیازھاي آدمي از ای

  خدایش را در خود بخواند و بنشیند و صبور بماند خود را مي یابد .
  

اینست  وي رود مكل كائنات لامتناھي در خدمت ارضاي نیازھاي انسان است و انسان این را نمي داند و بھ خودفروشي 
كھ  .ب مي كند اب عذایدن خداست . و خدا ھم انسان را از این بانصیت و ظلم و منشأ ھر گناھي . این عین بھ گدائي كشمع

  براي او شریك قائل مي شود و از غیر او طلب مي كند .
  

ن عرصھ ماھ گش بھزیرا آدمي با مرتفكر و شناخت خداوند در قبل از خلق مكان و جھان براي آدمي از اھم واجبات است 
د و ن مي ھراسآو از  رجعت مي كند و بھ ازلیت خود باز مي گردد و چون آنرا نمي شناسد مترادف عدم و نابودي مي پندارد

  این ھراس منشأ ھمھ گناھان و عذابھاي بشر است .
  

تي ذا فناپرسل ست واپس عدم شناسي از اھم مسائل عرفاني است و تفكر در باب عدم برترین عبادات است زیرا شاھراه ذكر 
  در عرفان خالصانھ ترین نوع حق پرستي است و وادي دین خالص و توحید است . 

  
ھ اینكھ ست و ناآدمي بھ ھنگام نیازش بایستي روي بسوي لامكان وجود یعني دل خویش كند كھ خانھ خداست و عرش ازل 

  وم بھ انھدام ھستند .روي بسوي مكانھا نماید . زیرا مكان كالبد نابودي است زیرا كالبدھا محك
  

ست . ا هاین اصل گنا انسان نبایستي از حدود وجود موجودیت مادي خود بگذرد و پا بھ برون از قلمرو وجود خود بگذارد .
  انسان باید بھ درون رود یعني روي بھ لامكان كند تا از اسارت مكان رھا شود .

  
د . یعني مي شو شد بھ ھوش و حواس و ادراك حسي بشر مربوطجھان ھستي و مادیت جھان قبل از آنكھ مربوط بھ خودش با

و  ا نمي بودي بود یاگر جھان ھستي ماگر بشر داراي حس لامسھ و شنوائي و بینائي و بویائي نمي بود چھ فرقي مي داشت 
  چگونھ مي بود .

  
ت و مادی است كھ این پس مادیت و موجودیت محسوس جھان تماماً محصول ھوش و حواس انسان است . یعني حواس بشر
  .موجودیت را بھ جھان بخشیده و یا بھ آن نسبت مي دھد . و بر ھمین اساس درباره اش قضاوت مي كند 

  
ً انسان ل ھوش و ي محصواین امر بر ھر عاقلي مبرھن است كھ این جھان مادي و معلوم پیش روي انسان یك جھان تماما

ن چگونھ ن انساني وجود ندارد و معلوم نیست كھ جھان بخودي خود بدوحواس ویژه انسان است و بدون انسان چنین جھا
  جھاني است و اصلاً ھست یا نیست .

  
 د مختصحتي از منظر ھستي شناسي محسوس بشر واضح است كھ این جھان ھستي خاص كھ آدمي با آن سر و كار دار

  انسان است و فقط براي انسان است .
  

ین ھمان ان دارد ؟ د و جھادركي از وجود دارد ؟ آیا اصلاً ھیچ درك و دریافتي از بودن خوھ چھ آیا انسان بدون حواس پنجگان
  وجود محض ازل ماقبل از موجودیت جھان مادي است .
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ي یابد ؟ مود در خن حواس پنجگانھ اش جھان بیرون را درك و دریافت نمي كند ولي آیا ھستي خودش را در ذات وآدمي بد
مكان! دن در لا: بودن بدون موجودیت مادي و مكاني . بودن بي واسطھ جھان بیرون ! بواست  این ھمان حس محض بودن

  وجود في نفسھ!
  

جود في ھلش این وجواسطھ بامر بھ تقوا و پرھیز از دنیا ھدفي جز رسیدن بھ این وجود في نفسھ و لامكاني ندارد . ولي آدمي 
قاً بھ مھلكھ رد و اتفاه مي بیزد یعني از خود مي گریزد و بھ مادیت جھان پنانفسھ را مترادف نابودي مي پندارد و از آن مي گر

  نابودي مي افتد و این عذاب دوزخ است .
  

ھ كیدار كند دال را حواس آدمي براي اینست كھ وجود في نفسھ و لامكاني و ازلي اش را مصور كند و جمال بخشد و این جم
ر محاق آورد و د اده درمھ بھ پرستش صور مادي جھان بپردازد و خود را بھ تسخیر ھمان دیدار با پروردگار است . و نھ اینك

بود مي شد ي كشید ناذاب نمنابودي افتد كھ ھمان دوزخ است . واتفاقاً دوزخ آدمي را از نابودي نجات مي بخشد . انسان اگر ع
ود و ابدي خ مكانين بھ وجود في نفسھ و لایعني وجود في نفسھ اش را از دست مي داد . زیرا در حین عذاب است كھ انسا

د ند تا وجوكبور مي . زیرا عذابھا آدمي را بھ ذات خود باز مي گرداند و انسان را مجمتوسل مي شود  در توسل بھ خدا 
  لامكاني و جاوید را در خود بیابد یعني خدا را در خود درك كند .

  
ین جمال اابد و با ود مي یخجھان بیرون را آئینھ دیدار با جمال ذات اید انسان بمیزاني كھ جھان بیرون را از نفس خود مي زد

  دیدار مي كند : لقاءالله ! و این خلقت انساني بشر است ، خلقت روحاني و لامكاني !
  

ً انساني است و محصول ھوش و حواس خاص بشر است پس این انسان است  ریند مي آف كھ جھان رااگر جھان ھستي تماما
  وند از ذات آدمي مشغول خلق كائنات است در ھمھ حال .یعني خدا

  
  كائنات كارگاه تجلي جمال خداوند از ذات انسان است .

  
ق و احم چشم و گوش و ھوش آدمي ھمان چشم و گوش و ھوش خداست ولي انسان بواسطھ پرستش جھان مادي كور و كر

ست سھ خویش افي نف ل خدا را كھ ھمان جمال ذات و ھستيشده است . اگر حواس خود را از ابتلاي بھ مادیت پاك سازد جما
  دیدار مي كند ، جمال وجود لامكاني و ازلي را .

  
وراي مكان و ماتاً لاذاجھان ماده و طبیعت وجود مطلق و لامكاني خداوند را نقش مي زند پس خود جھان ماده و اسیر مكان 

ر لامكان بمكان  صھ مكان و آسمانھا حدودي ندارد و خود اینطبیعت است و لذا ھمین كائنات لامتناھي است و ھمین عر
  استوار است ھمانطور كھ كرات بي ھیچ ستوني مستقرند .

  
رت است و صو ء مطلقفیزیك ذره اي ، ماده بر ضد ماده(عدم) استوار است یعني اندرون اجسام خلا در طبق نظریھ ضد ماده

  ني است . ل لامكاذات ھستي ، نیستي است نیستي اي كھ ھمان وجود از صور عدم است در بي نھایت تجلي . یعنيموجودات 
  

ن است امري ممك ر چنینه و كوچك شود . و اگدرشطبق نظریھ سیاھچالھ ھا ، مثلاً كره زمین مي تواند بھ اندازه یك گردو ف
لي صھ عدم ازي و عرنقطھ اولپس كل كائنات و كھكشانھا مي تواند در یك نقطھ جمع گردد و نابود و محو شود و این ھمان 

د و رخ رخ مي دھ ت كبرااست كھ وجود مطلق لامكاني است كھ بھمان طریق كھ پدید آمده ناپدید مي شود و این واقعھ در قیام
  خداوند آشكار مي شود .

  
  ت . واحد اس يده امراز نظریات جدید كیھان شناسي مي توان فھمید كھ اگر ماده نباشد مكان ھم نخواھد بود . مكان و ما

  
ور كھ ھمانط انسان ھمان كسي است كھ جھان ھستي را آفریده است ھم در عرصھ خلقت تكویني و ھم تشریعي و تدریجي

  نشان داده شد .
  

  .ا مي بیندمكاني آنرو لا اي طبیعيآنكھ این حقایق را تصدیق كند و بر آن بماند و بر این معارف عمل و زیست كند سیماي ماور
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  عصر)- هر(د زمان - 4
  
  

 دیدار با وویشتن لت درك وجود لامكان ازل در خعالم وجود مختص انسان است و آن مھ زمان نیز ھمچون سائر پدیده ھاي
  خویشتن است . يجمال اوست كھ ھمان جمال لامكان

  
حریم  ي باشد كھانگي مو ھر كھ بھ این حقیقت نائل آمد زمانش بسر آمده و بھ آخرالزمان وجود خود رسیده است كھ آن جاود

  اكنونیت (حال) است كھ یگانگي ازل و ابد است .
  

ن اول و كي دیدیپس زمان ھمانا مھلت خودشناسي الھي انسان است و آن مھلت درك و دریافت وجود از عدم است . مھلت 
  آخر و ظاھر و باطن و خالق و مخلوق است . یكي دیدن بود و نبود .

  
 ومي ھم از. و س از خلق آسمان تا انسان و دومي زمان پیدایش انسان تا آخرالزمانیكي زمان آغسھ نوع زمان داریم :

م برد كھ ي توان ناا ھم مآخرالزمان تا قیامت كھ پایان جھان است و ظھور خداوند از لامكان . و البتھ دو نوع زمان دیگر ر
دي م زمان ابدومي ھ عرصھ قبل از خلق است وزمان بي زماني است یكي زمان ازلیت است كھ دوره وجود لامكاني خداوند در 

  است كھ از ظھور خداوند آغاز مي شود و بي پایان است و این زمان بي زماني است حضور است .
  

 شري معادلعي و بزمان تكویني كھ عرصھ خلق جھان و جھانیان است در بیان قرآني شش روز الھي است كھ در جریان تشری
داوند خاستقرار  ست دورهان تا پایان خلق انسان . و اما روز ھفتم كھ روز پنجاه ھزار سالھ ااز خلق آسمشش ھزار سال است 

 ت كھ عرصھاني اسبر عرش وجود انسان است و دوره پیدایش خلفاي الھي و انسان كامل و امامت . كھ این زمان آخرالزم
  پیدایش خدا در انسان .ئي انسان و ذكر و بھ یاد آوردن خلقت تكویني مي باشد یعني عرصھ بخودآ

  
ار مي گیرد دي خود قرامت فرو چون خداوند از انساني آشكار شد زمان آن انسان بھ آخر مي رسد و او بر آستانھ لقاء الله و قی

ن كامل ، این انسا ست . واو با پروردگارش دیدار مي كند در درجات تجلي . كھ كمال این دیدار ھمانا دیدار در جمال خویشتن 
گاه  ناسند وشدر حجاب خلق است و جز انگشت شماري او را نمي مبین و قطب زمان است كھ در دوره غیبت امام  ماما

 ند او نورمي شو ھیچكس حق او را در نمي یابد . ولي عالم ارض قائم بھ وجود اوست و خلق خدا بواسطھ او مھلت داده
او ھستي در  وست و كانون رحمت خدا بر بشر مي باشد.ایمان مؤمنان و حجت ھدایت مخلصین است و امید بشریت بھ ا

ھمھ  لائك وخویش یا وجود في نفسھ و مظھر ذات حق است و مقصود خدا از خلق جھان و قطب عالم امكان و مسجود م
ست كائنات ا الت كلموجودات زمین و ھفت آسمان . او در عالم خاك رسالتي جز بودن ندارد . بودن رسالت اوست و این رس

من  فرماید : كرم مياھ در وجود او محقق گشتھ است . او ترمینال و بارانداز زمین و زمان است ھمانطور كھ حضرت رسول ك
   را بوتراب (پدر خاك) نامیده اند. عزمان ھستم ! و علي 

  
  براستي زمان چیست؟

  
صل ازیرا زمان ح .ه ایم ان را فھم نكردتا زمین را نشناسیم زمان را نخواھیم شناخت . یعني تا خاك ھستي را فھم نكنیم زم

  گردش زمین است .
  

سان ، نو از گردش ا آمد . از گردش ذرات ، كرات پدید آمد . از گردش كرات ، حیات پدید آمد . و از گردش حیات ، انسان پدید
  خدا رخ نمود .

  
و  دن اسفل .لائي شاني شدن جسم و اععمر ، تاریخ یا زمان ، مھلت شدن است ، خدائي شدن خاك . معنوي شدن ماده ، روح

  : یگانگي ! پس زمان ھمان مھلت توحید است . تاریخ یعني تاریخ توحید !یكي شدن ظاھر و باطن 
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  - قرآن .ز : زمین بھ نور خدا منور مي شودپس زمان ، مھلت خدائي شدن زمین است كھ در آن رو
  

 نقدر سجدهآاك را خن جمال خدا از عدم در صورت خاك . بایستي پس زمان یعني مھلت لامكاني شدن مكان . مھلت آشكار شد
  كرد وبوسید تا یار رخ گشاید .

  
طھ گردش ھ بواسبھ لحاظ ادراك و سنجش بشري دو نوع زمان داریم . یكي زمان باطني بشر است و دیگري زمان نجومي ك

  ود .ر مي ري محاسبھ زمان باطني بكاافلاك سنجیده مي شود و لذا زمان دوراني یا گردشي نامیده مي شود و برا
  

فتاب یا گاھي بھ آنگاه با مي دانیم بھ چھ مقدار . آننوقتي از خواب بر مي خیزیم فقط درك مي كنیم كھ مدتي گذشتھ است ولي 
  ساعت در مي یابیم كھ چند ساعت در خواب بر ما گذشتھ است . زمان بیداري ھم بھ ھمین گونھ است .

  
ست ي متعھد ااي دنیوھو برنامھ كاري نباشد گذشت زمان را در نمي یابد انسان بھ میزاني كھ بھ اعمال اگر آدمي مقید بھ 

وي است عھدات دنیط بھ تمتوجھ زمان مي شود و آنرا محاسبھ مي كند و با آن مشكل پیدا مي كند . پس درك زمان تماماً مربو
  یعني تعھدات افلاكي و نجومي و خاكي .

  
فان ! شان و عارند :عیاكھ از قید و بند زمان نجومي رھایند و آنراچندان در نمي یابند و محاسبھ نمي كندو جماعت ھستند 

از  ن و رھائيرالزماعیاشان بدلیل عدم تعھدشان بھ كار و مسئولیتھاي دنیوي و اجتماعي . و عارفان بدلیل رسیدن بھ آخ
 است و با دا شدهمسئولیت ھستي شان در قبال عالم ماده ا عرصھ خاك و مكان و مادیت جھان بدلیلي كھ ذكرش رفت زیرا

ت بھ آخر رسیده اس تي خودخداي خود در جھان ماده دیدار كرده اند و دیگر با عالم خاك كاري ندارند . آنكھ بھ آخر زمان ھس
  مكان و مادیت جھان ھم رسیده است زیرا زمان محصول گردش افلاك در مكان است .

  
ي انسان گلك زده . یعني زمان حاصل فش افلاك در مكان است و ابتلاي انسان بھ این گردش افلاكي پس زمان محصول گرد

  ست .ات و كرات كت ذرااست . یعني تا ھنگامي كھ انسان بھ دیدار با پروردگار در جھان نرسیده است ھنوز اسیر گردش و حر
  

 و برون ، ر دروناست ، حركتي جادوئي و ھمھ سوئي د جھان طبیعت و كائنات بسوي رونمائي از جمال پروردگار در حركت
  نتقالي .احركت  وسمتي جادوئي در دل آسمان لامتناھي : حركت دروني ، حركت وضعي ربھ دور خود و بھ گرد یكدیگر و د

  
مان ن ھد و ایمي آی و انساني كھ با جھان ھستي بھ صلح و وحدت رسیده و با آن ھمسو شده است بھ دیدار با خداوند نائل

را بر ما  دایا امرتخ: وندیمخواھیم كھ بھ جرگھ آنان بپیآنان درود مي فرستیم و مي  رعبادالله الصالحین ھستند كھ در نماز ب
دن . مكان رسی آخر زمان و این یعني بھ -آسان كن و حكمت خود را بر ما جاري فرما و ما رابا صالحانت محشور نما. قرآن

  !قربین فان است در عالم خاك . این ھمان سبقت از مكان و زمان تاریخي است : ماین ھمان قیامت صغراي عار
  

نمي  مان را دركند ز آدمي بمیزاني كھ ھوش و حواس خود را از جھان ماده بیرون منزه مي سازد و نظر بسوي لامكان دل مي
اني یا راقبھ عرفمحالت  ي شود . این ھمانیابد و از گردونھ حركت افلاك خارج است و بھ بي زماني و اكنونیت وجود نزدیك م

بودن  ئم الصلوةقام دامي قرار دارد كھ او را اھل حال گویند كھ ھمان ضعمدیتیشن است . ولي عارف واصل دائماً در چنین و
 نت و از ایرش خداسدر فرھنگ قرآني : نظر بھ وجھ الله داشتن ! وجھ الله ھمان سمت لامكاني و ازلي دل است كھ عاست 

خدا  ي كنم اولر چھ مھمي فرماید كھ : نظر بھ  عمنظر است كھ خداوند در جھان بیرون ھم دیدار مي شود . ھمانطور كھ علي 
  را مي بینم و سپس خود آن چیز را. 

  
ھ كت . و ھر كان اسزمان ھمان جریان حركت افلاك و عالم طبیعت بسوي ظاھر ساختن وجود مطلق لامكاني از بطن ماده و م

  آنرا درك مي كند .با این ظھور محشور و منطبق مي گردد و جھان ھستي بھ وحدت برسد با 
  

قیم باشد و م داشتھ بشر امروز كھ در عرصھ قیامت پنجاه ھزار سالھ قرار دارد ھر آن مواجھ با این ظھور است اگر حضور
این  ھ غافل ازاست ك اعي و عقب مانده كسيحال باشد و در گذشتھ جا نمانده باشد و اسیر تاریخ نشده باشد . انسان ارتج

  ظھور باشد .
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 صمد ست مثل محازمان  عارف واصلي كھ گردش افلاك از ازل تا ابد را طي كرده و بھ دیدار با خدایش رسیده باشد خود تجسم
 و عني ورودی. یزد خكھ مي گفت : من زمانم! صلوات بر محمد و آل او كھ ھمان عارفان واصل ھستند از این حقیقت بر مي 

و اینست  رساند الحاق بھ این عارفان كھ مرید را از اسارت ماده و گردش افلاك نجات مي دھد و بھ محضر خداوند مي
  رستگاري كھ در ارادت عرفاني بین مرید و مراد رخ مي دھد .

  
الھ را آغاز اه ھزار ست پنجد و قیامنخستین انسانھائي كھ این حركت را از ازل تا ابد طي نمودند و راه نجات بشر را فتح كردن

ینست راز نیست و ا و ممكندنمودند محمد و علي بودند . و لذا این راه و این رستن و دیدار بدون توسل و الحاق بھ وجود این 
د ستنین محمد ھمامان دلحاق بھ وجود مبارك عارفان واصل در ھر دوراني است كھ ااصلوات بر محمد و آل او كھ ھمان واقعھ 

  و اینست اساس مذھب امامیھ و تشیع .
  

 درب ورود را محمد. زیاست» یا محمد یا علي«آخرالزمان  مي فرماید كھ ذكر مؤمنان امت محمد در عاینست كھ امام صادق 
 یا محمد یا«لذا  بھ زمان الھي است و علي ھم درب ورود بھ حركت جوھري در ذات كائنات است چرا كھ پدر خاك است . و

) است . و بیھوده imet-spaceزمان ( –در بیان ھستي شناسي اسلامي ھمان فائق آمدن بر جادو و معماي فضا » علي
 ععلي  . زیرامبھتر از جاده ھاي زمیني مي شناسآسمان و كھكشانھا را  من جاده ھايمي فرماید كھ : عنیست كھ علي 

 ست .موده اكھ ھموست كھ این علم عظیم را كشف نبزرگترین جھان شناس و ھستي شناس و خاك شناس تاریخ است و بل
دیده  ا در مكانمكان ردرب آسمان را گشوده است و بھمراه دوستش محمد بھ غایت افلاك و پایان مكان رسیده است و جمال لا

  است و قیامت را بر پا نموده است .
  

ا در بعد عرفاني م ار است . و اینست چھارانسان استو –زمان  –ماده  –قرآني بر چھار ركن فضا  –ھستي شناسي عرفاني 
بعد  بھ این چھار انسان ! كھ البتھ بعد پنجمي نیز –دھر  –ارض  –ھستي شناسي . كھ بھ بیان قرآني مي شود : آسمان 

یل بھ عد را تبدبچھار  خواھیم افزود كھ عرفان یا ذكر است كھ در فصل بعد خواھد آمد كھ گوھره این چھار بعد است كھ این
خود را  س و نفسكھ بستر سیر و سلوك عرفاني است . انسان در حالت مراقبھ كھ ذھن و ھوش و حواحركت جوھري مي كند 

ي حض وجود فز حس ماز ابتلاي بھ ماده و مادیت جھان زدوده است در حقیقت از زمان و مكان خارج است و در این حالت ج
ر وي ھو قراروي در رھ مقیم بر مبدأ جھان است و در محضر پروردگار نفسھ نیست و این ھمان وجود ازلي و لامكاني است ك

ن ید كھ جھامي فرما است و مي گوید : ھو الله احد ! این اساس ھستي است ھمانطور كھ رسول اكرم» ھو«دارد و بلكھ عین 
كان ر قلمرو مور ھو دھ ظھ. ھو ھمان ھستي ازل و ماقبل از خلق است و الله ھم عرصاستوار است» قل ھو الله احد«بر  ھستي

 اللهكھ ھو و  سي استو ماده و خلقت انسان است و این دو یكي است و خانھ این یگانگي انسان موحد و عارف است . موحد ك
  را در خود یكي یافتھ و یكي شده باشد .

  
» ھو«ادي وست كھ اعارف و این مقام حاصل رجعت در زمان یعني ذكر است و رسیدن بھ ازلیت ھستي لامكان . و لامكان دل 

سلف  زد انبیايھ در ناست . ھو خداي قبل از خلق است و لذا نام خداي قبل از ظھور محمد و علي و قیامت پنجاه ھزار سال
) و نیز استان استچین ب داراي مشتقاتي از ھو مي باشد مثل اھو (اھورمزدا) ، یھو(یا ھو) و ھو( كھ اسم اعظم دین دائو در

  ان اسلامي .اعظم عارفاسم 
  
رآغاز خلق سو این  قرار مي دھد»الست«ذكري است كھ عارف سالك را بھ وادي لامكان ازل مي رساند و بر آستانھ »یا ھو«

اء الله ت بسوي لقم ھدایجدید یا تولد دوباره یا زایش عرفاني است كھ سالك را وارد حركت جوھري مي سازد كھ صراط المستقی
  ان و زمان است و رھائي از گردش دوراني افلاك .مي باشد كھ میان بر در مك

  
ر عرش داوند بخدرب ورود بھ زمان الھي (شش روز خلقت) است كھ سالك را بسرعت بھ روز ھفتم كھ روز استقرار » ھو«

 لھه ھزار ساھ پنجاكیعني دل سالك است مي رساند و اینست آخرالزمان و قیامت صغراي عارف قبل از قیامت كبراي تاریخي 
بل از قتھ اند و بقت جسساست . این ھمان مقام السابقون والسابقون اولئك المقربون مي باشد یعني آنانكھ از زمان تاریخي 

  .مام زمانان غیبت ار دوردان سالك مان دوران ھستند و نور ھدایت مؤمن. اینان علیین و اماقیامت كبرا بھ لقاي حق رسیده اند
  

ه یامت پنجاست كھ قم تا خاتم . و دیگري روز ھفتم ادوره زمان شش ھزار سالھ است از آدپس زمان تاریخي داریم كھ یك 
  ھزار سالھ است كھ در آن قرار داریم كھ جمعاً مي شود پنجاه و شش ھزار سال .
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ست ا مستقیميراط الصو یك زمان جوھري یا الھي یا عرفاني داریم كھ الحاق بھ آن راه سیر و سلوك عارفان است كھ زمان 
غایب  مخود اما حاق بھبر یك عارف واصل ممكن مي شود و یا عارفي كھ ربش الله بوده است و با ال)ةكھ از طریق الحاق(صلو

  سیر و سلوك نموده است .
  

ویش خي از نفس راندازرھائي از زمان تاریخي و گردش افلاك و اسارت خاك ، در قلمرو تعلیم و تربیت عرفاني ھمان نژاد ب
:  در افتاد اد خودخستین انساني كھ بطور كامل در این امر پیروز شد حضرت ابراھیم بود كھ با ھر سھ وجھ نژاست كھ ن

با او  ود یافت ون دل خوالدین ، ھمسر و فرزند . و لذا نخستین امام است . یعني نخستین انساني كھ خدا را در عرش لامكا
  است رھا شد . یكي شد چون از اسارت زمانیت تاریخي كھ بستر نژاد

  
 این ھمان فلین !ژن آدمي ھمان ذره از مادیت جان است كھ انسان را در اسارت افلاك ساقط مي كند در درك اسفل السا
ه مي ھم نامید الم ذرتاریخیگري و نژادپرستي است كھ اساس كفر ژنتیك بشر است . این ھمان ھستي ذره اي انسان است كھ ع

و مكان  یخ و مادهارت تارماده و مكان است . و تا این ذر و ذره (ژن)را از خود نزداید از اسشود و سر منشأ اتصال آدم بھ 
افر كعني ھنوز است ی رھائي ندارد و بھ ذات لامكان متصل نمي گردد و وجود في نفسھ و صمدي نمي یابد و در ھراس نابودي

  ولي مؤمني مشرك است .است در جان و تن خویشتن . ھر چند كھ در اندیشھ و عمل مؤمن باشد 
  

مي تي ملحق نالم ھستا این ذره ازلي وجود آدمي (ژن) ھمچون ذره ازلي عالم ھستي در انفجاري بزرگ در نیاید بھ ذات ع
) ھمانا Big bangشود و بھ صلح و اتحاد با جھان نمي رسد و صالح و موحد نمي گردد . آن انفجار بزرگ وجود آدمي (

فجار ، این ان سر خودیشتن است چون ابراھیم در آتش پدر خود و در تبعید ھمسر خود و در قتل پد براندازي از نفس خونژا
یخي زمان تار وفلاكي اوجود انسان . و بدینگونھ است كھ با انھدام مكان  ربزرگ نفساني سرآغاز ظھور ھستي لامكان است د

  د .بھ لامكان الھي و زمان ھوئي ملحق مي شود و متألھ (الھي) مي گرد
  

مان لسافلین زارك اسفل دابراھیمي است كھ انسان از  –زمان تاریخي پدید آورنده تن و جان آدم است . و با انفجار ژنتیكي 
مي  گاه است كھلامكاني وارد مي شود و بھ خدایش ملحق مي شود و آن –نژادي خروج كرده و بھ زمان الھي  –تاریخي 

  –. قرآن كجا كھ باشید با شماستر فرماید : بھر سو كھ رو كنید خداست و ھ
  

  .صرخسران و تباھي اوست در سوره ع نژادي بشر است كھ علت –ھمان زمان تاریخي » عصر«در قرآن كریم ، 
  

ني . یعآورد اد نميیسان ھیچ چیزي را بھ در سوره دھر كھ بھ معناي زمان جھاني است مي خوانیم كھ : دوراني بود كھ ان
 ت . و اینجمادا وي بر ھستي خود آگاھي نداشت و نمي دانست كھ ھست ھمچون حیوانات و نباتات داراي حافظھ نبود و حت

ي و بھ ا از كجا آمده د كھ :دوره مربوط بھ عرصھ قبل از نبوتھا است زیرا پیامبران خدا انسانھا را با این مسئلھ مواجھ كردن
معاد  وكھ مبدأ  خداست وردند و این عین بخدا آمدن است زیراكجا مي روي و آمدنت بھر چھ بوده است . یعني بشر را بخود آ

  . شر استببشر است . یعني كلمھ خدا بود كھ بشر را بخود آورد و بر ھستي خود آگاه شد و این سرآغاز تاریخ 
  

ا كل و لذ ردندكمكاني پیامران خدا ، بشر را از منشأ نژادي متوجھ منشأ نزادي خود نمودند و دعوت بھ رجعت بسوي ازل لا
 ژاد بود وناسیر  دین خدا حكم بھ رجعت است : رجعت بھ لامكان كھ ھمان ھستي في نفسھ و صمدي است . یعني بشر را كھ
ین ت و لذا دكان اسمنشأ خود را در بیرون از خود جستجو مي كرد متوجھ منشأ دروني ساخت یعني متوجھ دل كھ كانون لام

 –بیعي ز تاریخ طاكشیدن  . و این ھمان راه دستا و صفات و مقامات دیني ، قلبي ھستند تماماً راه دل است و لذا ھمھ ارزشھ
ت و ن خویش اسخویشت مكاني است و رویكرد بھ تاریخ الھي و لامكاني . این ھمان ذكر بمعناي بھ یاد آوردن ذات لامكاني

كت وحاني و حراست . و این سرآغاز زمان ر مانز-ھستي شناسي ماوراي زمان و مكان . این ھمان راه رھائي از اسارت فضا
  جوھري و الحاق بھ لامكان است و عماء .

  
قیق بود كھ روایت است كھ حضرت رسول اكرم مي فرماید كھ خداوند قبل از خلق ھستي در عماء بود و عماء ھمچون ابري ر

ري این عماء را درك و دریافت كردم . در . و این یك موقعیت لامكاني است . بنده در یك رویاي بیدانھ زیر داشت و نھ زبر
ھجري در  ۶٠دوره اي كھ در اوج نبرد با خویشتن و در كشاكش بن بست ھاي عاطفي و نژادي و اجتماعي و سیاسي در دھھ 

آلمان بودم و با تمامیت ھستي خود بھ بن بست رسیده بودم خدا را با تمام وجودم صدا زدم و بناگاه حالت موت یافتم و از 
ش رفتم و براستي مردم . با سرعت نور در ظلماتي بھ حركت در آمدم و بر آستانھ نابودي قرار گرفتم كھ در حقیقت آستانھ ھو
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و من چنین گفتم و دیدم ابري حیرت آور چون آغوشي مرا در » . یاھو«ازل و لامكان بود كھ بناگاه صدائي شنیدم كھ گفت بگو 
وستانم بر بالاي سرم ایستاده و مي گریند زیرا مرا مرده یافتھ بودند و یكي از آنان بر گرفت و من بھوش آمدم و دیدم كھ د

پزشك بود و تشخیص او قطعي بود . و این سرآغاز ھویت ھوئي و حركت جوھري و سیر من از حق بسوي خلق بود و 
. كھ این واقعھ بھمراه كرامت تاریخي و ھستي مكاني و ابتلاي ژنتیكي سرآغاز رسالت عرفاني من و پاك شدن من از زمان 

واین عرصھ ھویت مسیحائي من بود و من با تمام وجود حضرت مسیح و  روحاني و قدرت شفا بخشي بود در خدمت بھ خلق .
كھ سرآغاز روح الله را در خود احساس مي كردم تا سالھا بعد در زادگاھم بھ ھویت محمدي ملحق شدم كھ منجر بھ لقاءالله شد 

و آخرالزماني من بوده است . این بمعناي ورود بھ زمان الھي و سیر عرفاني از آدم تا خاتم و الحاق بھ  ھویت قیامتي
آخرالزمان است . این واقعھ را ذكر نمودم تا بدانید كھ معارف این رسالھ از جنس فلسفھ و عرفان نظري نیست بلكھ تماماً 

  شھودي و تجربي و شخصي و یقیني است .
  

عھ از آن واق سپلیل در حقیقت روح القدس بود كھ وجودي فوق مكان و بري از زمان است و درست بھ ھمین د این ابر عمائي
تازه گي  از آن بھ كھ پس مذكور احوال مسیحائي داشتم . و عجبا كھ آن واقعھ در میان تعدادي از آلماني ھاي مسیحي رخ نمود

ات ي در فتوحبن عرباه مسیح مي خواندند . ھمانطور كھ عارف بزرگ ایمان آوردند و مسیحي مؤمني شدند و مرا ظھور دوبار
مد الش با محدر كم مكیھ مي گوید كھ عارف واصل در ھر دوره اي با یكي از پیامبران بزرگ محشور و ھم ھویت مي شود تا

  ابد .یي در قلب او حیات خلاق م صمصطفي بھ اتحاد مي رسد و در قلب محمدي جاي مي گیرد و بھ عبارتي محمد 
  

وھره نسان با جت كھ اعنصر زمان پیوند دھنده انسان با جھان طبیعت است و تنھا وجھ تمایز انسان از سائر حیوانات اینس
  زمان آشناست و حركت و تغییر را درك مي كند و این ادراك موجب پیدایش اندیشھ در بشر است .

  
عنصري  ا زمانبھ وادي انسانیت و بخودآئي مي باشد ولذ زمان موجب ھبوط آدم از بھشت غرایز است و موجب عروج او

 صو محمد  .ودآئي ابلیسي است كھ بھ امر خدا بھ آدم القا شده است كھ ھم موجب رنج و عذاب است و ھم اساس رشد و بخ
  نخستین انساني بود كھ زمان را بھ تسخیر خود آورد و از حیطھ شیطان خارج ساخت .
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  )ذکر –معرفت نفس (عرفان -5
  

   
ھ كد پنجمي است زمان داراي بع –انسان  –ارض  –ھمانطور كھ در فصل قبل گفتھ شد ھستي چھار بعدي مبتني بر آسمان 

  عنصر پیوند دھنده و روحاني آن چھار بعد مي باشد كھ آن معرفت نفس یا ذكر است .
  

ارتباط  ت نفس یا ذكر ھم موجب اتصال وارض)است معرف-سمانھمانطور كھ زمان موجب اتصال انسان با جھان طبیعت (آ
سي دشناتو خوا شناخرانسان بھ ذات لامكاني جھان یعني خداوند است و لذا گفتھ شده است كھ : ھر كھ خود را شناخت خدا 

  .برترین علوم و عبادات است
  

  یز معرفت نفس است .و از آنجا كھ گوھره ھمھ عبادات ذكر(یاد خدا) مي باشد پس برترین ذكرھا ن
  

یان و ذكر جر معرفت زمان آدمي را بھ مكانیت ھستي مربوط مي كند و عرفان ھم بھ لامكان وجود كھ حضرت حق است . و لذا
  نقب و رسوخ در ذات زمان و تاریخ نفس خویشتن است .

  
عرفت در ت ولي ملطیف تر اس نژادي موجب پیدایش فلسفھ ھاي تاریخ مي شود كھ خود جبري –معرفت در باب زمان تاریخي 

  باب زمان باطني موجب پیدایش عرفان است كھ خداشناسي وجودي مي باشد .
  

عرفت لذا م و. ن است كھ عرش خداست امعرفت نفس ھمان رسوخ در زمان الھي است و سیر و سلوك بسوي دل و لامكان ج
ر انسان ت كھ دت سوق مي دھد كھ روح ازلي اسنفس واقعھ روحاني شدن جان است زیرا نفس انسان را بھ حریم عماء ذا

  دمیده شده است .
  

ً ھمھ مردمان و علماي دیني مي پندارند كھ آدمي با مرگش از تن خود خارج مي شود در حالیك است   بھ عكسھ كاملاً تقریبا
ان د . بھ زبمي شو یعني روح آدمي از درب دلش بھ اعماق ذات خودش وارد شده و بھ قلمرو لامكان و ماوراي طبیعت وارد

  . ھ در جھاندن و نشدیگر مرگ بمعناي افتادن در دل خویشتن است و از دگر سوي تن و جان عبور كردن و بر لامكان وارد 
  

  ت .مي شوند كھ ھر موتي بھ مثابھ جھشي بسوي لامكان اس يو اینست كھ عارفان دچار انواع موتھاي اراد
  

ود شدن خر باطن ھمھ مردمان آنرا تجربھ مي كنند . حركت جوھري یعني وارد بمرگ نیز یك جھش و حركت جوھري است كھ 
  ت .ودر گردش خون و جان خود جاري گشتن و زمان روحاني را درك كردن در گردش بر مدار دل كھ عرش خداس

  
  ددیاي جباز ھم براي چندمین مرتبھ تكرار مي كنیم كھ عرفان و خاصھ عرفان اسلامي ھیچ ربطي بھ روانكاویھ
چ ربطي طور كھ ھید ھمانندارد ھمانطور كھ ھیچ ربطي بھ آنچھ كھ در فرقھ ھاي درویشي ما در این روزگار مي گذرد نیز ندار

 يذكر بھ معنا ندارد . جن گیري و دعانویسي و ورد گوئي ندارد . ھمانطور كھ ذكر ھیچ ربطي بھ وردغیبگوئي و بھ رمالي و 
ذكر  وعرفت نفس تایج منت و نھ خدا خدا گفتن . بلكھ خدا خدا گفتن ھم مي تواند یكي از یاد خداست كھ حاصل معرفت نفس اس

  باشد . آنھم خدا خدا گفتني كھ از دل بر زبان مي آید نھ اینكھ از زبان بھ ھوا بر آید .
  

(ورود بر  ة بر پیر استصلو . وسیلھالبتھ گاه عارفي یك ذكر كلامي بھ مرید مي دھد كھ آن وسیلھ ارتباط با پیر است و نھ خدا 
  باطن پیر كھ بھ لامكان اتصال دارد).

  
ذكر از تفكر در اعمال خویشتن و حوادث زندگي خود آغاز مي شود و بھ تفكر در افكار خویش مي رسد و سپس بھ تفكر در 

طھ قلبي با یك عارف احوال و احساسات مي رسد و بسوي ذات و لامكان جان در حركت است . و این امر یا تحت الشعاع راب
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زنده صورت مي پذیرد و یا تحت ھدایت روحاني یك پیر خضروي كھ در حالت دوم منجر بھ نزول روح و ملائك مي شود و این 
  سیر و سلوكي ویژه اولیاي الھي و عارفان واصل است كھ تمام زندگي خود را وقف حق نموده اند و اقطاب دورانند .

  
و غرایز  نھ نفس و وارد شدن بر زمان باطني و روحاني است كھ مدار آن دل انسان است ومعرفت نفس ھمان حركت جوھري 

  و خیالات او .
  

بي بھ ارادت قل ابطھ وو كسي مي تواند بر خویشتن وارد شود كھ یا حامل روح شده باشد در واقعھ اي چون شب قدر . و یا ر
و عرفاني د نو غیر از ای .مان دھد . یعني داراي امامي زنده باشد عارفي واصل داشتھ باشد و تحت امر او زندگاني خود را سا

ھ مقام باطني ي ھستند كوحیان ممكن نیست و ذكري نیز پدید نمي آید . و باید بدانیم كھ طبق كلام قرآن كریم اھل ذكر داراي علم
  .ن بپرسندز ذاكریره علم وحي ادرباآنھا چھ بسا از پیامبران برتر است ھمانطور كھ خداوند بھ رسولش مي فرماید كھ 

  
ست ادل مؤمن  قیم درمذكر بھ معناي یاد خدا و خدا را بھ یاد آوردن است . پس یك یاد قلبي و روحاني است زیرا خداوند 

رك شظن(ذھن)  بواسطھ . ھمانطور كھ قرآن كریم مي فرماید خواندن خداھمانطور كھ مثلاً كسي بھ یاد محبوب خود مي افتد 
ان . پس انس ان استذھن آدمي قلمرو درك عالم مكان است و خداوند وجودي لامكاني است و دل است كھ عرش لامك است زیرا

كھ  ت ھمانطوراني اسبایستي عاشق باشد . و این عشق یا بواسطھ نزول روح پدید مي آید و یا ارادت بھ پیر كھ عشقي عرف
  آن یكي عشق روحاني است .

  
ق و ند كھ عشچقرآني را بایستي عشق دانست كھ اساس عرفان و ذكر است ھر  –سي عرفاني چھ بسا بعد پنجم ھستي شنا

ھد دي فنا مي كھ بو عرفان جدائي ناپذیرند و در آن واحد علت و معلول یكدیگرند . زیرا بي عشق كسي رھرو وادي لامكان
  نمي شود .

  
تي اقطار ھس وان ازر عشق ماند و بدون این دو نمي تنھ بدون عشق مي توان بھ عرفان رسید و نھ بدون عرفان مي توان د

دون ب. یعني ردكي خروج نمي توان از اقطار ھستعبور كرد ھمانطور كھ خداوند در كتابش مي فرماید كھ : بدون یار و یاوري 
  .د و جاودان شدپیر و یا قدرت روح نمي توان از عالم مكان گذشت و بر آستانھ لامكان رسی

  
ن كھ ھمی ع لي عليست . معراج محمدي نیز از ھمین درب ممكن شده است . محمد حامل روح القدس بود . ودل درب آسمان ا

ایان پان را بھ ند كھ زمنمود بھ عشق پیرش محمد بود . و البتھ این دو كاملترین مراد و مرید كل تاریخ بشردرك معراج را 
حق .  برون شده حجاب زجھ با درب گشوده آسمان ھستیم و رخسار او ما اینك موا رسانیده و قیامت ھستي را بر پا ساختند .

  پس كار ما بس آسان است و كل بشریت بھ این دو انسان بھ لحاظ وجودي مدیون است خواه ناخواه .
  

ا و گرنھ ب ا دریدرمحمد در حركت جوھري بر زمان الھي وجود وارد شد كھ در شبي اقطار آسمان را طي نمود وطاق آسمان 
سمان آرماید شش د مي فت نور ھم سالھا و بلكھ قرنھا بطول مي انجامید تا فقط آسمان اول را طي كند . ھمانطور كھ خوسرع

 حمدي حدودعراج مو جھان را كھ ھر یك بفاصلھ پانصد سال نوري راه بوده طي كرده است . یعني حتي با سرعت نور ھم م
ھ سفر را ب ور ایننمي شود شش ھزار سال . ولي محمد با سرعت مجذور  سھ ھزار سال بطول مي انجامید كھ با راه بازگشت

 ععلي  مانطور كھیم . ھانجام رسانیده است . پس بایستي راھي میان بر یافتھ باشد كھ ھمان راه دل است یعني صراط المستق
ل مي با بال د ي دیگربھ زبان و كانون نفس ھم دل است . و یا .ستمي فرماید براستي كھ صراط المستقیم ھمان معرفت نفس ا

ا از رشد تا او مي با ل است كھ در انتظار صاحبشمود و براق ھم سفیر خدا بر آستان دتوان با سرعت مجذور نور طي طریق ن
ن مي ظر بر مكانمكان مكان برساند كھ آنجا خداوند مشغول صلوة بر انسان است و از لااقطار آسمان عبور دھد و بر عرش لا

  .ظر كنر ما نبید كھ بگوئید خدایا سان را بسوي خود بالا مي كشد ھمانطور كھ خودش بھ مؤمنانش مي فرمانكند و ا
  

ق آسمان ید و طاآ نده ميبي بھ معراج ندارد بلكھ خود حضرت حق بھ دیدار ن آخرالزماني امت محمد در سیر الي الله نیازانسا
وارد  ص ود محمدصلوة كنندگانش مي شود یعني آنانكھ بر شھر وجرا مي شكافد و این رحمت مطلقھ محمدي است كھ نصیب 

  ت را تبدیل بھ ورد و رشوه كرده اند . مي شوند و نھ آنانكھ صلوة و صلوا
  



 ٢٥

منجر بھ  رفانھاععرفان محمدي و علوي آسانترین عرفانھاست و عرفان رحماني است كھ بدون یك ھزارم ریاضت ھاي سائر 
ھودي و انھاي یشود كھ در ھیچ عرفان دیگري حتي نامي از آن نیست . در كدامیك از عرفكمال و عروج و مقاماتي مي 

  مسیحي و ھندي و چیني و سرخ پوستي حتي سخن از دیدار با خداوند در حیات دنیاست !
  

گاه آنھم نھ ودآو ناخ طبیعي ي یك چلھ نشستھ باشد الا بطورتّ را بارھا دیدار كرده است بدون آنكھ ح این ادعاي كسي است كھ او
  چلھّ زجر بلكھ چلھ مراقبھ و حضور و خدمت و امتحان كھ بر سر راھم رخ نموده است .

   
 كاملترین انسان وحتي بھ لحاظ علوم طبیعي بشر بدیھي است كھ تن و جان و روان آدمي عصاره و بارانداز كائنات است 

 ردن بھ توز رگ گاموده است و بھ بنده اش مي گوید كھ موجود جھان ھستي است و  خداوند آدمي را عرش لامكاني خویش ن
سر  مرش را برارد وعد. پس افسوس بر آدمي كھ در باب ھر چیزي تفكر و تحقیق و مكاشفھ نزدیكترم و ھر كجائي با تو ھستم

خود كم  قحمي در ھر چیزي مي نھد الا خویشتن خویش و دل خویش كھ كانون جان و ھمھ لذایذ و رنجھاست . چقدر این آد
  لطف و بیرحم است .

  
  عاي فرزند آدم پس كي مي خواھي بھ خودت رحم كني . علي 

  
 ستگار شودسد و رآدمي عاشق ھمھ چیز ھست الا خودش ، قرار نیست كھ انسان عاشق خدا و اولیاي او باشد تا بھ حق بر

ت د كرده اسیفھ خوان است كھ او را خلكافیست كھ عاشق وجود خود باشد این ھمان عشق بھ خداست زیرا خدا ھم عاشق انس
مخلوقات  عمات وو از خودش بھ او جمال و كمال و روح و علم بخشیده است . عشق بھ وجود خویشتن ھمان شكر برترین ن

ستي . ودت نیاوست . زیرا رسولش گفتھ است كھ شكر خالق ، شكر مخلوق است و اشرف و احسن مخلوقات خدا كسي جز خ
  .كند بلكھ خودتان را شكر مي كنید است كھ ھیچكس نمي تواند مرا شكرخود او نیز گفتھ 

  
  رستد .پآدمي شاكر و ممنون خویشتن نیست زیرا اصلاً بھ خودش نظر و توجھي ندارد بلكھ مایملك خود را مي 

  
و كل  دي گذراساس عشق عرفاني ھمان عشق بوجود خویشتن است . و ھر كھ بھ خود عشق ورزد از كل دنیا براي خود م

لبكار طخلق خدا  وز خدا ادنیا را فداي خودش مي كند نھ اینكھ خودش را فداي دنیا كند و نام این خودفروشي را عشق بنھد و 
  شود .

  
كند و  فكر ميعرفان و معرفت نفس حاصل طبیعي عشق بھ وجود خویشتن است زیرا آدمي عاشق ھر چھ باشد درباره اش ت

  است . اشقي كھ نمي خواھد معشوقش را بشناسد عاشق نیست بلكھ فاسقي دیوانھعشق بھ شناخت آنرا دارد آن ع
  

رستند و پود را مي د كھ خخودپرستي عامّھ بشري عملاً دنیا پرستي است و خود را بھ پاي دنیا قرباني مي كند . فقط عارفانن
  عاشق خویش ھستند زیرا ھر چھ در خود نظر مي كنند جز او نمي یابند .

  
ید : ي فرمامویشتن خویش ھمان عشق خداوند لامكان در ظھور از مكان وجود آدمي است . ھمانطور كھ خود عشق بھ خ

  .دم و انسان را بر این امر گماشتمگنجي نھان بودم كھ عاشق بر ظھور خود شدم و سپس جھان را آفری
  

ا كان(فضا یست : مركن استوار شده ا كھ بر پنج ياین بود اركان ھستي شناسي عرفاني مبتني بر قرآن و عقلانیت عرفان
و بر اساس این ادراك است كھ سائر معارف  –ني عشق عرفا –زمان   -انسان  –اجرام)  –ماده ( عالم ارض  –آسمان) 

  بشري قابل استنباط و فھم مي باشد .
  

  وجود در ذات خود داراي گوھره رحمت و كرامت و شكر و حمد و بلكھ عشق است : عشق بھ وجود !
  

و  علت وجود وھ وجود و این دریافتي عاشقانھ است بانسان بھ میزاني كھ عدمیت خود را درك مي كند وجود را در مي یابد 
را در  نانكھ عشقلذا آ وخالق موجودیت . زیرا ھیچ علت و انگیزه و معناي دیگري در وجود یافتن انسان قابل استنباط نیست 

ند و از نمي یابا ره وجود و چنین انسانھائي گوھریچھ مي یابند و محصول اتفاقي كور . نمي یابند وجود را مھمل و عبث و باز
  وجود و در وجود گم مي شوند و در محاق عدم و احساس ھلاكت و نابود شدن مي افتند .
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واند تن نمي ای ست . ومن نبودم ولي حالا ھستم آنھم جاودانھ . بدون آنكھ بخواھم وجود داشتھ باشم و بدانم كھ وجود چی
ر احب اختیاتم و صخودبخود و كوركورانھ و اتفاقي باشد و من خالق و صاحبي نداشتھ باشم . اگر چنین بود حالا كھ ھس

ستم و ب وجودم ھز مراقوجودم شده ام بالحظھ اي بي دقتي و عدم مراقبت ممكن است زندگیم را از دست بدھم و لذا شبانھ رو
  ید .كھ مي گو جود استاین را وجدان و. وگرنھ اصلاً نیازي بھ چنین مراقبتي نمي بود .  براي وجودم طرح و برنامھ دارم

  
ً قابل تشكر نیست ھمانطور كھ خود خداون د كھ مي فرمای د خالقحال این ھدیھ ابدي چگونھ قابل شكر و جبران است ؟ مطلقا

 مي شود و براي اھل معرفت موجب عشقھیچكس نمي تواند حق شكر او را بجا آورد . چنین ھدیھ اي از عشق است 
. یعني ا بپرستندنكھ مرنیافریدم الا ای خودبخود. این عشق مترادف شكر وجود است . و اینست كھ مي فرماید : انس و جن را

و  ف ذاتيي در انسان ھدھعاشق من شوند . یعني ھدف از خلق انسان ھمان عشق ورزي است و لا غیر . پس عشق ال
عرفت ممیزان و نھ امري بیروني و تصنعي و اجباري بلكھ یك امر واجب وجودي است . و این عشق ب وجودي خلقت است

ً حاصل معرفت نفس است انسان درباره وجودش حاصل مي آید . پس عبودیت و عشق الھي در انسا ود عني وجین تماما
 ي آید مگراصل نمحمعرفت نفس (عرفان)  شناسي خویش . و لذا معرفت نفس برترین عبادت است و بلكھ عبادتي جز از طریق

از غیر و این نم لین !صاز روي سھو و ریا كھ آن عبادت نیست بلكھ معصیت است و فریاد خدا را بھمراه دارد كھ : فویل للم
  .دارد  . زیرا انسان تا چیزي را نشناسد و قدرش را نداند و نیابد چگونھ دوستش بدارد و سپاسعرفاني است

  
ر دن است د شناسي كھ ھمان وجود یابي است ھمانا عدم شناسي است كھ منجر بھ كشف مخلوقیت خویشتپس اساس وجو

  خویشتن و نھ بر حسب باورھاي موروثي و آموزشي .
  

تا تشنھ  مانطور كھابیم ھعدم یابي وجود یابي است بھ دو دلیل . یكي اینكھ تا عدم را درك و باور نكنیم وجود را در نمي ی
جھان و  بل از خلقعرصھ ق آب را نمي دانیم . و دوم اینكھ این عدم ھمان وجود ازلي و لامكاني و قدسي خداوند درنشویم قدر 

ني طلق لامكاموجود  ن است . و چون دانستیم كھ وجود ھمان عدم است دیگر از مرگ و نیستي نمي ھراسیم و بلكھ طالبانسا
  و توحید .و جاوید مي شویم و این سیر الي الله است و قلمر

  
  و عدم است .اصل و اساس توحید ھمان یگانگي وجود

  
ا بخشید . ش را بھ ممھ چیزیعني وقتي كھ نبودیم در عدم بودیم یعني در خداوند . زیرا خداوند ما را از نزد خودش آفرید و ھ

  آورد و خودش عرش فنا گزید در ذات ما .ما را بوجود
  

ن . جود خودماوست از اشقانھ ما در قبال خداوند چیست ؟ آشكار كردن و معرفي اوحالا بھتر مي توان درك كرد كھ وظیفھ ع
ازد . و عیان س آشكار ھمانطور كھ او با ما چنین كرد . زیرا ھمانطور كھ خود گفتھ است ما را خلق كرده است تا خودش را

  شما را . اینست یاري متقابل انسان و خدا در قرآن كریم كھ : یاري كنید مرا تا یاري كنم
  

شرف ود و اشاست كھ وجودش را مي یابد و انسان مي  در جریان كشف و درك و تجلي خداوند از وجود خویشتن نانسا
  ست .وران امخلوقات . در غیر اینصورت فقط یك حیوان شدید و دیوانھ و حریص و جھانخوار است یعني بدترین جان

  
  .ستھور وجود است و این خلق جدید ااز انسان ھمان ظ یعني وجود شناسي ھمان خداشناسي است و ظھور خدا

  
ت عاشق نیس و آنكھ این بدان معناست كھ وجود براي پرستش و عشق است» انس و جن را نیافریدم مگر اینكھ مرا بپرستند«

ن است خویشتبر  معرفت ھنوز وجود نیافتھ است و در عدم است وجود انساني او . و آنچھ كھ او را از عدم بھ وجود مي آورد
رفت مخلوق مع علول وو این معرفت توأمان منجر بھ عشق بھ وجود یعني خداوند مي شود . پس وجود انساني انسان تماماً م

ي و غیر یر الھغنفس (عرفان)است .و اینست مكتب اصالت معرفت در قبال اصالت وجود . یعني مكتب اصالت وجود مكتبي 
  دد .تزئین گر ف دینيت و مكتبي الحادي و ماتریالیستي مي باشد ھر چند كھ با معارتوحیدي و غیر دیني و غیر اسلامي اس

  
ھ ست عشقي كعشق ا مي فرماید كھ در قیامت آخرین میزان عبنابراین عشق مبدأ و معاد وجود است و بیھوده نیست كھ علي 

  از مخلوق منجر مي شود در درجات تجلي و كمال .بھ ظھور خالق 
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رتر از بضایتي ان الھي نیز ھمان عشق است عشق بھ وجود خویشتن كھ عین عشق بھ خداوند است زیرا رمقام رضا و رضو
و ست اینك تار كرده كاشآورده و آ خداوند تو را از عدم بوجود عشق نیست و این شكر مطلق است و شكر عملي و نھ كلامي .

  . ات یابيو موجود گردي و از قلمرو برزخ نجاو را از عرش عدم وجود خویشتن آشكار كن تا بھ حق وجودت برسي 
  

ھ یاري بست كھ وجود فقط خداست و مابقي كائنات و موجودات كارگاه ظھور وجود است كھ مھندسي این كارگاه انسان ا
ز درون اري خدا اور . یخداوند ، وجود را بھ عرصھ ظھور مي رساند . اینست معناي ولي الله یعني دوست خدا در كار این ظھ

  .است  ال خویشو اعمال . و لذا انسان مسئول اعم و اعماق ذات است و یاري انسان ھم از برون و عرصھ صفات
  

اینك انسان  رده است ودید آوبزبان ساده و امي باید گفت كھ خداوند انسان را از عدم آفریده است یعني از نزد خود انسان را پ
  . و خدا شكار سازد . اینست معناي ولایت و دوستي بین انسانبایستي خداوند را از نزد خودش پدید آورد و آ

  
تن ! ز خود گذشست ؟ اعرفان است یعني خودشناسي . و اما عمل این كارخانھ عرفاني چی ننسان ھماو كارگاه ظھور خدا از ا
ل از ر حاصسن . و اینست اخلاق الله ! پس خودشناسي سراگذشتگي خداوند در انسان و براي انسادرست مثل از خود

مل تزكیھ عھمان  خودگذشتگي است . گذشتن از صفات تا رسیدن بھ ذات و ظھور ذات كھ ھمان عرش خداست در انسان . این
  تسبیح است .و تطھیر و

  
  .ندلحق میزنااھ كوس . عرفان نظري بدون عمل عرفاني از آدمي دیوي مي سازد كخود نگذرد خود را نمي شناسد زانسان تا ا

  
. ن خداستد گذشتمتناھي محصول از خوشتن ھمان كارگاه آفرینش و خلاقیت است ھمانطور كھ كل جھان ھستي لااز خود گذ

ز نمي ناسند ھرگنمي ش پس قدرت خلاقیت و آفرینش از عدم تماماً كار عشق و ایثار است . و اینست آنانكھ عشق و ایثار را
؟ ذره ید حتي یكزي آفران از ھیچ چیم آفریده است . چگونھ مي توتوانند درك و باور كنند كھ خداوند جھان ھستي را از عد

  بواسطھ عشق و ایثار !
  

 شق نیست وز از عپس قدرت در یك كلمھ محصول از خود گذشتن است و قدرتي برتر از آفرینش از عدم نیست . پس قدرتي ج
  مابقي ویرانگري بشر است .

  
 در معراج ا رسولشبم مستقیم خداوند این حدیث قدسي كھ كلا »ریدم...گنجي نھان بودم و عاشق بر ظھور خویش شدم و آف«

ل فرینش حاصقدرت آ آشكارا اذعان مي كند كھاست و بھ لحاظي برتر از كلام قرآن است كھ بواسطھ جبرئیل نازل شده است 
اري كعمرش ھر  تمام نیز نعشق بھ ظھور و معرفي ذات لاھوتي است . این ذات لاھوتي اینك مقیم در انسان است و لذا انسا

یعني  است . ن و معرفي خود بھ دیگران و قبل از ھر چیزي براي خویشتنشكار كردمي كند جھت ظھور باطن خویش و آ
  انسان نیز گنجي نھان است و این نھان ھمان خداوند است در انسان كھ باید آشكار شود .

  
جھت  شھاي بشريمھ تلاند آنرا بھ اثبات برساند و محقق كند . ھنساني در درون خودش احساس خدائي دارد ولي نمي تواھر ا

د . و و را بداناالھي  این امر است و تلاش آدمي بخصوص در روابطش با دیگران نیز ھمین است كھ شاید یكي پیدا شود و قدر
  این یعني دوست !

  
دمي آست و لذا انساني اذاتي ترین نیاز ھر  انسان ھم گنجي نھان است كھ باید خود را بشناسد و كشف و استخراج كند و این

ر عرفاني ندگي غی. و لذا زگیردمي فقط در عرصھ عرفان نفس است كھ بھ حریم نیاز ذاتي خود وارد شود و آرام و قرار 
د مي ب وجورا بھ طل  آدميظلمات خسرانھا و ابطالھاست كھ جز تجربھ نابودي عاید نمي كند . ھر چند كھ این نابودي نیز جبراً 

  كشاند و مي فھماند كھ او ھنوز بھ وجود نیامده است و باید كاري كند .
  

د وجود . نھ خو وحیات جسماني و دنیوي بشر قلمرو درك عدم است تا وجود را طلب كند . حیات دنیا آستانھ وجود است 
عني . یش نیستاي بی دنیا بازیچھو حیات  ھمانطور كھ قرآن كریم مي فرماید كھ : بدانید كھ زندگاني حقیقي در آخرت است

انھ وجود ین آستاوجود نیست بلكھ وجودنما و وجود بازي است كھ در این نمایش و بازي است كھ عدم را در مي یابد و 
  حقیقي است .
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ق ریطدمي از آ ست . وان بي خود و بي وجود و بیگانھ و دیوانھ خدا ھمان خود ذاتي انسان است و انسان بي خدا ھمان انسا
 ي و عاطفيو ھنر گذشتن از خودھاي عاریھ اي و موروثي و مادي و تاریخي و اقتصادي و سیاسي و عقیدتي و علمي و فني
ن سان بعنوانست انوو... بھ خود حقیقي و ذاتي و الھي مي رسد و این خود از او متجلي مي شود در درجات ظھور . و ای

ند و اریده شده ي او آفب عالم امكان و محبوب پروردگار كھ كل كائنات براو مسجود ملائك و قطاشرف مخلوقات و خلیفھ خدا 
  .دعت كنیمرا مي خواھید از او اطا مسخر وجود او ھستند و خود خداوند ھم مرید اوست و بھ ھمھ مي گوید اگر

  
ت . و سان اسھمانطور كھ داستان خلقت ، داستان عشق ظھور خداوند است فلسفھ وجود انسان ھم فلسفھ عشق ظھور ان
 ن ھستند :خویشت خداوند در وجود چنین عارفاني بھ مقصود خود و عشق خود مي رسد . این عارفان حجلھ وصل خداوند با

لذا  امل است ونسان كامرضات الله ! و این مقام امامت است كھ براي نخستین بار در حضرت ابراھیم رخ نمود و او نخستین 
ني پدر یع !راھیم  –ابَ  است :» پدر اعلا « در لغت عربي بھ معناي » ابراھیم « و اصلاً  پدر ایمان بشري نامیده شده است

  اعلي العلیین بشریت !
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  )خلق جدید -خلقت تشریعی( تاریخ -6
  
  

  
  آیا دوره وجود ازلي و لامكاني و عمائي خداوند در عرصھ قبل از خلقت جھان چھ مدتي بوده است ؟

  
ھ از ام فردا كقول خیبسئلھ اینست كھ وقتي مكان و جھان و مادیت و گردش و تغییري نباشد زماني ھم نیست . ھمانطور كھ م

توانیم  ید نمين وجود ساعت و درك گردش خورشوان ھمسفریم . ھمانطور كھ بدکلاین دیر فنادر گذریم با صد ھزار سا
  بوده ایم .ساعات خواب خود را بدانیم كھ چھ مدتي در خواب 

  
ن پذیر ل امكابي مكاني ھمان بي زماني است . سنجش و درك زمان و مدت بدون گردش نجوم و تغییر شبانھ روز و فصو

 ال ثبوت ویز در حچو خورشید و نجوم نمي بود و ھیچ تغییري در طبیعت رخ نمي داد و ھمھ نیست . یعني اگر گردش زمین 
  مي داشتیم .سكون مي بود مطلقاً احساسي از زمان ن

  
 بھ درك و ھ موفقكانسان بمیزاني كھ اسیر مكان و مادیت جھان است اسیر زمان است . و لذا انسان كامل و عارف واصل 

ست : امام اام امامت مان مقدیدار با خداوند و وجود لامكاني و ازلي او شده انساني آخرالزماني و خارج از زمان است و این ھ
واي یعني پیش رو اوستانساني بر زمان و نھ در زمان . انساني كھ پیرو زمان نیست بلكھ زمان پیزمان ! امام زمان یعني 

تحصن وجوداو م ھان درجزمان است و لذا پیشواي مكان و كائنات است و این ھمان معناي آیھ امام مبین در قرآن است كھ كل 
  ! معناي قطب است : قطب عالم امكانو متمركز و متمكّن است و امكان موجودیت یافتھ است و این ھمان 

  
بھ  علش علي مام اوو لذا دین آخرالزمان یعني اسلام ھم دین امامت است كھ در تشیع تبلور یافتھ است یعني دیني كھ ا

. این یدا خروج كنراي خدید و از آنجا بمؤمنانش امر مي كند كھ ھر چھ سریعتر حقوق اسلام را ادا نموده و بھ غایت آن برس
ز خود طور كھ باد ھمانن دعوت بھ مقام امامت است . یعني ھر مسلمان شیعھ اي باید بھ مقام امامت وجودي خود نائل آیھما

  مي فرماید كھ : از من پیروي كنید تا ھمچون من شوید ھمانطور كھ سلمان شد . ععلي 
  

ست و ھمھ اتاریخ  ن خروج از زمانیت وزمان خود شود و اینست ھدایت كامل و واصل . و اییعني ھر مسلماني باید امام 
  فرآورده ھاي تاریخي .

  
  و اما تاریخ چیست؟

  
م و لذا مان بدانیزو در  تنھا تعریف ھستي شناسانھ از انسان در قیاس با سائر جانداران اینست كھ انسان را حیوان زمانمند

  حیواني در خسران است بقول قرآن در سوره عصر (زمان)
  

حوا  بوط آدم وھھمان  سقوط انسان از مقام اعلائي بھ درك اسفل السافلین است بقول قرآن . این سقوط ندي حاصلاین زمانم
  از بھشت ازلي است . 

  
ن معلول را زماكل حیات دنیوي بشر بر محور مدیریت زمان و زمان بندي در گردش است و این فلك زده گي بشر است زی

ر سربارم میان با  ائي  وریان را بھ فغان آورده است كھ : فلك در قصد آزارم چرگردش افلاك است . و اینست كھ بابا طاھر ع
  چرائي ! بار ھمان عالم ماده و بار ھستي مادي است كھ زمان ھم سربار آن شده است بر انسان .

  
ن اگر انسا ولاك . اگر انسان حیوان خستھ است بدلیل ابتلایش بھ زمان است و اسارت زمان و در چرخ دنده ھاي گردش اف

  حیواني بیمار است نیز بھ ھمین علت است .
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مسئول  ر قبال آننند و دولي بر زمان آگاھي ندارند و آنرا محاسبھ نمي كھمھ موجودات طبیعت و كائنات نیز در زمان ھستند 
  نیستند یعني زمانمند نیستند ھر چند كھ زماندار ھستند .

  
خستھ  ولاكت بارتر فخود آگاھي بشر است . و ھر چھ این آگاھي عمیق تر باشد آگاھي و  –آگاھي علت العلل ھستي  –زمان 

پدید مي  ل رستگاريوان اصكننده تر است و لذا بخود آورنده تر و بیدار كننده تر است و نیز نیاز بھ رھائي از زمان را بعن
  ست .ئي از ھمھ جبر ھاآورد . لذا جبر زمان مادر ھمھ جبرھاي مسلط بر انسان است و رھائي از زمان رھا

  
ان مزو این ھمان  .آغاز شد  ن(بشو) نمود زما» كن«شدن است . از آن لحظھ كھ خداوند جھان را امر بھ  نزما نزمان ھما

مكان و  كھ پایان مانطوربھ وجود آمدن عدم است یعني زمان ظھور خدا از كائنات است . و لذا قیامت كبرا پایان زمان است ھ
  شدن است . مادیت و گردش و

  
ن امر آ است و »كن«و از آنجا كھ فقط بشر است كھ زمان را درك مي كند و ھدف از خلقت ھم بشر است بشر مخاطب امر
  ! ن شویدماینست : خدا شو! چون من شو! ھمانطور كھ در حدیث قدسي مي فرماید : از من اطاعت كنید تا ھمچون 

  
و شود و اد چون ھلتي است كھ بھ بشر داده شده است تا ھر كھ مي خواھپس تاریخ ھمان تاریخ خدائي شدن بشر است . م

و مقیم در  ده خدایندراحل امظھر او گردد . و این افراد در قرآن موسوم بھ عبادالله المخلصین (پرستندگان عاشق) ھستند كھ م
ا بھ تبودي است رك نادمرو تجربھ و . و ما بقي بشریت بقول قرآن تحت فرمان ابلیس بر دوزخ وارد مي شوند كھ قلجنات نعیم

 دا بر بشرمھر خ گاه از دوزخ مرخص شوند . پس دوزخ مظھر كمالوجودمند شوند و خدائي گردند و آن طلب وجود برسند و
ي مزخ نابود دون دوباست زیرا مابقي مردم فقط در گذار از دوزخ است كھ استحقاق حیات ابدي و خدائي مي یابند . یعني 

  گشان .شوند با مر
  
یا بھ  مي كند . د اعطازخ كارگاه ھستي یابي جبري است . یعني خداوند ھیچ بشري را نابود نمي كند و بھ ھمھ ھستي جاویود

  اختیار و عشق و عرفان و یا بھ جبر و فسق و عذاب . 
  

ش گ ھم عذاباز مر پس كھ چرا خدا زندگي را تا این حد بر بشر سخت گرفتھ است و بخاطر گناھانشبسیاري سئوال مي كنند 
او  رحمي او .نھ بی ایت مھر اوستنرا ندارد ؟ این سختي و عذاب از غمي كند . آیا حیات و ھستي جاوید و خدائي ارزش آ

خ ارد و دوزنرا ندحتي دشمنان و منكرانش را ھم حیات جاوید مي بخشد . آدمي تا خود طالب وجود ابدي نشود تاب حمل آ
و تاب تحمل  نمي یابد جود رارا در نیابد قدر و مدارگاه نابود شدن است و آدمي تا عمي كند زیرا ك دياب كافران را طالب وجود

  اب .ق و عذآنرا ندارد . و آدمي یا بھ عشق و عرفان عدم را در مي یابد و از آنجا وجود مي یابد و یا بھ فس
  

 ت حاصل ازان خلقني و تشریعي . خلقت تكویني ھمو نوع خلقت است : خلقت تكویدو نوع زمان و تاریخ داریم كھ حاصل د
شریحي یجي و تاست كھ شش روزه است از خلق آسمان تا آدم . و خلقت تشریعي ھم كھ در حقیقت ھمان خلقت تدر» كُن«

وم بھ ست كھ موسسال ا است از آدم شروع مي شود تا خاتم كھ ظھور اسلام محمدي است . و از خاتم تا قیامت ھم پنجاه ھزار
  عرصھ آخرالزمان است كھ در آن قرار داریم .

  
 ن خلقت ششیت ھماخلقت یا تاریخ تشریعي از آدم تا خاتم حدود شش ھزار سال است كھ مادیت و مكانیت و بشریت و اسفل

تم اخكھ با ظھور  است . سقوط آدم از مقام اعلائي بھ درك اسفل نروزه تكویني است كھ از ھبوط آدم آغاز مي شود و این ھما
  ست .اھ بشر پدید مي آید و لذا اسلام مظھر كمال نعمت و مھر خداوند ب نو دین آخرالزمان امكان رستگاري انسا

  
  خلقت تشریعي بھ مثابھ كند شده خلقت تكویني است و مھلت بخودآئي بشر و عرصھ وجودیابي اختیاري .

  
لي آن وسفل . بشر است از اعلي تا قعر درك ا خلقت و تاریخ تشریعي ھمان قوس نزول در حكمت است زیرا عرصھ سقوط

ر است تولاني روز پنجاه ھزار سالھ آخرالزماني قوس صعود عالم و آدمیان و رجعت بسوي خداوند است و لذا صعود ط
  ھمانطور كھ زمان سقوط سریعتر از زمان صعود است .
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ق صداني ھم مماھ آخرالزت و روز پنجاه ھزار سالاس »اناّ �ّ «ر سالھ از آدم تا خاتم مصداق بھ زبان دیگر تاریخ شش ھزا
  یم . مي رواز خدائیم و بسوي او باز مي گردیم . از او پائین آمده ایم و بسوي او بالا»: یھ راجعوناناّ ال«
  

ید : شي بطول نكیچ زمانھ. یعني براي خداوند نظري و آني رخ نمودھمانطور كھ در قرآن كریم مي خوانیم خلق عالم و آدم بھ 
  كن و فیكون . یعني شدن ھمان بشو بود . از بشو تا شدن ھیچ زماني نبود .

  
دم آأمور خلق مجھان  جا كھ بشر اساس خلقت بود و اصلاً منظور و گوھره خلق آسمانھا و ذرات و كرات بود و كلولي از آن

شت و بھ حضور دا »كُن«ھمان لحظھ  و در حقیقت خداوند بھ عدم فرمود كھ : آدم شو ! پس عنصر زمان و زمانیت ازبود 
ن ي خلق مكاول براجریان افتاد و لذا آن خلقت ازلي و اعلائي ھم شش روز بطول كشید كھ طبق قول قرآن كریم دو روز ا
دو  صرف شد و یوانات(آسمانھا) بطول انجامید روز سوم براي خلق ذرات و كرات و روز چھارم بر پیدایش حیات و نبات و ح

كویني است تیزیكي یا ت متافبكار خلق آدم بود . یعني خلق آدم طولاني ترین زمان را برده است . و این تاریخ خلق خر ھمروز آ
ان فنا و در انس نرفتھ یا خلقت اعلائي كھ ھمھ در محضر پروردگارند و ھنوز خداوند بر عرش مستقر نشده است یعني از میان

  ھان ھستي ھمان بھشت است .دم مقیم بھشت است یعني كل جنشده است . و آ
  

و  یخ تشریعياز تارولي روز ھفتم بر عرش ذات آدم نشست و دوباره لامكان گزید منتھي لامكان ذات انسان . و این سرآغ
 ھ در قرآنكانطور تدریجي است و سرآغاز سقوط انسان از اعلي العلیین بھ درك اسفل السافلین كھ شش ھزار سال است ھم

  .اسفل حدود ھزار سال بطول مي كشد ھر روز الھي (اعلائي) براي بشر در درك كریم مي خوانیم كھ
  

لقت خدآوري آن ان بیادر حقیقت آنچھ كھ تاریخ بشر یا تاریخ تمدن نامیده مي شود شش ھزار سال اولش از آدم تا خاتم ھم
  معارف . وو تاریخ علوم و لذا این تاریخ ماھیت ذكري دارد و تاریخ نبوت ھاست  شش روزه است در درك اسفل .

  
مكان  ست كھ عمراقیامت  كھ آخر زمان است كھ از خاتم تاو روز ھفتم ھم در این درك اسفل پنجاه ھزار سال بطول مي انجامد 

اي ان و ماورر لامكو زمان بسر مي رسد و خداوندبھ كمال و جمال رخ مي نماید . آن رخي كھ بر خشت كائنات نقش بستھ د
  مي ماند و این جمال آدم خاكي است كھ پس از خاك ، باقي مي ماند .  طبیعت جاودانھ

    
وز رو در دو  گردید خداوند در دو روز اول خلقت در آسمان متجلي شد و سپس در دو روز بعد در افلاك و كھكشانھا متجلي

  آخر ھم در عالم حیات و جان . و در روز ھفتم ھم در آدم كھ عرش فنا بود .
  

ز نوح ال بعدي اسھزار  ار سال اول تاریخ بشري یعني از ھبوط آدم تا نوح دوران خداپرستي آسماني است . و دوو لذا دو ھز
طبیعي و  خداپرستي د دورهتا ابراھیم ھم دوره خداپرستي افلاكي و نجومي است . و دو ھزار سال سوم یعني از ابراھیم تا محم

دا صھ ظھور خكھ عر ز محمد بھ بعد است عرصھ خداپرستي انساني مي باشدحیاتي و جاني است . و در دوره آخرالزمان كھ ا
ي خلقت دو ن دوره ھاي از آاز انسان است یعني امامت . یعني ھر یك از این دوره دو ھزار سالھ تاریخ تمدن بھ مثابھ تجسد یك

ست . اعلائي ا روزه وھاي خلقت د روزه اعلائي است . ھر دوره دو ھزار سالھ تاریخ تمدن بشري بھ معناي اسفلیت آن دوره
ل و یشھ و تخییخ اندبھ بیان دیگر این شش ھزار سال بمعناي ذكر (یاد) آن شش روز است . یعني تاریخ شش ھزار سالھ تار
اء و بین انبی ر نبردیاد آن شش روز است در دو ظھور نبوي و ابلیسي : ظھور مؤمنانھ و كافرانھ : دین و فن ! و این دو

  ت . این دو نوع یاد است : یاد ذھني و یاد قلبي ! یاد مكاني و یاد لامكاني !شاھان اس
  

ه روي شت جلوپروردگارش در تجلي طبیعت بود و كل بھ لآدم در بھشت ازلي یعني در روز ششم خلقت روي در روي جما
ي اق و تنھائفرچار دشد و آدم خداوند بود . ولي در روز ھفتم كھ خداوند بر عرش دل آدم نشست از عرصھ مشاھده آدم محو 

و لذا آدم  .خلوق بود ولي م شد . و لذا خداوند از بطن آدم موجودي بھ نام حوا را پدید آورد كھ بسیار شبیھ جمال خود او بود
 وبتلا گشت ممنوعھ محوا را بھ جاي خدا گرفت و بھ پرستش حوا پرداخت و از خدایش غافل شد و در وصال با حوا بھ شجره 

  حاملھ شد و این سرآغاز ھبوط آدم از بھشت است و ابتلایش بھ تاریخ اسفلیت .حوا 
  

 ز دستي اش را ااعلائ و آدم با این وصال با حوا ھم از خدایش غافل شد و ھم با حوا بھ مشاجره و عداوت رسید و ھم حیات
یات و حدن (ذكر) اد آوریو این عرصھ بھ  ستي اعلائي ساقط گردید و بخود آمد و نبي شد .داد و بھ خاك مذلتّ افتاد و از م

  ھستي اعلائي در درك اسفل است یعني آغاز تاریخ تمدن بشري .
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ب نیز مذاھ ود است مذاھب تمدن مایا در آمریكا و اسطوره پرستي یونان باستان آنگونھ كھ در آثار ھومر و ھسیود موجو

و تجلي  آسمان اي آسماني است مربوط بھ خلقت دو روزهاوپانیشادي عرصھ وداھا در ھندوچین كھ جملگي پرستش الھھ ھ
ر بر دا نوح را آدم ت خدا در آسمان است كھ در عرصھ ھبوط بھ یاد آورده مي شود و حدود دو ھزار سال اول تاریخ تمدن از

  مي گیرد .
  

وره داست كھ  خلقتچھارم سوم و مذاھب نجومي و خداپرستي در ستارگان و افلاك و خورشید و ماه مربوط بھ ذكر روز 
ھ آفتاب استان كبھب میترا و شنتو در ایران و شرق دور و مذھب مصر مثل مذآفرینش افلاك است و تجلي خدا در افلاك 

  پرستي بود كھ در قرآن موسوم بھ مذھب صابئین است .
  
ست مثل ازندگي  جان وو اما ھزاره پنجم و ششم تا ظھور اسلام عرصھ پرستش خداوند در قلمرو طبیعت زمین و حیات و  

البتھ  است . كھ و ششم پرستش آبھا و رودخانھ ھا و درختان و حیوانات و جوكي ھا در ھندوچین . و این ذكر خلقت روز پنجم
ي دادند ن گزارش مد انسادر این دوره در سراسر جھان حكیمان و عارفاني پدید آمدند كھ براي نخستین بار خداوند را در وجو

انسان كامل  وان نخستینبعن ع بودا ، سقراط و دیگران . این مكتب و مذھب البتھ تماماً تحت تأثیر ظھور ابراھیم مثل لائوتزو ،
بھ حضور  بري كھپیامبر عرفان و نخستین عارف كامل و واصل است . نخستین پیام عو امام قرار داشت . حضرت ابراھیم 

د و بھ ي خود رسیت لامكانتاریخ) را از وجود خود بر كند و بھ ذا –ژاد خداوند در خویشتن رسید زیرا بنیاد شجره ممنوعھ (ن
اه رو تنھا د شمگاني ھخدایش ملحق شد و یگانھ گشت . كھ این مذھب در آخرالزمان و دین محمد ، تبدیل بھ مذھبي جھاني و 

ا بارج شد و كان خخویش از م انساني بود كھ از درب لامكان دل نرستگاري انسان . و این بدان دلیل بود كھ محمد اولی
. و  ا نام عليبآورد  خدایش در عرش لامكان در آسمان ھفتم دیدار كرد و او را با خود بھ زمین یعني درك اسفل السافلین
ال سجاه ھزار سفل پنااینگونھ بود كھ زمان بھ آخر رسید و دوران آخرالزمان آغاز شد كھ ھمان روز ھفتم است كھ در درك 

انند دكافر مي  مام رااھ در آن زیست مي كنیم . و این عرصھ جھاني امامت است و لذا در دین محمد ، انسان بي بشري است ك
  یعني بي خدا . زیرا خدا فقط در وجود انساني بنام امام است و لاغیر .

  
ربوط بھ ین دوره ما. وردآ لاً ھیچ چیزي را بھ یاد نميدر قرآن كریم در سوره دھر مي خوانیم كھ بر بشر دوراني گذشت كھ اص

ده بود دم خلق نشآھنوز  چھار ھزار سال اول تاریخ از آدم تا ابراھیم است كھ تجسد و تشریع آن چھار روز اول خلقت است كھ
ند و لذا ي امت بودباریخ تسال اول  ھزارجھان بیابد و بھ یاد آورد و لذا ھمھ پیامبران این چھار رپس نمي توانست خودش را د

و دمبر آغاز را پیازینخستین پیامبري است كھ تشكیل امت داد  عوي زمین ھیچ مذھب و پیروي ھم ندارند . و ابراھیم بر ر
  خلقت آدم است . هھزاره آخر تاریخ است یعني روز پنجم و ششم خلقت كھ دور

  
فت ازمند معرلبتھ نیااست كھ  ھماني تاریخ تكویني و تاریخ تشریعي از اھم معرفت عرفاني و ذكر قلبي –تطبیق و درك این 

ي مھ افسانھ بارد و نفس و استغراق عرفاني است و كاري ساده و سطحي نیست و با منطق علیتي و ذھني خوانائي چنداني ند
فیزیك  زیك را درمتافی ماند ولي با اندك تأمل مي توان نشانھ ھاي ھمسان این دو عرصھ اعلائي و اسفلي را درك كرد و لذا

  د و فیزیك را در متافیزیك تأویل كرد .تعینّ نمو
  

الي ععناي پدر ھم بم تجسد خلقت آدم از دو روز آخر خلقت تكویني است و لذا ابراھیم بھ لحاظ لغوي عظھور حضرت ابراھیم 
ه و زیرا شجر ده استء است . یعني اولین فرزند آدم بر عالم خاك است كھ بھ مقام حضرت آدم در خلقت تكویني رسیو اعلا

  افلین !فل السنژادش را برانداختھ است :پدر و ھمسر و فرزند ! و لذا بھ مقام اعلائي خود رسیده است در درك اس
  

كھ روز ھفتم در . تا این ده اندو لذا ھمھ انسانھاي كامل یعني بھ امامت رسیدگان از ابراھیم تا محمد جملگي از شجره ابراھیم بو
ت ھم حتي امام د و لذاشاز كل عالم ھستي منزه گردید و بر عرش فناي دل انسان مستقر تاریخ اسفلي خاك آغاز شد و خداوند 

  اند .سري نمپمنقطع شد و لذا محمد را اصلاً  صاز شجره تاریخي خود جدا و مستقل شد و لذا امامت در شجره محمد 
  

در یازده فرزند علي و فاطمھ در  امامت یعني ظھور و حضور حق در انسان در جمیع اركان و صفات و كمالات و تجلیاتش
رالزمان روان نمود ودر خون و روح بني آدم در آخ عالم خاك تعین یافت و حضور خداوند را در عالم ارض جاري و ساري

ساخت و باز این شجره در فرزند یازدھم علي و فاطمھ بھ نوعي منقطع شد و بھ عالم غیب رفت تا امكان ولایت الھي در كلیھ 
وام بشري پدید آید ھمانطور كھ شاھد ظھور عارفان بزرگي در سراسر جھان در دوره آخرالزمان بوده ایم كھ از نفوس و اق
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ایراني بودند یعني نسل علي و فاطمھ نبودند ولي بھ لحاظ معنوي بھ گوھره این ولایت متصل بودند و عجبا كھ اكثر این عارفان 
بي در طول تاریخ قرار گرفتھ بودند و مخلص ترین حامیان امامت در سلالھ قومي كھ مورد تھاجم و اشد ستم نژاد پرستي عر

طور كھ خود پیامبر اسلام مؤمنان امتش را خاندان و آل خود قرار داد كھ نخستین آنھا یك ایراني بنام نھما فاطمھ بودند .
رسالت خود را صرف نبرد با نژاد خود سلمان بود . ھمانطور كھ امام چھارم شیعھ محمد ص را پیامبري مي نامد كھ تمام عمر 

  .غیر را بر خود گزیدنمود با خویش جنگید و
  

ھ در صورت كنژادي بشر ھمان عرصھ درك اسفل السافلین و قلمرو ضلالت و ظلمت نفس اوست  –مادي  –وراثت مكاني 
و مي كند جستج ن و نژادشتاریخ حضور یافتھ است و این وراثت افلاكي بشر است و حق خود را بھ ناحق در مكان و زما

كھ  عخن علي عناي سمیعني در غیر . حال آنكھ بایستي این حق را در ذات لامكاني واحدي و صمدي خویش بجوید . و اینست 
  .دگم شده اند و خود را نمي جوین: در حیرتم از مردمي كھ بھ جستجوي گمشده اي ھستند حال آنكھ خود 

  
رو عرش ن و قلمدر خلقت شش روزه است و بھ روز ھفتم كھ روز تجلي خدا در انساجا ماندن او  ااین غفلت بشري ھمان

و مي بیعت جستجطمان و زنشیني او در ذات بشر است وارد نشده اند . یعني حق را نھ در خود كھ در نژاد و افلاك و مكان و 
ي بسیار دور ني در جائند . یعو آسمان مي خوانكنند . یعني خدا را در خود نمي خوانند بلكھ در تاریخ و نژاد و وراثت و افلاك 

ردن بھ ن از رگ گم الیكھح. و اینست كھ در قرآن كریم مي خوانیم كھ : كافران خداوند را در جائي بسیار دور مي خوانند در 
  .آدمي نزدیكترم

  
ھ بمیشھ نظر ھده و فل نمواین ھمان راز عقب مانده گي و ارتجاع نفس بشر است كھ او را از اكنونیت حیات و ھستي اش غا

ساني كي خود را اولیا وپشت سر خود دارد و میراث خوار است . این علت العلل ظلم اوست . و لذا خداوند در كتابش مخلصین 
.  ضور خداستحند كھ معرفي مي كند كھ از پس و پیش پاك شده اند یعني از اسارت زمانیت رستھ اند و مقیم در اكنون ھست

  د و نھ بي خود و غافل .یعني خود ھستن
  

ن با . ای باشد ميت ، صبر كھ كمال دین است بمعناي صبر با خدا درخویشتن و صبر با خود در حضور خداوند كھ مقیم ذات اس
ز اند و این ي مي كخداماندن در خویش مستلزم صبر عظیم است چرا كھ نفس تاریخي و ارثي بشر در حریم خدا احساس نابود

  بي معرفتي است .
  

 ب و مكاتبت مذاھاین جھل و ضلالت و عقب مانده گي و نژاد پرستي در ظرف مذاھب خودنمائي و تبیین شده است كھ بصور
اع كل انوپرستش خداي آسماني و افلاكي و تاریخي و طبیعي در سراسر جھان حضور دارد كھ در سده ھاي اخیر بش

لسفھ ف رترین آن ز مشھوي ظاھراً علمي و فلسفي شده است كھ یكي اایدئولوژیھا متبلور گشتھ است و گاه تبدیل بھ نظریھ ھا
اند دداوند مي خمحضر  وتاریخ ھگل است كھ منبع چندین فلسفھ و ایدئولوژي بوده است و مي دانیم كھ ھگل ، تاریخ را مظھر 

تقدیس  ھ اصالت وتاً بنھای ه نیست كھ فلسفھ ھگلدكھ فلسفھ ماركسیزم ھم برداشتي دیگر از این تاریخ پرستي است . و بیھو
  شاھان و اشرافیت نژادي مي انجامد .

ند اتي رسیده ژادپرسو بیھوده نیست كھ مذاھب آسمان پرست و نجوم پرست و طبیعت پرست در سراسر جھان نھایتاً بھ اشد ن
مثل نبرد  است . تيتاریخ جھان مملو از این نبردھاي ظلماني تحت عنوان خداپرس و غرق در نبردھاي نژادي ھستند و كل

دو و الي انان و ھنن مسلمخونین بین مسیحیت و یھود ، نبرد بین فرقھ ھاي اسلامي و نبرد بین فرقھ ھاي ھندو و نیز نبرد بی
 ت . اینھاژاد اسآخر . این مذاھب شرك خداوند را در ھر چیزي جز انسان جستجو مي كنند . خداي ھمھ آنھا تاریخ و ن

یم مي غیر مستق وستقیم متھ اند و لذا در اسارت زمان جان مي كنند و مبتلا بھ انواع بت پرستي ھاي آخرالزمان را در نیاف
بت ھاي  رختان ) وات و دباشند : بت ھاي آسماني (الھھ ھا) ، بت ھاي افلاكي(ستارگان) ، بت ھاي طبیعي ( رودخانھ و حیوان

ز كامل دمان ھنوت پدران خودنمائي مي كند . خلقت این مرنژادي كھ بصورت آداب و رسوم پرستي و پرستش سن –تاریخي 
  نشده است و بھ روز ھفتم نرسیده اند . یعني امامت را در نمي یابند .

  
قیقت حند . ولي ر مي كبظاھر بر سر خداست و ھر كسي خداي خود را خداي حقیقي مي داند و دیگران را تكفی ھمھ این نبردھا

شتن ست در خوینسان اسمان و افلاك و طبیعت است و نھ در تاریخ و نژاد . بلكھ فقط در ااینست كھ خداوند دیگر نھ در آ
  خویش . و امام مظھر و حجت این حقیقت است . 
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ر روي بھنوز ھم  البتھ وران تجلي خداوند در آسمان و افلاك و طبیعت بسر آمده است و این پایان مذاھب بت پرستي است كھد
رد نھ این نبمین صحنون و جنایت كشیده است كھ بصورت نبردھاي نژادي خودنمائي مي كند و كل ززمین ادامھ دارد و بھ ج

  مذاھب شرك است تحت عناوین گوناگون .
  

 سابقھ فتحست . مانبرد بر سر فتح زمین و طبیعت و كشورگشائي و مسابقات تكنولوژیكي جلوه اي بارز از طبیعت پرستي 
نبھ جنسان نیز ارنوشت ان پرستي و افلاك پرستي است در اشكال مدرن . باور بھ نجوم در سفضا و كرات نیز جلوه اي از آسم

ھ ختم ني در عرصمان یعاي از افلاك پرستي است . و اینھا ھمھ بھ معناي عقب مانده گي انسان در خلقت است . خداي آخرالز
  . ان استناي مقام خلافت اللھي انسنبوت در انسان یعني امام و عارفان واصل در درجات تجلي . این ھمان مع

  
جھان  است و با ھ خلقتفقط انسان امامیھ بھ معناي حقیقي كلمھ است كھ در عرصھ كمال قرار دارد و انسان امروزین در عرص

ند و این ي وجودھستي ھمسو و متحد است و با خداست و مابقي عقب مانده در تاریخ خلقت ھستند و لذا ھمواره در قحط
نھ اند خود بیگا د و ازسان بي خداست . فقط انسان امامیھ است كھ انساني بر قرار و در خویش است و مابقي بي خومعناي ان

  و اسیر بت پرستي ھاي قدیم و جدید .
  

ه بشري وح در مادان و ربھ زبان ساده تر تاریخ تمدن بشري یا خلقت تشریعي عرصھ تجلي متافیزیك در فیزیك و لامكان در مك
لمرو قدن بشري است . یعني تاریخ تم» كُن«ھ بیان دیگري عرصھ فیكون است ھمانطور كھ خلقت شش روزه عرصھ است . ب

  است . شش روزه خلقتي بھ جبر ازلي شدن انسان است خدائي شدن انسان بھ اختیار و تلاش . در حالیكھ خلقت
  

  قھ .ئي صادق یك رویا دانست منتھي رویابھ بیان دیگري مي توان این دو تاریخ و خلقت را بمانند تعبیر و تحق
  

س پدم و زان واب دیخود بیست سال پیش در یك رویا ھمھ حوادث و مراحل زندگاني و سیر و سلوك معنوي خود را در بنده حد
 كوینيتابھ خلقت بھ مث ھمھ آن حوادث و مراحل بھ لحاظ معنا تا بھ امروز در واقعیت مادي زندگیم رخ داده است . آن رویا

  است و زندگي ام خلقت تشریعي است كھ قلمرو شدن و تحقق معاني و حقایق آن رویا مي باشد .
  

ھ این مي كند ك آوردن)بھ ھمین دلیل ھمھ حوادث و مراحل خلقت تكویني شش روزه در قرآن كریم مؤمنان را امر بھ ذكر (یاد
  ذكر اساس ھدایت است . این ذكر ھمان تأویل زندگي است .

  
 اعلائي . ا خلقتیان و خلقت داراي سھ مرحلھ و كیفیت است : زمان شش روزه ازلي كھ ھمان خلقت تكویني است تاریخ زم

ریخ ھ ھمان تاكي است نرا خلقت یا زمان روحاني یا رویائي ھم نامید . سپس زمان شش ھزار سالھ خلقت تشریعكھ مي توان آ
ست اار انسان و اختیكھ قلمرماني است كھ قلمرو شدن و فیكون است تمدن بشري از آدم تا خاتم است . كھ خلقت اسفلي و جس

  م .خرالزمان یا قیامت پنجاه ھزار سالھ است كھ آنرا خلقت عرفاني و عرصھ رجعت مي نامی. و سوم ھم آ
  

 ھ كھ درار سالزمان شش روزه ھمان زمان الھي است و زمان شش ھزار سالھ زمان بشري و نجومي است و زمان پنجاه ھز
وادي  عرفاني و ر سلوكحقیقت یك روز الھي است زمان عرفاني مي باشد . یعني این پنجاه ھزار سال را یك عارف مي تواند د

ر داصل بقاي ت كھ حذكر و اشراق در طول عمر خودش طي كند كھ كمال و غایتش لقاء الله است كھ این مقام وجود عارف اس
  ت . او تجسم لامكان است .فناست كھ حاصل تاریخ زدائي از خویشتن اس

  
اي گاري بمعناز رستتاریخ تمدن بشري مجال بیاد آوردن خلقت تكویني است كھ كمال این یاد دیدار با خداست و این سرآغ

  رھائي از تاریخ و اسارت دھر و عصر است .
  

اوند بر ھ ورود خدبمنجر  با خدا دیدار با ھر كسي بھ مثابھ ورود آن كس در ذھن و حافظھ دیدار كننده است دیدارھمانطور كھ 
دا خي از غیر نین كسچدل است و این واقعھ صلوة خدا بر بنده است . و این مقام عارف واصل است كھ دلش خانھ خداست . و 

كان و مك شدن از قام پاممنزه و پاك مي شود و ھمھ از وجودش رخت بر مي بندند و این مقام تنھائي و تفرید و تجرید است و 
ي و لقت تكوینخاشد . و زمان و تاریخ و نژاد . و این سرآغاز ظھور علم لدني و تأویل است كھ علم فوق علیتي مي ب ماده

  .خزن و عرصھ علم لدني و تأویل استشش روزه م
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 ستقیامتي ا ولزماني و این انسان آخراخداوند بر ھر كھ صلوة كند و در دلش مقیم گردد غیر او از وجودش خارج مي شوند 
مل د . او حامي كن كھ مابقي عمرش را در عالم خاك رسالتي جز بودن محض ندارد و خداوند از عرش دل او بر جھان نظارت

  . او از علیین است در درك اسفل السافلین !و مظھري حیرت آور از سوره توحید عرش است
  

ي باشیم مر جھان انواع الھھ ھا در سراسحتي در آخرالزمان نیز شاھد حضور مذاھب نجومي و آسماني و طبیعي و پرستش 
خ ي در تاریانده گمولي امروزه شرك محسوب مي شوند و بھ معناي عقب  كھ این مذاھب در دوران پیدایش خود بر حق بودند

لھ ر این رساي كھ داتكامل است و آنچھ كھ انسان امروز را از این مذاھب شرك مي رھاند ذكر است بخصوص معارف ذاكرانھ 
  وانید .مي خ

  
اده است ددات قرار تي جماھمچنین در قرآن كریم خداوند اكثر مردمان را بھ لحاظ مقام وجودي ھمطراز حیوانات یا نباتات و ح

ششم  وز پنجم وم در راین گروه از مردم ھمان جا ماندگان در تاریخ ھستند كھ بھ ذكر نرسیده اند یعني بر عرصھ خلقت آد
  .نسان استانك در زیرا خدا ایمان جماعتي ھستند كھ بقول قرآن خود را بھ یاد نمي آورند وارد نشده اند و در گروه ھ
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  )ناس –جامعه (مدنیتّ -7
  
  

ردند و كن را بنا یھ تمدتمدن و مدنیت بھ معناي گردھمائي و ھمزیستي دائم است . آدم و حوا پس از ھبوط از بھشت ھستھ اول
 ھم» ھ مردمخان«ھ ببھ در مكھ نخستین خانھ آدم و حوا بوده است و بیھوده نیست كھ خانھ كعبھ در قرآن بقولي خانھ كع

  موسوم است یعني خانھ تمدن .
  

سقوط در  وفلاكي اخروج از خلقت تكویني و زمان الھي و ورود بھ خلقت تشریعي و زمان  نخروج آدم و حوا از بھشت ھما
ا بین عداوت ي در حت آن خروج نیز وصال آن دو است كھ منجر بھ عداوت شد ولي مي بایستدرك اسفل السافلین است . و عل

خوانیم  ریم ميدر قرآن كھم زندگي كنند . پس بھ لحاظ معنوي اساس تمدن بشري عداوت است و نھ محبت . ھمانطور كھ 
  .ن دو موجب خروجشان از بھشت گردیدعداوت آ

  
قحطي  صال دچارستي مندي آدم و حوا بود یعني احساس وجود داشتند ولي پس از وبود و قلمرو ھ» بھ ھست«بھشت ھمان 

س قحطي ن احساوجود شدند و بھ جان یكدیگر افتادند و ھر كسي دیگري را مقصر این قحطي وجود مي دانست . یعني ای
شرط بائق آیند ودي فساس نابوجود یا حس نابودي اساس تمدن و گردھمائي بشر  است تا در كنار یكدیگر بتوانند بر این اح

  آنكھ از امر دین خدا تبعیت كنند و بھ ھم وفا نمایند و انجام وظیفھ كنند .
  

ر روي بین دو را نابودي در زن و شوھر است ھمانطور كھ بقاي آینده و تاریخي ااحساس مھمترین عنصر جبران  و فرزند
شمن رزند ھم دفه یعني شجره ممنوعھ است . ھمانطور كھ این شجرزمین ادامھ مي دھد و استمرار مي بخشد . این ھمان تعیّن 

ین ز اركان دالم ھم و منكر والدین خویش است و لذا نژاد پرستي اساس ھمھ مظالم و مفاسد بشري است و مبارزه با این ظ
ت و درب د برانداخز خوا خداست . و حضرت ابراھیم باني ایمان كامل و امامت نخستین انساني بود كھ ریشھ این ظلم و كفر را

  رستگاري را گشود .
  

ي اكثر ركند . ولس خود باولیھ آدم و حوا را از نف گناهدر حقیقت بشر گرد ھم آمده است تا نژاد زدائي كند و ریشھ ظلم و 
ن بھ فساد یر لباس دداخت و بشریت بھ راھي مخالف رفت و نژاد پرستي پیشھ نمود و لذا بھ نبرد با پیامبران خدا و دین او پرد

  و ظلم گرائید .
  

لك جھان و بھ تمد بتلا شو بدینگونھ تاریخ تمدن تاریخ نژادپرستي شد و بشر بجاي نجات از قحطي وجود بھ نابودي فزاینده م
بزار اد و آن فرط قحطي وجود و حس نابودي و ھراس از نیستي دست بكار خلقتي عجیب ش پرداخت و جھانخوار شد و از

  و تكنولوژي و صنعت بود . يسازي و علوم  فن
  

  . د ھم آمد و در جائي براي ھمیشھ ساكن شد مالكیت ھم پدید آمد كھ اساس ظلم شدراز زماني كھ بشر گ
  

ش پیدای وپس مدنیت و مالكیت و نژاد پرستي و صنعت جریان واحدي است كھ عناصر اصلي تمدن بشر بر روي زمین 
  شھرھاست : مدینھ ھا !

  
را امر  و مؤمنان یده استجامعھ و مردم (ناس) را اساساً كافر و مشرك و جاھل و ظالم و غافل و منافق نامخداوند در كتابش 

انش را ال پیامبرحر عین بھ عدم تبعیت از مردم نموده است و پیروي از اكثریت مردم را منشأ ظلم و گمراھي خوانده است و د
  ت و خدمت مردم در دنیا و آخرت .براي بیداري و ھدایت مردم فرستاده است و نیز شفاع

  
با توسعھ و رشد مالكیت و صنعت و نژادپرستي بر حس نابودي و ھراس و قحطي و حرص مردم افزوده شد و لذا مردم 
متراكم تر شده و شھرھا بزرگتر گشتند . و این تجمع و تراكم نیز بر احساس ھراس و نابودي و تنھائي افزود و جنون و 
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و متلاشي  ن بتواند بھ حیات خود ادامھ دھدحكومتھا پدید آمدند كھ مستمراً قھارتر گشتند تا این جمعیت كلا جنایات رشد یافت و
  نگردد .

  
حوا  ذا خداوندشد و ل تنھا گردید و در فراق دچار اندوهحضرت آدم در بھشت پس از آنكھ خداوند بر عرش لامكان مستقر شد 

تش گرفت و دا بھ پرسجاي خ اندوه نجات یابد . ولي آدم ، حوا را بھ دم از تنھائي ول خودش آفرید تا آرا از نفس آدم بھ جما
د عرصھ دم وارآنسبت بھ او میل شھوت و وصال یافت و سپس این عشق بھ عداوت تبدیل شد و خروج از بھشت رخ نمود و 

ستي و گ و نیي و ھراس و مرجدیدي از خلقت خود شد كھ خلقت تشریعي و تكاملي و تدریجي است كھ سراسر احساس قحط
اده دھ از دست كچھ را شكست و عداوت و خیانت است تا یكبار دگر در این كارگاه نابودي طالب وجود و خلقت جدید شود و آن

  دوباره با تلاش خود باز یابد .
   

 مد ولي درآپدید  بنابراین مدنیت بر كفر و ھراس و قحطي و نابودي و عداوت استوار است . و صنعت بھ جبران این وضع
بوده است نممكن  عمل بھ كفر و ھراس و عداوتي شدیدتر انجامید و جنگھا آغاز شد كھ بدون استفاده از ابزار و صنعت

ن پذیر شد بود امكا ون بیلھمانطور كھ نخستین جنایت و قتل بین فرزندان آدم ھم بوسیلھ نخستین ابزار كار كھ چماقي تیز ھمچ
  و زن بود كھ قابیل را بھ قتل برادرش ھابیل كشانید . كھ دعوا بر سر مالكیت

  
  سكونت دائم اساس مدنیت است و آن بدون حضور زن و واقعھ ازدواج ممكن نمي شود .

  
ز اھ خداوند كوانیم خحوا از نفس آدم و از بطن چپ او خلق شد پس حوا صورت باطن آدم است ھمانطور كھ در قرآن كریم مي 

 مزیستي. پس ھر زني صورت باطن مرد است . و لذا تمدن بمعناي ھھمسري قرار مي دھد ھر كسي برایش جنس نفس
یشتن بھ خو مسالمت آمیز عین ھمزیستي و صلح و آشتي آدم با خویشتن خویش است . و عشق آدم بھ حوا عین عشق او

  خویش است و عداوت این دو نیز عین عداوت انسان با خود مي باشد .
  

آغاز و این سر رار دادكھ ذات او بود دچار بي قراري و ھراس نابودي شد و لذا حوا را ھمچون خدایش قآدم در فراق خدایش 
  كفر و ھبوط آدم است و عداوتش با خویشتن !

  
ي د جستجو مدر خو ولي غافل از اینكھ خداوند در روز ھفتم خلقت بر عرش دل آدم مستقر شد و آدم مي بایستي خدایش را

د و نھ قرار گیر با حوا صلح و اتحاد مي رسید ولي چون چنین نكرد خداوند در جمال حوا تجلي كرد تا آدمكرد و با خودش بھ 
 در یر الي اللهسسالك  اینكھ او را بھ جاي خدا بپرستد . بلكھ حوا را سر نخ ذات خود قرار دھد و بسوي ذاتش حركت كند و

شكار ن خصم آاست و ھووي خدا محسوب مي شود و بقول قرآ . و اینست كھ حوا دشمن ایمان و عرفان آدمخویشتن شود 
یز دچار حاظ رزق نلذا بھ ایمان و ھدایت مرد است بھمراه فرزندان ولي عمده مردان نژاد پرستي را بر نزادپرستي گزیدند و ل

  قحطي شدند و بھ تخریب طبیعت و تولید صنعت پرداختند و صنعت درب ورود بھ دوزخ شد . 
  

ار قحطي و نند تا دچفاده كاز نعمات نقد و موجود در طبیعت استآن كریم بھ مؤمنان امر مي كند تا براي رزق خودخداوند در قر
  ابتلاي بھ صنعت و رزق دوزخي نشوند . 

  
ت و سائر ریج نفبا كشف آتش نخستین جرقھ دوزخ زمیني بر افروختھ شد و كل تمدن بشري بر مدار آتش شكل گرفت و بتد

  تر چون انرژي اتمي پدید آمد و شھرھا را تبدیل بھ طبقات دوزخ نمود .  تش ھاي دوزخيآ
  

  پیامبر اسلام نفت را غذاي اصلي اھل دوزخ نامیده است .
  

 بود آداب ین قراردباشد درب دوزخ را گشود . ھمانطور كھ و بدین گونھ مدنیت كھ قرار بود سكوي رجعت بھ بھشت گمشده 
لین الساف سفلاھ درك كورد در خدمت اھل دوزخ شد و طبقھ جدید و جھان ھولناكتري را پدید آاین رجعت باشد ابزاري مرگبار 

  بود كھ حاصل بكارگیري دین در خدمت كفر بود یعني نفاق .
  

ه سراسر جھان ماد ذا ذاتلھمانطور كھ قبلاً نشان دادیم طبیعت و كائنات و افلاك از انفجار بزرگ در ذات آسمان رخ نمود و 
  ت و ماده پرستي بشر منجر بھ ابتلایش بھ آتش نھفتھ در دل طبیعت مي شود .آتش اس
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د مي كند حساس وجوجھان ماده و اشیاء براي لحظاتي ابھ  انسان بي خدا كھ دچار قحطي وجود شده در احساس تملك نسبت 

رژیھاي و ان آتش و نفت ولي بزودي مبتلا بھ آتش نھفتھ در آن مي گردد كھ صورت خاكي و خفیف این آتش دوزخ ھمان
ات آن ي و تشعشعتش اتمتشي بس ھولناكتر دارد كھ در قیاس با آتش ھیزم و نفت بمانند آصنعتي است كھ البتھ دوزخ اخروي آ

  مي باشد كھ تا مغز جان را مي گدازد .
  

ین . بنابرا دم استعاز ت یعني یل دھنده پروتون از ضد ماده اسحتي علوم فیزیك ذره اي ثابت كرده است كھ ذات ذرات تشك
 یت مي رسدو جنا انسان در تملك و پرستش جھان ماده دچار اشد نابودي و ھراس نیستي مي شود و در این ھراس بھ جنون
ي خدائي بحاصل  و خود را بر مي اندازد بصورت خودكشي و دیگر كشي . و این حاصل مالكیت مادي و جھانخواري است كھ

مالكیت  بودي بھو انساني كھ در ذات خود بھ خدایش نرسیده دچار عدم است و از ھراس نااست زیرا وجود ھمان خداست 
  جھان ماده مي پردازد كھ مھلكھ اوست و ظرف نیستي .

  
زیرا ند ات خوانده ي بشریو لذا امام پرستي تنھا راه نجات تمدن بشري از مھلكھ ماده پرستي است . و اینست كھ امام را ناج

 آنگاه در فلاك وسمان تجلي كرد و سپس در اظھور اوست . خداوند در جریان خلقت جھان ، نخست در آ عرش خداست و محل
  رد .كستقر نان محیات و عرش خود را بر آب نھاد . ولي پس از ظھور امامان و عارفان واصل عرش خود را بر دل آ

  
لي انسان ت اویند وو آیا ي از خداوند را دارا ھستنداینست كھ ھمھ مخلوقات جھان از آسمان و افلاك و طبیعت جملگي نشانھ ا

ي ائنات روزك. كل  او در گردش است و آئینھ گردان روي اوستكامل خلیفھ و عرش اوست . و لذا كل كائنات بر محور وجود
رش یرا عست زاكامل  محل تجلي خداوند بود و لذا خالق خود را مي شناسد و بسوي او در گردش است و لذا در تسخیر انسان
ر پا مي مت كبرا بو قیا و خلیفھ خداست . و لذا با مرگ آخرین امام و انسان كامل بر روي زمین عمر كائنات ھم بسر مي آید

  شود .
  

ھ حق بست تا اتمدن بشري اینك در عطش عدالت مي سوزد . و عدالت بمعناي استقرار ھر كسي در جایگاه وجودي خویش 
قرار گیرد  جا آرام ودر آن ي حوا ھمانا باطن و دل آدم است و لذا بایستي مرید دل مرد باشد تاوجود خود برسد . جایگاه وجود

دا د و عرش ختقر شوو تعادل یابد و بھ حق وجود خود برسد . و آدم ھم بھ ذات خود ملحق شود و بر جایگاه الھي خود مس
  .  تعادل و قرار و وجود مي رسند و بدین طریق آدم و حوا ھر دو بھباشد و اینست جایگاه وجودي او . 

  
  انسان بي وجود انسان فاقد تعادل و قرار در خویش است و لذا متجاوز و دیوانھ است .

  
د با اھي دوزخنر دو رولي تمدن امروز روندي كاملاً وارونھ دارد یعني مرد مرید زن است و زن ھم مرید ابلیس . و لذا ھ

  و گردن زن ھم در یوغ شیطان .طنابي كھ بھ گردن مرد بھ دست زن است 
  

ان لیس و شیطالت ابو لذا فمینیزم كھ مذھب آخرالزماني تمدن مدرن است و بمعناي مكتب اصالت زن مي باشد عین مكتب اص
  پرستي است .

  
ست گي خدازن پرستي مرد عین خودپرستي اوست و خودپرستي مرد خصم وجود اوست زیرا وجود او محصول از خودگذشت

  جانشین خود نموده است .كھ او را 
  

ستي عین ھمزی لكھ دربو مرد تا از زن نگذرد بھ وجود كھ ھمان خداست ملحق نمي شود . آنھم نھ گذشتن فیزیكي و رھبانیت 
  و گذشتن از زن در دل و ذھن و تن و جان خویش . و این تنھا راه نجات تمدن بشر است .

  
قط فمرد است  سبت بھنن مرد و زن استوار است خداپرستي مرد و مریدي زن تنھا راه پایان دادن بھ تمدني كھ بر عداوت بی

  در اینصورت است كھ تمدني صالحانھ بر پا مي شود تمدني بي آتش و دود .
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و مردي مي  .یابد  ل و بر قرار گردد و از قحطي وجود نجاتباشد تا زن ھم مرید او شود و عاد مرد باید خودش را عاشق
ست زن را دو تواند اینصورت مي رورزد كھ خدا را در خود یافتھ باشد و فناي در اراده او شده باشد دتواند بخودش عشق 

  بدارد و نھ اینكھ برده اش شود .
  

  انسان عرش كریم خداوند است و انسان كامل مظھر كرامت خدا در عالم ارض است .
  

واھد ت نابود خخ صنعزون بشري راه نجاتي ندارد و در دو تا انسان كامل و عرش كریم خداوند از پرده غیب خارج نشود تمد
  شد .
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  هستی شناسی تکنولوژیک -8
  
  

  
ن قوس رد كھ ھمارار داناخواه در مسیر رجعت و سیر الي الله ق ن و قیامت پنجاه ھزار سالھ خواهانسان در عرصھ آخرالزما

  صعود است .
  

 ست كھ اینكویني ار خلقت تاست قلمرو تجلي و ظھور و بروز حقایق و اسرا» انّا الیھ راجعون«ن تحقق این رجعت كھ ھما
  برون افكني نفس انسان یا بصورت بھشتي است و یا جھنمي . ظھور 

  
ر مسیر د وچك استكالبدي كاز آنجا كھ انسان بار انداز كل خلقت است و جھان صغیر لقب گرفتھ است و بھ مثابھ كل كائنات در 

ز درب است كھ ا جوھري رجعت الي الله یا در بستر ذكر و عرفان حركت مي كند و یا اندیشھ علیتي و تكنولوژي . اولي حركت
ت است . ت پرسمي صنعودل گشوده مي شود و دومي حركت فني است كھ از درب ذھن فتح مي گردد . اولي وجود گراست و د

نم را . ھم جھ جستجوي قدرت و لذت مادي . اولي جنت را كشف مي كند و دومي اولي در جستجوي حقیقت است و دومي در
لوژیكي . از نسان تكنوالھي و اولي بھ دیدار با خدا نائل مي آید و دومي دجّال . اولي امام مي شود و دومي ھم ربات : انسان ا

  اولي خداوند رخ مي نماید و از دومي ھم ابلیس .
  

ئي و عرش عدم عما ناخواه بھ لحاظ منطقي و معنوي بھ سر منزل ازلي در حركت است كھ یا بھ این رجعت الي الله خواه 
 ونوتروني  واتمي  خدائي مي رسد و یا نابودي دوزخي و امپراطوري شیطاني . اولي بھ نور الھي مي رسد و دومي بھ نور

  كوانتومي كھ آتش دوزخ است .
  

  ودي .ازلیت انسان است . این باطن ازلي یا خداست و یا ناب و آخرالزمان عرصھ ظھور و برون افكني باطن
  
بھ ظھور  . اولي در لغت یوناني بھ معناي آشكار سازي و برون افكني و ظھور است . تجلي ھم بھ ھمین معناست» تكنو«

  دوزخ و نابودي مي انجامد و دومي بھ ظھور خدا از انسان و جنات نعیم .
  

 لزمان عرصھ. آخرات است . از تكنو دجال رخ مي نماید و از تجلي ھم امام كھ مظھر خداس »تجلي«آخرالزمان عصر تكنو و 
  نبرد بین این دو مي باشد .

  
یرانساز نخوار و واستوار است كھ بر خاستھ از نفس قحطي زده و حریص و اماره و سلطھ گر و جھا» يغَ «بر علم » تكنو«

 ر مي خیزدبس انسان ت است و قلمرو تجلي ھم طبیعت است ولي ھر دو از نفقلمرو تكنو صنع» . حيّ «است . و تجلي بر علم 
 دیگري از قاوت و. یكي از نفس اماره و دیگري از نفس راضیھ . یكي از خودپرستي و دیگري از خودگذشتگي . یكي از ش

  محبت .
  

در فضا  ك دارند وھ افلابلیت خود روي تمدن تكنولوژیكي و پیروانش كھ فلك زده و افلاك پرست ھستند و لذا براي رجعت بھ از
  بھ جستجوي كرات ھستند . ولي انسان اھل تجلي در آسمان دل بسوي ازل بال مي كشد .

  
خ خود ایان تاریپعت در ھمانطور كھ جھان افلاكي و اجرام با یك انفجار بزرگ ازلي آغاز شد انسان فلك پرست ھم در این رج

ول و ان نابودي د و ایشود از ھمان نوع كھ منجر بھ نابودي تمدن تكنولوژیكي مي گرد مواجھ با یك انفجار بزرگ دیگري مي
  آخر اوست .

  
  تكنولوژي و تمدن تكنولوژیكي تلاشي براي احیاي بھشت گمشده ازلي است كھ منجر بھ دوزخ مي شود . 
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حالیكھ  د . دركر روي مي نمایبھشت ازلي كھ جنت نعیم بر روي زمین است حاصل ذكر و تجلي است كھ از بطن طبیعت ب
  در خصومت با طبیعت است و بر ویرانھ طبیعت سر بر مي آورد . صنعت ذاتاً 

  
جنات  وبھ تجلي  اه ذكرراراده ذاتي بشر در جھت احیاي بھشت گمشده ازلي از راه فكر بھ تكنولوژي و صنعت مي انجامد و از 

  اني است . نعیم در عالم خاك كھ مختص مخلصین و جامعھ امام زم
  

نولوژیكي ده ھاي تكفرآور آدمي جمال ھویت ذاتي خود را یا در جمال پروردگارش دیدار مي كند و یا در ھیبت یك روبات و كلاً 
ا در رب دوزخ ریگري د. این دو جلوه از قدرت خلاقھ بشر است كھ از خدایش یافتھ است كھ یكي درب بھشت را مي گشاید و د

ن ناري ! آ خلقتي عرفت كشف مي گردد و دیگري بھ ظلمت علوم فني . آن خلقتي نوري است و ایندو جھان . یكي بھ نور م
  است . جمادي خلقتي از لامكان است و این خلقتي بواسطھ ماده جھان . آن حاصل سیر فناست و این محصول سیر بقاي

  
اكي در الم و پمي رسند كھ ھیچ رزق سولذا طبق روایات اسلامي مؤمنان آخرالزمان عرصھ حاكمیت صنعت بھ مرحلھ اي 

سان كھ رزق انر حالید! ین خلاقیتي دگر است خلق رزق نوريزمین نمي یابند و بھ قدرت ذكر و یاد خدا سیر مي شوند . و ا
  تكنولوژیكي تماماً از سقر از چرك و خون و فساد و آتش است و نفت كھ غذاھاي دوزخي ھستند .

  
ذكور است مكریم  تبدیل آیات و مخلوقات خدا بواسطھ كافران است ھمانطور كھ در قرآن صنعت و رزق تكنولوژیكي محصول

  . و صنعت حاصل تبدیل طبیعت است .الھي (موجودات) را تبدیل مي كنندكھ كافران آیات 
  

بھ  » يغَ «مصدر  مي نامد كھ از» غيب«تكنولوژي ھمان تكنولوژي و علوم بر پائي دوزخ است كھ قرآن این علم را علم 
ن دانشمندا ویروان پمعناي گمراھي و شقاوت و حرص و عداوت است و سلطھ . و لذا علوم فني داراي ذاتي اینگونھ در نزد 
  . آن است كھ بواسطھ این علوم و فنون مي خواھند بر جھان مسلط شوند و جھانیان را تحت فرمان گیرند

  
ستند و ھود نادان خالیكھ حود را عالم و مؤمنان را جاھل مي دانند در خداوند درباره علوم كافران مي فرماید كھ : كافران خ

 عین ینوند . و اك مي شنمي دانند و آنچھ كھ در نزد كافران است علم نیست بلكھ بازیچھ اي است كھ بواسطھ آن رسوا و ھلا
  ماھیت و عاقبت تكنولوژي و علوم مدرن است .

  
 رانھ و ضدو كاف ان است و اخلاق و فرھنگ تمدن صنعتي نیز سراسر مفسدانھصنعت تجسد درك اسفل السافلین در آخرالزم

 سو در حرصاز یك ارزش است و صاحب جھاني آن نیز طاغوت است كھ كانون ھمھ شرارتھا و اسارتھاست . و لذا آنھائي كھ
ي شد نفاق مچار ادكنند  ھر چھ صنعتي تر شدن ھستند و از سوئي دیگر مي خواھند بر مباني اخلاق و دین و معرفت زندگي

ھنگ خلاق و فراتند . شوند و بدترین عواقب را پیدا مي كنند و ھمواره بھ شیوه اي ریاكارانھ تحت سلطھ طاغوت جھاني ھس
یقت ند این حقي خواھصنعتي ذاتاً دوزخي است و در دوزخ نمي توان بر اساس اخلاق و معنویت و معرفت زیست . منافقان نم

  را باور كنند .
  

نش صاب و رواز و اعانساني كھ از دود و انواع گازھاي سمي تنفس مي كند و از نفت تغذیھ مي كند و شبانھ روز تن و مغ
ھد نمي ر ھم بخواارد اگتحت تأثیر انواع تشعشعات اتمي و رادیوئي قرار دارد و لحظھ اي از تبلیغات جھان طاغوت رھائي ند

رتش تباه شود و فط مي حالھو اراده و عاطفھ انسان صنعتي بتدریج دچار تبدیل و استتواند اخلاقي و عقلاني زندگي كند . عقل 
رسیده  اثبات مي گردد . و این یك حقیقت جھاني است كھ در كشورھاي اسلامي و بخصوص در جمھوري اسلامي ایران بھ

ند . ابتلا شده نون مجبھ ھذیان و  است و لذا ھمھ امور دچار نفاق شده و تبدیل بھ درد بي درمان گشتھ است و ملت و دولت
  صنعت پرستي و خدا پرستي در آن واحد موجب پیدایش ھولناكترین نوع نفاق در جوامع مذھبي است .

  
لیت جال و دجادایش دامروزه حیاتي ترین موضوع تقوا ھمانا صنعت و فرآورده ھاي تكنولوژیكي است . تكنولوژي كارگاه پی

  صنعت محصول سقوط روح در طبیعت است . آخرالزماني است . تكنولوژي و
  

اده است و ار د جنونذات تكنولوژي بر برون افكني و شتاب و مصرف فزاینده و تنوع پرستي و بولھوسي و بازیگري تا سر ح
ً قابل برد نفاقي  ست الا دراشت نیبھ قدرت مادي و جھانخواري . بنابراین از تمدن تكنولوژیكي تقوا و دین و فضیلت مطلقا

  مالیخولیائي . 
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  شاھدیم . يو اینست كھ فجیع ترین سرنوشت و وضعیت را در آخرالزمان در جوامع مذھبي و بخصوص اسلام

  
یطان شیدئولوژي اھمان  تقوا امر بھ خویشتن داري مي كند و تكنولوژي امر بھ برون افكني . پس باید درك كرد كھ تكنولوژي

  است و تمدن صنعتي امپراطوري ابلیس .
  
  طور مثال با نگاھي بھ مسئلھ حجاب و عفت در كشورمان مي توان بھ این امر پي برد .ب

  
كنولوژي كمیت تمتضاد است و بیھوده نیست كھ در عصر حا موكراسي (عدالت) ھم دو امر كاملاً ھمچنین تكنوكراسي و د

بیش  شود زیرا مھا ميي كند و قتل عاجوامع بشري بیش از ھر دوره اي فریاد آزادي و عدالت سر داده و برایش جانفشاني م
  از ھر دوراني احساس اسارت و نابودي مي كند : اسارت در دوزخ !

  
ر دتوماسیون اتمام  بزرگترین خطاي فلسفي سوسیالیزم ماركسیزم نیز این بود كھ مي پنداشت عدالت فقط بواسطھ تكنولوژي

 واني ترین اند شیطرشد و توسعھ صنعتي مي ددالت را حاصل جھان بر قرار مي شود . و امروزه این اندیشھ كھ سعادت و ع
  احمقانھ ترین اندیشھ ھاست .

  
ھ لحاظ حیث ب چرا آزادیخواھي و دموكراسي پدیده اي مختص جھان صنعتي است ؟ مگر نھ اینست كھ جھان صنعتي از ھر

ي خ تكنولوژدر دوز معماي فریب شیطانعمل و رفتار آزادترین جوامع در كل تاریخ بشر است . این چھ معمائي است ؟ این 
س شود احسا شتر مياست . آزادي و عدالت در دوزخ یك سودا و مالیخولیاي ابلیسي است . و لذا ھر چھ آزادي نفساني بی

وروي شروپا و ظلم شدید تر مي شود . جامعھ ا حسّ اسارت شدید تر مي شود و ھر چھ مساوات اقتصادي بیشتر مي شود 
صرف مبان و ھم راي صاحباز این ادعاست . امپریالیزم ، استكبار یا طاغوت در ذات تكنولوژي نھفتھ است ھم سابق دو نمونھ 

ر بئي و ستم لیخولیا. كھ صاحبان آنرا مستكبر و جھانخوار مي سازد و مردم مصرف كننده را ھم قحطي زده و ماكنندگانش 
یر ربائي انكداري غست و بابانكداري ھم نظام مالي یك جامعھ صنعتي  مي كند و این دو از یكدیگر جدائي ندارند . ھمانطور كھ

  یك دروغ مضاعف است .
  

اه رستند ھیچ وزخي ھدتا علماي دیني ما درك و باور نكنند كھ صنعت و تكنولوژي و علوم اروپائي فرآورده ھاي شیطاني و 
ي لاینحل و معماھا فاق ھااع بن بست ھا و تضاد ھا و ننجاتي نخواھند یافت ھمانطور كھ امروزه جامعھ ما روز بھ روز در انو

بر  یده و چشمسر كش مسلماني خود بھ نفرت و بن بست رسیده است و علما و روحانیون ما عبا بر یتغرق مي شود و با تمام
  د .ان رسیده واقعیت ھا بستھ اند و فقط تكفیر مي كنند و با تمامیت علم و فقھ و اجتھاد خود بھ بن بست و عبث

  
فقط بھ  مان را ھمید و ھرساناستفاده از آنرا بھ حداقل ممكن  كمترین كاراینست كھ پرستش علوم و فنون غربي را ترك نمود و

ي حاق نابودا بھ مرخدمت كشاورزي گرفت و نھ اینكھ براي دستیابي بھ انرژي اتمي كھ دوزخي ترین انرژي ھاست كل كشور 
ابودي آورد و ن شید درانرژیھاي پاكتر مثل باد و آب و خور احیاي را بایستي در خدمت كشید . و بلكھ این تلاش منافقانھ

  و شدت رسانید .آخرالزماني را بھ حداقل سرعت 
  

فاق ن بست و نبھ این باندیشھ ھا و باورھاي التقاطي و مشركانھ و منافقانھ پیروان مرحوم مطھري و بازرگان كشور ما را 
التقاط  م داریم .ھان را ائي ترین مسائل خود فلج شده ایم و رسواي جھانیم و آنگاه دعوي نجات جھكشیده است كھ در حل ابتد

ست : اانداختھ  ن شقاقو تلفیق ناب ترین اندیشھ ھاي توحیدي با تكنولوژي پرستي بیمارگونھ و فلسفھ یوناني ما را بھ ای
  التقاط خدا و شیطان و تلفیق امام و دجّال!

  
سراسر  ھري ھمحوم بازرگان چیزي جز تكنولوژیكي كردن معارف قرآني نیست و مجموعھ آثار مرحوم مطمجموعھ آثار مر

ل بر اطل و باطق بھ بفلسفي و یوناني كردن معارف اسلامي است . و این عین التقاط و بلكھ نفاق است بمعناي پوشانیدن ح
ھ خود ني است كافلاطو –یك مفھوم كاملاً یوناني حق . درست مثل معناي جمھوري اسلامي و دموكراسي دیني . جمھوري 

  است . یھ داريسرما –افلاطون ھم در كتابش تحقق آنرا محال دانستھ است . و دموكراسي ھم یك پدیده كاملاً صنعتي 
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 ي است مگرنابود كل شالوده و ساختار و ذات جمھوري اسلامي ایران بر شرك و التقاط و نفاق استوار است و محكوم بھ
ي آن در د كھ مبانوین كنینكھ در اصول و مباني خود جداً تجدید نظر كند و ایدئولوژي اسلامي یك جامعھ آخرالزماني را تدا

اوند را شد . و خدامان بخسكھ تا نسلھا نتواند خود را مجموعھ آثار ما تبیین شده است . وگرنھ جامعھ ما چنان فرو مي پاشد 
صر عمتھم بھ  ما را دم و مسئولین كشور رسانیده ایم ھر چند كھ كسي را خوش نیاید وشاھد مي گیریم كھ حقیقت را بھ مر

  حجر كنند .
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  تعلیم و تربیت هستی شناسانه -9
  
  

تن روي خویش رسان بآنچھ كھ فرھنگ و علم و معنویت و تربیت و اخلاق نامیده مي شود یا محصول كار و فعالیت و تفكران
  است و یا بر روي جھان طبیعت و غیر خویش .

  
 ً ذا اوست و ل خلیفھ آدمي چون روي بخودمي كند گوئي روي بھ عدم مي كند چرا كھ انسان حامل روح و صورت خداست و ذاتا

رفت د و از معنریزانگرویكرد بھ وجود مطلق لامكان احساسي عدمي در ذھن پدید مي آوردو اینست كھ اكثر انسانھا از خود 
  نفس بیگانھ . و این از جھلي عظیم است كھ منشأ كفر مي باشد .

  
ویش ه اصلاح خدربار فقط اندیشھ درباره خویشتن خویش منشأ معنویتي پایدار و خلاق و روحاني و الھي است . و نیز تلاش

بخویشتن  انسان قط حاصل رویكردمنشأ ھمھ تحولات بزرگ معنوي و روحي است و لاغیر . و لذا تعلیم و تربیت حقیقي ف
ا بھ خاك رش خود خویش است زیرا خداوند در عصر آخرالزمان فقط مقیم در انسان است و بر روي خاك زیست مي كند و عر

  آورده است و لذا امر سجده بر خاك نموده است خاصھ خاك امامان كھ مظاھر حق ھستند .
  

ت و یا اني پرداخي و حیوعملاً بھ پرستش عالم جمادعلیرغم دعوي اومانیزم  تمدن افلاكي عصر ما با انكار ھویت الھي انسان
  حداكثر نیازھاي حیواني بشر را مقصود كمال قرار داد .

  
  اومانیزم حقیقي ھمان مذھب امامیھ است كھ اومانیزم الھي و الوھیت انساني است .

  
 ايست و بھ پاردیده بیعي و نجومي گزمایشگاھي علوم طدر تمدن فلك زده عصر ما انسان قرباني افلاك پرستي شده و موش آ

  ت .ن تمدن اسروغ ایتكنولوژي كھ ھمان مكتب ماده پرستي است قرباني مي شود . و لذا اومانیزم و دموكراسي بزرگترین د
  

ھا كھكشان و سمانھاآاصل تعلیم و تربیت و معنویت تمدن مدرن بر انكار خدا در انسان قرار دارد و پرستش خدائي كھ در 
اشد و ن مي بگمشده است و لذا اینھمھ ھزینھ صرف مكاشفات كیھاني مي شود و علوم فضائي مقدس ترین وجھ این تمد

  الھیات این تمدن بي خداست . 
  

لھي اارزشھاي  وسانیت امروزه پرستش خداي آسماني و افلاكي روش رندانھ اي براي انكار وجود خداست كھ منجر بھ انكار ان
  ان شده است .در انس

  
 كار خدا وونھ انامروزه ھنرھا در احیاي اساطیري خدایان مذاھب بدوي سعي در معنوي ساختن این تمدن دارند و بدینگ

  ارزشھاي حقیقي را جبران مي كنند كھ جبراني مالیخولیائي و جنون آمیز و جنایت بار است .
  

و قداست  و مذھب و ادبیات سورئالیستي بھ جستجوي معنویتامروزه انسان صنعتي در موزه ھا و گالریھا و جھان سینما 
  است .

  
نوعي  یگري ومعنویت و مذھب انسان صنعتي در ھنر پرستي و قدمت پرستي و اسطوره پرستي و پرستش نیاكان و تاریخ

  ست .الیائي ناسیونالیزم شبھ مذھبي خودنمائي مي كند كھ تماماً نمایشي از یك بیماري ھولناك و دروغي مالیخو
  

  امروزه انسان كامل در ھالیوود و المپیك ھا بھ عرصھ ظھور مي رسد یعني مكتب اصالت بدن محض !
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قت مھلكھ خل اني بھو این سقوط انسان در عالم جمادي است و این بدان معناست كھ انسان صنعتي در جریان رجعت آخرالزم
مسخ و  دمي راآین آخرالزماني است كھ در صورت صنعت افلاكي (جمادي) افتاده است و این سقوط در درك اسفل السافل

  مدھوش نموده است .
  

 تئاتر بس ختي یكآنچھ كھ امروزه فرھنگ نامیده مي شود چیزي جز زرق و برق و تزئین تكنولوژیكي بشر نیست . و خوشب
لیم ھ ھنوز تسریت كاز بش پیچیده و پر ھزینھ بر اساس یك سناریو از پیش بازي شده است آنھم بھ قصد سركوبي بخش دیگري

  این فرھنگ جدید نشده است .
  

جعت بھ این ر تا یكي دو قرن پیش بشر در محاق خلقت حیواني خویش در این رجعت بود ولي امروزه در جھش دیگري از
نھ ااین آست ست . وگردش افلاك مبتلا شده است و در جھش بعدي این رجعت نوبت بھ قلمرو فضا و خلاء و عبث و نابودي ا

  عدم است و سرآغاز ظھور ناجي موعود و انسان كامل .
  

یت انسان از لیم و ترباز تع تعلیم و تربیت حیواني ، تعلیم و تربیت افلاكي و تعلیم و تربیت فضائي : این سھ نوع و سھ مرحلھ
  خود بیگانھ و تمدن نژاد پرست است .

  
زیھاي یوتر و بااي كامپكھ مشمول تعلیم و تربیت فضائي است در پو در سرآغاز ھزاره سوم شاھد پیدایش نسلي دیوانھ ھستیم 

  فضائي . ھمانطور كھ رھبري جھان امروز در دست كاشفان فضا و صاحبان ماھواره ھا مي باشد .
  

و فرانھ ھ انواع كاك. ائي پس باید گفت كھ امروزه بطور كلي چند نوع فرھنگ و تعلیم و تربیت داریم : حیواني ، افلاكي ، فض
ماري در نگشت شاغافلانھ آن ھستند . و اما تعلیم و تربیت عرفاني كھ حاصل رجعت باطني و حركت جوھري است فقط در 

ر اصلي ند كھ بستتاده اجھان مدرن گزارش مي شود كھ بھ تبعیت از آن گروھھائي از نسل جوان بھ دام انواع دجالي عرفان اف
كي و ني و افلاگ حیوااروئي و قاچاقي ھستند كھ اكثر بھ انتھا رسیدگان فرھناین عرفان دجالي مخدرات و روانگردانھاي د

 ت است وزخ صنعش براي رھائي از دوفضائي بھ این عرفانھاي خرافي و جنوني و تخدیري مبتلا مي شوند كھ آخرین تلا
  .است  صھ رجعتكمترین انگیزه معرفتي و حق جویانھ ندارد و فقط گریزي اضطراري و جنون آسا از عذابھاي عر

  
ا ناسي و فضفضا ش انسان كافر این رجعت بھ ازلیت و سیر الي الله را بسوي آسمان افلاكي طي مي كند و این ھمان عصر
  ھشتي .پرستي است . ولي انسان مؤمن روي بھ آسمان دل خویشتن دارد . آن رجعتي دوزخي است و این رجعتي ب

  
و  م و تربیتارج تعلیناخواه در این رجعت است . و انواع و مدكل بشریت خواه ز راه آمده است و آخرالزمان عرصھ رجعت ا

  . دوزخي وفرھنگ و معنویت مربوط بھ مراحل این رجعت است . و این رجعت یا دروني و عرفاني است و یا بروني 
  

ي در و لامكان فضائي ومادي یعني ھمھ مراتب و مراحل خلقت از عالم حیواني و نباتي و افلاكي و جانسان ، جھان صغیر است 
اطني و ت یا باو حضور دارد ھمانطور كھ در جھان بیرون ھم حضور دارد . و این رجعت و سیر و سلوك در مراتب خلق

ھ بین ي دارند كجوامع ومتافیزیكي و روحاني صورت مي گیرد و یا مادي و تكنولوژیكي . و اما فجیع ترین سرنوشت را افراد 
 نھ  عنيافلین . یسفل السك مي شوند در درك او یا مشغول التقاطي از این دو ھستند كھ اینان ساقط و ھلااین دو سرگردانند 

ارند دكت جوھري نھ حر سیر دوزخي و كافرانھ دارند و نھ سیر بھشتي و مؤمنانھ . این وضع منافقان است و مشركان . اینان
  نھاي دجالي مي افتند .و نھ حركت تكنولوژیكي . اكثر این مردمان بھ دام عرفا

  
نانھ في) : مؤملي(خراپس امروزه سھ نوع فرھنگ و معنویت و تعلیم و تربیت داریم : جوھري (عرفاني) ، تكنولوژیكي و دجا

ي مي باشد اشناسانھ  ن ھستي، كافرانھ و منافقانھ . كھ البتھ ھر یك مراتب و درجات دارد كھ مربوط بھ گذار از مراحل و اركا
  ل قبل ذكرش رفت : عرفاني ، تاریخي ، حیواني ، افلاكي و آسماني .كھ در فصو

  
  . منافقان اساساً مبتلا بھ تاریخیگري ھستند از نوع مذھبي یا ناسیونالیستي و یا حتي علمي و ھنري

  
تربیت  ولیم و تع فرھنگ و اما كافران در بستر تكنولوژي در یكي از مراحل حیواني و افلاكي و آسماني قرار دارند و ھر یك

  خاص خود را دارند .



 ٤٦

  
ي مس خود طي ا در نفتاریخي و حیواني و افلاكي و آسماني رولي تعلیم و تربیت عرفاني در بستر حركت جوھري ھمھ مراحل 

ات از دایت و نجھالبان كند و بھ امامت ذات مي رسد و پرچم دار قیامت آخرالزمان است و مظھر حقیقت الھي انسان و ناجي ط
  تكنولوژي .وزخ د
  

ً  موزشي و تربیتي عصر صنعت ھمانا تاریخیگري است و لذابزرگترین ویژگي تعلیم و تربیت و نظامھاي آ ھ تكیھ  بر حافظتماما
ي تعریف زادي خواھعار آشن ما با دارد و لذا پیام نھائي این تاریخیگري ھمانا جبر و جباریت است و نژادپرستي . ولذا دورا

دیخواھي ي و آزانسل ھاي تربیت شده اسیر غل و زنجیر جبر ھاي تاریخ است . خفقان و یاغیگر ن اینزیرا روامي شود 
ھد زیرا اني نمي دعت روحمالیخولیائي این دوران تماماً محصول این نوع تعلیم و تربیت و آموزش است كھ بھ انسان امكان رج

خروج در  ناه و راهھیچ پ ل و زنجیر كشیده شده است و لذافطرت و وجدان و خرد و دل او در این نظام تعطیل مانده و یا بھ غ
ور و كادیخواھي ي و آزخویشتن و از خویشتن ندارد الا تكنولوژي كھ خود تجسد تاریخیگري است . و لذا جباریت و تكنوكراس

  مالیخولیائي از اركان تعلیم و تربیت این دوران است .
  

رك ھیز و تداي و تجي شود نھ براي خودش . یعني براي مدیریت و سامان دھانسان امروز براي تكنولوژي تعلیم و تربیت م
ا ھم اي دیني مھحوزه  دوزخ تربیت مي شود . و لذا دانشمندان امروز ھمھ بھ مثابھ خازنان دوزخ ھستند .حتي نظام آموزشي

  بر ھمین سو مي روند یعني تخصصي شدن و تكنولوژیكي شدن و طبقھ بندي شدن .
  

ست . راري افتي و كائنات در آخرالزمان انسان را بسوي خودش رجوع مي دھند ولي انسان مدرن از خود كل جھان ھس
اد رگترین تضاز بز كائنات آدمي را بھ ذات الھي خودش مي خواند ولي تكنولوژي او را از خود بیگانھ مي سازد این یكي

  نایت مي كشاند .رواني انسان مدرن است كھ او را بھ تخدیر و خودكشي و جنون و ج
  

وار بر سید : بیا مي گو خداوند از درون ذات انسان او را بخود مي خواند و تكنولوژي ھم از بیرون او را بخود مي كشاند و
  من شو تا تو را در آسمانھا بھ خدایت برسانم !

  
 د و خدائيي خوانمھ از دل محور ھمھ تضادھاي بشر آخرالزمان است . خدائي كاین تضاد بین خداي درون و خداي آسمان ، 

درك  مع كند درن دو جكھ از ذات تكنولوژي فرا خوان مي دھد و در حقیقت ھمان دجّال است . و اما آنكھ مي خواھد بین ای
  اسفل ساقط مي شود و دو شقھ مي گردد و این وضع منافقان این دوران است .

  
ھ بد و ربطي ي ھستنت تمدن مدرن است داراي ذاتي تكنولوژیكآزادي ، دموكراسي و توسعھ كھ سھ ركن ایدئولوژیك و معنوی

وژیكي ! سعھ تكنولعني تویانسان ندارند . آزادي یعني آزادي تكنولوژیكي . دموكراسي یعني تساوي تكنولوژیكي . و توسعھ ھم 
تري توسعھ كم ساوي ودر اینجا انسان برده تكنولوژي است و بس . و لذا ھر چھ پیش تر مي رود براي جان خویش آزادي و ت

 كھ جز بھ نقلابيمي یابد و روز بھ روز حس نابودي اش شدیدتر مي شود و ھمواره در خیال انقلاب و شورش است آنھم ا
  یاري و حمایت تكنولوژي ارتباطات ممكن نمي آید .

  
دا ھم ربیت با ختیم و ن تعلعلیم و تربیت تكنولوژیكي است . حال اگر ایاز مھمترین محصولات ت باریت و جھانخواري دو تاج

وني لاھك نوتركزاران ھمخلوط گردد حاصلش دجال است و دجالیت ! در اینجا ناجي موعود ھم یك ابر روبات بیولوژیكي داراي 
ر اندیشھ د بھ ایناست . و بیھوده نیست كھ جامعھ موعود یھود در سایھ حمایت صدھا بمب اتمي امكان یافتھ است و مشا

  وسوسھ مي شود .جھان اسلام ھم 
  

و  لي جز فوتم محصوتعلیم و تربیت مبتني بر حافظھ و تاریخ محصولي جز تكنولوژي ندارد . حتي تعلیم و تربیت حوزوي ھ
ً خود مقصود خودش مي باشد یعني شریعت پرستي و نھ ستي ! و خداپر فن عبادي و شرعي و فقھي نداشتھ است كھ نھایتا

ر است . ال و انكادر جد تي ھمواره با دین زنده و حاملان آن یعني عارفان و اولیاي الھياینست كھ شریعت پرستي و سنت پرس
  ھمانطور كھ صنعت با اصل و مھد خود یعني طبیعت در خصومت است .
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و  لاكت نیستھیخ جز حقیقت اینست كھ تاریخ خلقت بھ آخر رسیده است و این معناي آخرالزمان است . یعني پیشرفت در تار
اریخي تنژادي و  ي و نھباز ایستاد و بازگشت منتھي نھ در تاریخ بلكھ از درب دل و بازگشت بخویشتن روحاني و فطر بایستي

  و سلفي گري و ارتجاع و سنت پرستي . بلكھ رجعتي ذاكرانھ و عرفاني و قلبي .
  

بسوي  ود یپس باز ایست .ھرابي نماند ھشدار كھ رشتھ ھاي بقاي دنیا پاره شد و از دنیا جز سم و زكھ :  عو اینست پیام علي 
  خداي خود رھسپار شوید ....

  
منكران  كافران و كند و در قرآن كریم ھم شاھدیم كھ ھمھ آیات مربوط بھ توبھ و ایمان و ھدایت و رستگاري بھ رجعت حكم مي

  و جاھلان را رجعت ناپذیر مي نامد : كورند و كرند و گنگ ھستند و باز نمي گردند.
  

قناعت  د بسنده وافتھ ایدر دنیا و حركت تاریخي پیش تر نروید و ھر چھ از دنیا و فوت و فن و اقتصاد و زرق و برق ییعني 
اه ر مستقیم رااط الھم صر ع. و علي ر صراط المستقیم در انتظار شماستكنید و باز ایستید و بخود رجوع كنید و خداوند ب

     .معرفت نفس و امامت خوانده است
  

شریعي . ست و نھ تاكویني تو تربیت آخرالزماني ، تعلیم و تربیت تاریخي نیست بلكھ تعلیم و تربیت عرفاني و جوھري و  تعلیم
فاق و نلزمان جز ر آخراو بھ لحاظ دیني بھ معناي پایان شریعت تاریخي و آغاز شریعت عرفاني است . و لذا شریعت تاریخي د

ا ھھ بن بست ست . ھمدیگري ندارد . معماي تضاد بین سنت و مدرنیتھ از ھمین روفساد و فتنھ و تعمیق جنون و كفر حاصل 
  و مفاسد جامعھ امروز ما نیز بھ ھمین دلیل است .
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  هستی آخرالزمانی - 10
  
  

  آیا بھ آخر رسیدن زمان بھ معناي از كار ایستادن عقربھ ھاي ساعت و گردش زمین است ؟
  

از  د زیرا اوخ مي دھر. براي عارف واصل آخرالزمان كامل قبل از بھ پایان رسیدن گردش افلاك ت و ھم نھ ري اسپاسخ ھم آ
سیر  ت جوھري وان حركاسارت تاریخ رھا شده و بر زمان الھي وارد شده و بھ الساعھ (قیامت) یا اكنون رسیده است در جری

  . باطني بھ آستانھ لامكان رسیده است و در محضر پروردگار
  

ر مل كھ منجوقف كاتولي براي سائر مردمان آخرالزمان ھمان جریان كند شدن گردش افلاك و خاصھ زمین و خورشید است تا 
  بھ فروپاشي كائنات مي شود ھمانطور كھ در قرآن كریم وصفش آمده است .

  
سبقت  ارف مصداقت . عا و اھل آخراین تفاوت انسان افلاكي و انسان عرفاني است : انسان بروني و انسان دروني : اھل دنی

  گرفتھ از گردش افلاك و زمان نجومي است : السابقون و السابقون اولئك المقربون !
  

امر  نات و سپسشدن كائ یا شدن كھ مخاطبش عالم ھستي بوده است امر بھ انسان» كُن«دادیم امر بھ  نھمانطور كھ قبلاً نشا
د عمر ا پدید آمیفھ خدقق یافت و نخستین انسان كامل و الھي و خلحبطور كامل ت بھ الھي شدن انسان است . و چون این امر

اشد بلزمان مي ن آخراشدن كھ ھمان گردش تكاملي كائنات است نیز بھ پایان مي رسد . و این معناي ظھور اسلام است كھ دی
ه و بیھود .نھایند نخستین این انسا كھ عرصھ ظھور انسانھاي كامل است كھ محمد و علي و فاطمھ و حسن و حسین و سلمان

ده است و یان رسانیا بھ پاكھ عمر زمان رنیست كھ علي را بر پا كننده قیامت نا میده اند . یعني علي بعنوان امام اول است 
  گردش زمین و افلاك روي بھ كند شدن است تا لحظھ صفر كھ وقوع قیامت كبرا مي باشد .

  
ل كش زمین و دن گردقھ در جھان طبیعت كھ مستمراً بیشتر ھم مي شوند از علائم كند شو ھمھ وقایع غیر طبیعي و بي ساب

سطھ ان كھ بواخرالزمافلاك است . از جملھ ھمھ پدیده ھاي حیرت آور بشري نیز بھ ھمین دلیل است . و لذا وقایع عرصھ آ
ذات  تبدیل در وتغییر  در تاریخ است . اینقرآن و روایات دیني ما پیشگوئي شده است جملگي وقایعي بي سابقھ و حیرت آور 

  طبیعت و نفوس بشري از حدود چھارده قرن پیش آغاز شده و مستمراً شدیدتر مي شود .
  

ت گردش د شدن سرعیم كنتغییر و انحراف مدار و محور قائم كره زمین كھ بواسطھ علوم جدید بھ اثبات رسیده است نیز از علا
افقي و  در وضعیت دو قطب محل قطبین را تغییر داده است و این تغییر ادامھ دارد تا آنجا كھو ضعي و انتقالي زمین است كھ 

ھ میزاني ك رفره بھھمانطور كھ یك فبھ جاي خط استوا قرار گیرد . یعني شمال و جنوب زمین با شرق و غربش عوض شود . 
  .ون بھ وضع افقي در مي آید از سرعتش كاستھ مي شود محور قائم آن بتدریج كج مي شود تا در حال سك

  
ً حاصل این كندب شدن یخ قطبین و سائر حتغییر فصول ، آ رعت گردش شدن س وادث ناگھاني و غیر عادي در طبیعت تماما

  زمین و افلاك است كھ بھ معناي بھ آخر رسیدن زمان است . زیرا زمان معلول گردش نجومي است .
  

نجامد . و اطول مي بگردش كائنات را كشیدند و تا توقف كامل پنجاه ھزار سال  بودند كھ ترمز عو علي  صدر حقیقت محمد 
  .  عدر سخن علي » بریده شدن رگھاي بقاي دنیا«اینست معناي 

  
نھاده است و  لدنیا ھمان فوایدي است كھ از گردش طبیعي افلاك نصیب بشر بر روي زمین شده است و این فواید روي بھ افو

ي در حال ابطال است و دنیا پرستي حاصلي جز عذاب ندارد و ارزش دنیوي در حال بیھوده شدن است حتي لذا ھمھ لذایذ دنیو
معنویات حاصل از این گردش افلاكي . و لذا آخرالزمان عرصھ ابطال ارزشھاي سنتي و تاریخي بشر نیز ھست و عصر 

ن ارزشھاي توحیدي است و اخُروي كھ از طریق نیھیلیزم . مگر اینكھ ارزش و حقي وراي خیر و شر دنیا كشف گردد كھ آ
ادراك باطني و عرفاني و روحي حاصل مي آید . یعني ارزشھائي كھ مطلقاً و كاملاً برخاستھ از وجود انسان است مبراي از 
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زمین  رو جنات نعیم را بزمان و مكان و كائنات . این ھمان ارزشھائي است كھ بر اساس آن جامعھ امام زماني بنا خواھد شد 
آشكار خواھد كرد .این یك ھستي حقیقتاً اومانیستي است كھ از رابطھ توحیدي بین انسان و خداوند رخ مي نماید و بقول قرآن 
كریم زمین بھ نور پروردگار متجلي مي شودو بھ گونھ اي دگر بھ بار مي نشیند و نعماتي خارق العاده براي حیات انسان 

  عرضھ مي كند .
  

از  یروي گریزنسام و كھ بواسطھ گردش وضعي و انتقالي زمین بلاوقفھ بدور خود و افلاك مي چرخد دچار سر انسان فلك زده
ابد یكاھش مي  ن سرعتمركز ذات خویشتن است و لذا انساني فراري از خود است كھ در خود بیقرار است . ولذا ھر چھ كھ ای

الوھیت  ومكان ویش دارد تا بر خود وارد شود كھ قلمرو لاآدمي بیشتر متوجھ خودش مي شود و امكان رجعت بخویشتن خ
 ي گریزد ومز خود است . و لذا انسان كافري كھ منكر خدا و روح در خویشتن است در عصر آخرالزمان با تلاشي مضاعف ا

  دست بدامان دنیا و طبیعت مي شود و این گریز از خود منجر بھ پیدایش تكنولوژي مي شود .
  

موفق بھ  دنیوي مندان در عصر آخرالزمان امكان تعمق و استغراق بیشتري مي یابند و در اندیشھ ھايھر چند كھ دانش
شوند و  ارد ميومكاشفات علمي جدیدي مي شوند كھ زمینھ پیدایش تكنولوژي مدرن است . ولي عارفان از درب دل خویش 

ش در ین دو ارزاتند كھ ارزشھائي الھي و غیر مادي ھسسالك سیر الي الله مي شوند و بھ خداي خود ملحق مي گردند و مولدّ 
  نقطھ مقابل یكدیگر قرار دارد : عرفان و تكنولوژي!

  
است كھ د بحث مر جھان دلیل دیگري از ادعاي موردر سده اخیو اما پیدایش گرایشات معنوي و عرفاني در عامھ بشري 

ً شامل گروھھاي مستضعف مي باشد كھ از تكنولوژي و دنی  باري شاملفیق اجا پرستي كمتري برخوردارند و نوعي توعمدتا
  حالشان شده است .

  
ھر  .ر مي شود م بیشتو لذا ھر چھ كھ بھ آخر زمان و لحظھ صفر نزدیكتر مي شویم گرایشات و مكاشفات عرفاني و روحاني ھ
مان نیز و ای برد بین كفرچند كھ در طرف دیگري تلاش ھاي كافرانھ و تكنولوژي جناح طاغوت ھم شدیدتر مي شود و ن

  مستمراً قطبي تر و جھاني تر مي گردد و این زمینھ ظھور ناجي موعود است .
  

زیرا  ج مي گیردھم او ھمانطور كھ قبلاً ھم گفتیم در این عرصھ ظھور عرفانھاي دجّالي و انحرافي و التقاطي و منافقانھ
ر دایت آن دھمشعل  ان تبدیل بھ مذھب واحد بشري مي گردد كھگرایشات عام عرفاني تبدیل بھ نھضتي جھاني مي شود و عرف

 دست امام زمان و مریدان اوست كھ عارفانند .
 

 اق روحانياستغر واین بدان معناست كھ با كاھش سرعت افلاك و خاصھ زمین امكان رجعت انسان بخویشتن و سلوك عرفاني 
ت . ر بوده استشاقھ  ي قبل و خاصھ قبل از ظھور اسلام بمراتببیشتر است در حالیكھ این سیر و سلوك عرفاني در دوره ھا

بود ستمراً بھمین وضع ایشتر از دوره ھاي قبل مفاھیم و حالات عرفاني را درك مي كند و بھمانطور كھ انسان امروز بسیار 
  مي یابد و لذا آینده معنوي جھان جز عرفان نیست .

  
ر ارد و دچادقرار  دش افلاكي و نجوميردش زمین و افلاك ، آدمي ھم در گرفھم این حقیقت بسیار ساده است كھ بھمراه گ

و  ار عذابھاویش دچخنیروي گریز از مركز فكري و رواني و حسي است و لذا اساساً متوجھ غیر است تا خویش . الا اینكھ 
و انسان  فلاكيایت انسان امراض شدید گردد تا اندكي بخود آید آنھم بواسطھ غیر خود . و این فیزیكي ترین بیان ھو

  آخرالزماني است .
  

كستن شاي در ھم شي برن كریم شاھدیم كھ خداوند بھ رسول و مؤمنان امر بھ شب زنده داري مي كند تلافي المثل اگر در قرآ
وراني دكي و عادات افلاھوش و حواس و عادات و خلق و خوي افلاكي و فلك زده گي است . و اصولاً ھمھ عادات بشري 

شتن است . یز از خویروي گرستند و اگر تقوا را عادت شكني نامیده اند مبارزه اي بر علیھ ھویت افلاكي و نبردي بر علیھ نیھ
ت مذكور اس آن نیزو اگر شب زنده داري سنت ھمھ عارفان است از ھمین روست . و این تغییر جایگاه شب و روز كھ در قر

شفات مھ مكاریز از خویشتن در اندیشھ و ھوش و حواس بشر است و لذا ھشدن و چھ بسا صفر شدن نیروي گ دموجب كن
  ر .عرفاني و مشاھدات غیبي و روحاني در شب زنده داریھا رخ مي دھد از جملھ واقعھ دیدار با پروردگا
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و  ج استخار افلاك پس اگر عارف كامل را امام زمان خود گویند انساني است كھ از اسارت زمان خارج است زیرا از گردش
در  لذا فھمد و خداي خویش مي بیند و ميشب و روزش یكسان است و ھستي و حیات را از چشم باطن و روح خویش و بلكھ 

  جھان جز خدا نمي بیند .
  

یده و شر نامباز این منظر بھتر درك مي كنیم كھ چرا خداوند در كتابش دھر(زمان) را علت نسیان و خود فراموشي 
ود كز موجب خاز مر . زیرا گردش افلاك و ابتلاي انسان بھ این نیروي گریزخسران معرفي كرده است خ) را بسترعصر(تاری

  فراموشي و غفلت از خویشتن است كھ عین غفلت از خداوند است .
  

 مبین عناي اماماین م انسان عارف نھ تنھا در اسارت گردش زمان و زمانھ نیست بلكھ زمان و زمانھ اش را رھبري مي كند و
  و نیز كلام مولوي كھ مي فرماید : چرخ در گردش اسیر ھوش ماست .در قرآن است 

  
یامت قرا رسد و فھ صفر گردش كائنات نھاده و مستمراً بر آن مي فشارند تا لحظ ترمز و این عارفان دورانھایند كھ پاي بر

  وشي خارج شود . كبرا بر پا شود تا جمال حق آشكار شود و انسان از نسیان و كوري و كري و مدھ
  

جز  سام است .ن و سركل تاریخ بشر تاریخ فلك زده گي و از خود بیگانگي و گریز از مركزیت ھستي خویشتن و نسیان و جنو
ي رھانیده از نابود بشر را واولیاء و عرفا كھ بواسطھ ریاضت ھا از گردونھ افلاكي وجود خارج شده و بخود آمده اند انبیاء و 

ر آغاز م این سیور اسلاري ھمواره اسیر این گریز از مركز ھستي روحاني والھي خود بوده است . ولي با ظھاند ولي عامھ بش
یستد كھ ردش باز ان از گبھ تنزل نھاده است و انسان بتدریج بخود مي آید كھ كمال این بخودآئي ھمان لحظھ صفر است كھ زمی

  این عرصھ قیامت كبراست .
  

نھ كي اینگوسان افلاخود مي چرخد حتي جھان پیرامون خود را ھم بوضوح و روشني نمي بیند . انر دور آدمي در حالي كھ ب
 دور افلاكست و باست و لذا مي فرماید كھ اكثر مردمان كور و كر و گنگ ھستند . این گنگي حاصل بدور خود چرخیدن ا

  بلاوقفھ در گردش بودن .
  

  را در امر دین و معارف اسلامي درك نمود .» نبازایستاد«از این منظر بھتر مي توان اصطلاح 
  

را با است . زی افلاك مي فرماید كھ مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار مي شوند بدلیل ابتلاي بھ گردش صاگر رسول اكرم 
  مرگ از گردونھ افلاك خارج مي شوند . 

  
ني خود ازمان دروز در سات و الكترونھا و اتمھا نیاین فقط كرات نیستند كھ بر دور خود و یكدیگر در گردش ھستند بلكھ ذر

مان ذرات توأ كرات و این گردش وضعي و انتقاليدقیقاً ھمین وضع را دارند .ولذا ھر چھ كھ جھان بسوي لحظھ صفر مي رود 
  كاھش مي یابد . و تجلي نور خداوند از عالم ارض حاصل این كاھش تا سرحد سكون است .

  
این  كھ بھ ر و سكون در نفس و روان و ھوش و حواس انسان عارف نیز رخ مي دھد و ھر چھاین حركت بسوي لحظھ صف

 ن ھمانند . ایكالھي تر مي گردد و مظھر تجلي حق مي شود و جمال حق را در جھان دیدار مي  لحظھ نزدیكتر مي شود 
  حركت بسوي لامكان ذات است .

  
م زخم مان چشزي حجاب و جبر و ضلالتي جز زمان نیست و براستي ھستي بي زمان مظھر خداوند است . و لذا براي آدم

 نگي است وجاودا ابلیس بھ انسان است و ابلیسیت جان و روان و ھوش و حواس اوست . بي زماني براي انسان عارف ھمان
د و فس گریزاننننھاي غافل و جاھل كھ از معرفت فراموشي انسا-براي انسان غافل عین نابودي مي باشد . و اینست راز خود

تي و ساعت پرس وده گي عرفان را عین نابودي خود مي پندارند . و لذا میزان كفر انسانھا ھمان میزان تاریخیگري و فلك ز
ن فلك ي ماشیاسارتش در مدیریت زمان افلاكي است . ھمان طور كھ ساعت ھم یك ماشین دوراني و دور شمار است یعن

  و فلك زده گي ! است پرستي
  

گردش افلاك در كرات و ذرات است و پرستش صول و مباني و قوانین و علوم تكنولوژیكي سر بر آورده از كشف و درك كل ا
این قوانین . و لذا تكنولوژي پدیده اي ذاتاً فلكي و فلك پرست و لذا شتابان است و شتاب اصل اول تكنولوژي و صنعت است و 
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ژي پرستي بزرگترین و بلكھ تنھا خصم آخرالزمان و عرفان و بخودآئي انسان شتاب پرستي . و اینست كھ تكنولوژي و تكنولو
است و لذا طبق روایات دیني ھمھ علائم دجال مربوط بھ تكنولوژي است كھ خصم درجھ اول امام زمان مي باشد . پس واضح 

  .باشد و خصم آن نباشد  است كھ تكنولوژي نمي تواند با ھدایت روحاني انسان و تكامل عرفاني و نجات بشریت موافق
  

و  نرژي اتمياجر بھ بطور مثال مي دانیم كھ پیشرفتھ ترین بخش تكنولوژي مدرن ھمان تكنولوژي ذرات بنیادین است كھ من
ً حاصل تقلید از گردش دوراني افلاك و ذرات است و در رآكتورھاي  ن اساس ھمی تمي براتسلیحات اتمي شده است كھ تماما

ل بشریت ست و كآور است كھ ماده اولیھ براي بمب اتمي ساختھ مي شود كھ خصم درجھ یك بشریت ا گردش دوراني سرسام
ن ب تن و جایھ عذارا تحت فرمان مطلقھ تكنولوژي و صاحبان آن درآورده است و سائر فرآورده ھاي این تكنولوژي ھم ما

 لكنیز اینكھ  و بشر بھ ارمغان آورده است .بشر است و عذاب آورترین آتش دوزخ را كھ ھمان تشعشات اتمي است براي 
 ت در نقطھان درسدوراني پدید آمده است یعني گردش افلاكي . پس طبیعي است كھ تكنولوژي و عرف ماشین بر اساس گردش

  مقابل یكدیگر قرار داشتھ باشد و دجال و امام زمان نیز .
  

مده است آلاك پدید ردش اف آخرالزماني است و بھ جبران كاھش گپس بھ زباني باید گفت كھ ماشین و تكنولوژي پدیده اي كاملاً 
  تا بشر را ھمچنان بر گردش مصنوعي دیگري مشغول و مدھوش دارد و از خود بیگانھ سازد .

  
بشر  دبختي ھايگي و باز خود بیگانمي دانیم كھ اكثر فلاسفھ و جامعھ شناسان عصر جدید ماشین و تكنولوژي را علت العلل 

ند . ش آن رسیدھ پرستدانند از جملھ خود ماركس . ولي عجبا كھ بجاي یافتن راه نجات بشر از اسارت تكنولوژي ب مدرن مي
وص ه است بخصم ربودھو این از افسون و جادو و مكر دجالیت و ابلیسیت تكنولوژي است كھ عقل را حتي از بزرگان اندیشھ 

  ت حیواني بشر بوده اند . ط بفكر سعادان منكر بوده اند و فقكھ الوھیت و روح را در انس
  

یش لذا پیدا است و گردش دوراني موجب نیروي گریز از مركز است و بدینگونھ جھان ھستي و كائنات توسعھ و تكامل یافتھ
ھ و یش و توسعز پیدابیگانگي و دوري ذرات و موجودات اولیھ از مبدأ ازلي خویش بوده است . و این رادجھان حاصل از خو

افت و یي دست ل مادي جھان است . ھمانطور كھ بشر ھم در ابتلاي بھ این گردش و كشف آن بھ ابزار و تكنولوژتكام
ضا ھم در فبسوي  بدینوسیلھ بر روي زمین رشد و توسعھ فیزیكي و مادي یافت و جھاني شدن محصول این امر است و بلكھ

وراني و ك گردش د. و ھمھ اینھا حاصل ابتلاء و كشف و درو در وراي زمین در حال توسعھ و تصرف است حال پرواز است 
  قوانین آن است . و این بستر تاریخ ھستي و انسان است .

  
است و  أ ازليو اما آخرالزمان و عرصھ كاھش سرعت دوراني افلاك سرآغاز رجعت جھان ھستي بخویشتن خویش و بھ مبد

طن بخالق از  ر جمالائنات مي باشد كھ محشر كبراست و واقعھ ظھواین ھمان نظریھ انقباض جھان است كھ ھمان گردھمائي ك
  مخلوق .

  
ترین و  مانده پس این رجعت آخرالزماني امري در ذات ھستي است و فقط ھم مربوط بھ انسان نیست و بلكھ انسان عقب

  غافلترین موجودات در این رجعت است .
  

  .رد و این از بركت و قدرت وجود امامان است پس كل جھان ھستي در مرحلھ اناّ الیھ راجعون قرار دا
  

آن  ارد و خصمیلي ندمیعني كل جھان ھستي در حال رجعت بھ ذات ازلي و مبدأ خویش است الا اكثریت آدمي كھ بھ این رجعت 
ھ نمي اري است كین بیزن راه گریزي ھم ندارد . و كل فجایع و مفاسد و عذابھاي انسان عصر ما حاصل ااست ھر چند كھ از آ

  خواھد با جھان ھستي ھمسو گردد و بسوي خدایش رجعت كند و بھ ذات خود باز آید .
  

ي ھستي ھ امرنیست بلك انسان ك عرفانيواین ھمان قوس صعود در حكمت اسلامي است كھ امري فقط مربوط بھ سیر و سل
و  ھ بیانبد آنھم یافت نشده بورو دعارفان درك شده است و بلكھ تا قبل از این كشف شمول است كھ بندرت در حكیمان و

  رف عالم فیزیك .منطقي كاملاً علمي و مادي در ظ
  

  عظمت كائنات چنین است پس عظمت خالقش چون است !
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دارد و  لھي باز مياامر  نتي تز ابلیسي این رجعت و صعود و سیر الي الله است و انسان را از اینتكنولوژي آلترناتیو و آو
  . را نمي دھد خود بودن ن و باودآمدبیل و تلویزیون و تلفن لحظھ اي بھ انسان مدرن امكان بخكنید مثلاً اتومنابود میكند. نگاه 

  
ي مدمان درك روز خوپس واضح است كھ مذھب امامیھ خصمي مھلكتر از تكنولوژي پرستي ندارد و این مسئلھ را در جامعھ ام

آورده  اقي كشندهاق و نفكھ جامعھ ما را بھ شقسد حاصل این ابتلا است كنیم كھ ھمھ بن بست ھا و ناكامیھا و رسوائي و مفا
     است .
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  زمان قهقرائی و رجعت ذاتی -11
  
  

تات و ا نباتات و كرات رفقط انسان نیست كھ داراي حركت جوھري و سیر و سلوك ذاتي است بلكھ كل عالم ھستي از ذ
ا از ذات داوند رخباطني و جوھري ھستند و از باب این كیفیت است كھ عالم ارض نور حیوانات داراي این حركت و سلوك 

  خود متجلي مي سازد .
  

ي آغاز كت قھقرائي و حرآنگاه كھ كائنات بھ لحظھ صفر رسید و ذرات و كرات از گردش دوراني باز ایستادند آنگاه رجعت ذات
در  وي مي شود ود منتھبو بھ ھمان نقطھ اولین كھ مبدأ انفجار بزرگ مي شود كھ عالم ھستي بھ ذات ازلي خود باز مي گردد 

جلي ارش را متروردگپه ي شود بلكھ در این رجعت جمال واحدآن نقطھ بھ عدمیت خود ملحق مي گردد . ولي نھ اینكھ نابود م
  مي كند و این قیامت كبراست .

  
مال غبار ، ج فتن اینرروبي از سیماي ھستي است كھ با كنار این رجعت ذاتي كھ از لحظھ صفر آغاز مي شود بھ مثابھ غبار 

 ام و كمالبھ تم حق عیان مي گردد . جمالي كھ از نقش ھستي پدیدار مي شود و اینك آن غبار ھستي مي رود تا آن نقش
خود  كھھ نقشي ند و ببھ امر خداوآشكار شود . كائنات رسالتي ھم جز این نداشتھ است كھ بھ وجود مطلق خداوند جمال دھد 

  او براي كائنات معین كرده است . 
  

د سانید محمرھ ثمر بنخستین موجودي كھ در این رجعت ذاتي و حركت قھقرائي بسوي ذات ازل بھ كمال رسید و این رجعت را 
ھ و این واقع قھقرائي در بستر زمان باطني نبود . حركت بود كھ واقعھ معراجش چیزي جز این رجعت ذاتي و صمصطفي 

ردد بھ گد باز مي مده خوسرآغاز آخرالزمان و قیامت گردید . و اینك كاروان كائنات بھ تبعیت از این ساربان خود از راه آ
  لامكان .

  
 ي ازھانج ھ یك كوه بدیل بجریان انقباض ت وقتي زمان بھ آخر رسید و كائنات از گردش باز ایستاد و ھمھ كرات و كھكشانھا در

ست كھ یامت اقنمود اینك آغاز زمان قھقرائي و رجعت ذاتي بسوي نقطھ ازل است . و این شام  ماده شد و محشرش رخ
  علائمش در قرآن كریم مذكور است .

  
ن ردو ھم وزه یك گاھچالھ ھا ھزاران كره درھم مي شود و بھ غایت انقباض مي رسد بحدي كھ جرمي بھ اندازیدر نظریھ س

از بال شده و پ فوتباست پس ممكن است كھ كل كائنات در ھم شود و تبدیل بھ یك تو كره زمین است . اگر چنین امري ممكن
ت خداوند در دس ھم منقبض تر شده و تبدیل بھ یك نقطھ شود و سپس محو گردد و آنگاه كل فضاي لامتناھي چون طوماري

   قرار مي گیرد و این وقوع دوباره لامكان است .
  

ین یدار شد امال پدجول و صعود كارگاه پیدایش و خلق جمالي خداوند است . آنگاه كھ كل این رفت و برگشت در دو قوس نز
  كارگاه ھم تعطیل و محو مي شود .

  
نسان در او ي ماند خدا م و اما اینكھ در این واقعھ رجعت چھ بر سر انسان مي آید در قرآن كریم مذكور است . كھ در آن روز

 آتشر تھایشان دا صورران خود را بایت تجلي در انسان : و اینست كھ در آن روز كاف. یك جمال در بي نھمحضر ھستي لامكان
آنھا  بینند كھ یرا ميز. یعني صاحب جمال نمي بودیم . مي گویند : اي كاش خاك مي بودیم سرنگون مي كنند در حالیكھ دوزخ

  در حقیقت منكر خود بودند .
  

. ستي استھجھان  یعني خداوند وارث ر جمال واحده خداوند متمركز استدر آن روز كل نقشھاي جھان ھستي و موجوداتش د
  ك است .ت ، خاپس جھان ھستي نابود نمي شود بلكھ فقط غبار روبي مي شود . زیرا عالم ارض تماماً گرد و غبار اس
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عني ھستھ روتون یپ هكھ ذره تشكیل دھند» ونتایك«موفق بھ كشف ذره اي بھ نام  امروزه در نظریات فیزیك ذرات بنیادین
ز د ماده نیره را ضذداراي حركت قھقرائي است یعني حركت درون ذاتي و در خود رونده . این  اصلي اتم است شده اند كھ 

شده پدیدار ن ن حركتگویند . و این بدان معناست كھ حركت و رجعت قھقرائي در دل ھستي آغاز شده است ولي ھنوز آثار ای
در حال  ظ سرعتل بھ آخر نرسیده است و در حال كاھش است و گردش دوراني ذرات نیز بھ لحااست زیرا زمان بطور كام

 !سیر فنا  ست یعنياكھ حركت بسوي لامكان ازل كاھش مي باشد تا توقف كامل كھ آنگاه سیر قھقرائي جھان آشكار مي شود 
  –جز خدا ھمھ محكوم بھ فنایند ! قرآن 

  
! و  امت ھستیمي در قینشانھ پیدایش قیامت و امحاي جھان ھستي در دل كائنات است . یعندر حقیقت ذرات ضد ماده تایكوني 

  ھستند و ادامھ دھنده آن عارفان كامل دورانھا . عو علي ص بر پا كننده آن محمد 
  

لي مي متج زمین وند ازبا ظھور جھاني امام زمان ع زمان بطور كامل بھ آخر مي رسد و وضعیت صفر پدید مي آید كھ نور خدا
د ش بسر رسیتھ شدنشود و جنات نعیم پدیدار مي شود كھ بھشت زمیني است . و آنگاه كھ دوران حكومت جھاني امام با كش
قش نت ولي در كان اسحركت قھقرائي كائنات پدیدار مي شود و این عرصھ قیامت كبرا و امحاي جھان و ظھور خداوند از لام

  ھستي .
  

بھ  صفاتش را ش ھا وو جمال خداوند جاوید مي شود و خداوند كل ھستي و نقبلكھ در وجودي شوددر حقیقت كائنات نابود نم
  ارث مي برد كھ اوست وارث !

  
در  ز مي باشدنھا نیمحشر كبرا فقط تجمع و گردھمائي بشریت در كل تاریخ نیست بلكھ گردھمائي كل ذرات و كرات و كھكشا

وند ي دھد خداممان رخ زواحد كائنات كھ پس از وضعیت صفر و باز ایستادن حركت و صورت یك كالبد واحد . كھ بر این كالبد 
  .واحده كائنات ھمان عرش عظیم استو این كالبد» . عرش عظیم«رخ مي گشاید بر 

  
 . و امحاي ماده پس از این ظھور عرش عظیم حركت و زمان قھقرائي این عرش عظیم آغاز مي شود كھ بسوي لامكان است .

  متناھي و تھي از ماده است . است كھ آسمان و فضاي لاپس نوبت ظھور عرش اعلي خد و زان
  

خ ند كریم رر خداوآسمان و خلاء مكان نیز چون طوماري در دست خداوند جمع مي شود و عرش كریم خدا و ظھوو آنگاه خود
وند است كھ كریم خدا لاقھ وخ. پس این جمال  مي نماید . و مي دانیم كھ خداوند جھان و جھانیان و انسان را از كرم خود آفرید

  پس از امحاي زمین و آسمان رخ مي نماید از جمال انسان .
  
خداوند  و عرش پس در آن روز برداشتھ شود زمین و كوھھا و بھم فشره شود بھم فشردني واحد. و شكافتھ شود آسمان«

  –قرآن  ...»بواسطھ ملائك حمل مي شود 
  

س پ یعني كائنات .ذاتي جھان ھستي ھمان در خود رفتن و فناي در ذات خود كھ خداست ، شدن است حركت قھقرائي و رجعت 
ن این عرفا ست . واز محشر كبرا و تبدیل بھ جرمي واحد ، آغاز بھ رجعت ذاتي مي كند و این ھمان فناي در خود شدن ا

 ف عرش خداكل عارق مي گردد . و در اینجا ھیكائنات است ھمچون مقام فناي در ذات خود شدن در عارف واصل كھ مظھر ح
ابود مي شود ن ود فنامي شود در قیامت ھم كالبد رجعي كائنات تبدیل بھ عرش عظیم خدا مي شود . یعني وقتي كائنات در خ

  نمي شود بلكھ تبدیل بھ عرش خدا در ظھورش مي گردد.
  

 ه مي شوندھم فشربكبراي عالم ارض و كائنات است كھ  شكافتھ شدن آسمان كھ بارھا در قرآن كریم آمده است حاصل محشر
  در حجم و جرمي واحد و لذا آسمان غبار روبي مي شود و گوئي كھ شكافتھ مي شود و رخ مي نماید .

ت است و و كرا ھمھ علائم قیامت كھ در قرآن كریم آمده است در بیان علمي و كیھاني حاصل كاھش سرعت دوراني ذرات
یل ر خلاف م. در حقیقت علوم مدرن بحركت قھقرائي كالبد واحده كائنات در محشر كبراي ھستي سپس رجعت ذاتي و 

  حامیانش تصدیق كننده معارف قرآني بخصوص در امر آخرالزمان و قیامت است .
  

كھ ما اینك دین معناست حال بھتر درك مي كنیم كھ چرا یكي از القاب قیامت ھمان الساعھ بھ معناي اكنون و حال است . یكي ب
نجاه ھزار سالھ ھستیم و قیامت وقوع یافتھ است . و دیگر اینكھ قیامت كائنات ھمانطور كھ نشان دادیم با لحظھ در قیامت پ
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صفر كھ پایان زمان است آغاز مي شود كھ آن لحظھ اكنونیت و حال و بي زماني مطلق است . یعني ھمھ چیز مقیم در اكنون و 
یر و تحولي بواسطھ گردش دوراني ذرات و كرات رخ نمي دھد و ھر چیزي ھمانست كھ ھست . و الساعھ است زیرا ھیچ تغی

  این مقام حضور ھستي است . الساعھ ھمان وضعیت صفر و سكون محض است و آماده باش كائنات !
  

در  ذا عارفانلرد و ادحركت و زمان قھقرائي ھمان حركت و زمان عرفاني است كھ در نقطھ مقابل حركت و زمان افلاكي قرار 
  ت .ر زمان اسمامت بنبردي با گردش افلاكي نفس خویش ھستند تا از گردونھ زمان خارج شوند و بھ امامت ذات برسند كھ ا

  
ست از ان خویشتن و روا آنچھ كھ امر تقوا و جھاد اكبر نامیده مي شود تلاشي براي در ھم شكستن سلطھ زمان افلاكي بر جان

ویش مان نفس خآخر ز كھ نبردي بر علیھ گردش افلاك در وجود انسان است كھ كمال این نبرد رسیدن بھ جملھ شب زنده داري
  و الساعھ وجود و مقام حال است كھ محضر خداوند است . و این سبقت از كائنات است .

  
 در نسیان گنگ و وكر ھمھ ما ھم بر دور خودمان شبانھ روز در حال چرخیدن ھستیم و ھم بر دور خورشید . و لذا كور و 

  ني است .وك باطھستیم . الا اینكھ نفس و روح خود را از این اسارت برھانیم و آن راه و رسم دین خدا و سیر و سل
  

ني گي و نسیاجي و مندچار سرگیجھ و تاري چشم و گیدر بازیھاي كودكانھ بیاد داریم ھنگامي كھ بھ دور خود مي چرخیدیم 
  كور و كر و گنگ !لذت بخش مي شدیم . یعني 

  
ن شود و ای تاب ميانسان فلك زده نیز دچار چنین وضعي است و ھمواره در گریز از مركز وجود خود بسوي جھان بیرون پر

  راموشي است .ف -فراموشي كھ عین خدا –معناي غفلت در قرآن است و دنیا پرستي و خود 
  

ذا انسان لد . و تن است تا آستانھ لامكان و حضور خداونسیر و سلوك عرفاني ھمان سیر قھقرائي بسوي ذات ازلي خویش
  عارف را اھل قیامت مي نامند .

  
مان ھود و این د مي شانسان درب لامكان است و لذا عارفي كھ بر خود وارد مي شود از درب لامكان ازل بر جھان ھستي وار

  وادي ذكر و خلقت جدید و زایش عرفاني است .
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  معنویت آخرالزمانی دین و -12
  
  

ت . و آسمانھاس وجودات انسان ماده معناي جھان ھستي و كائنات است و نیز دریافت كننده معاني ذرات و كرات و افلاك و مو
ي كنند .  و الھام مجو حق  این ملائك ھستند كھ معاني و مفاھیم و پیامھاي موجود در دل كائنات را بھ ذھن و دل انسان متفكر

 .ان ھستند ل و وجداز مفاھیم و معاني و حكمت ھا و احساسات در آدمي ھمان حضور برخي از ملائك در ذھن و دو بسیاري 
و كرات  ز دل ذراتد كھ اھمھ ایده ھا و ادراكات بشري از جنس ملائك است . ارزشھا و معارف بھ مثابھ ملائك جان آدمي ھستن

لان اندیشھ شود كھ ف گفتھ مي . بھمین دلیل مثلاً شده و در آن مقیم مي شوند و افلاك و آسمانھا مي آیند و بر وجود آدمي وارد 
  ملكھ ذھن من شده است .

  
ناي جھان مادیت مع ن ھمانبھ بیان دیگر ھر ذره یا كره و موجودي در جھان ماده بھ مثابھ ماده یك معناست . یعني مادیت جھا

ان وجود انس ست كھاجھان صغیر  در جھان دارد . این ھمان معناي ودياست . و لذا ھر معنائي در نزد انسان یك مادیت وج
  مي باشد در قبال انسان كبیر كھ كائنات است .

  
 حتي كلمات و است . ھر اندیشھ و حكمت و معنا و ایده و احساسي در انسان داراي یك موجودیت مادي و افلاكي در كائنات

  . ت ھستندبوھا و مزه ھا ھم داراي موجودیت مادي در كائنااعداد و حروف الفبا و الفاظ و اصوات و رنگھا و 
  

ست . ر شمرده اباد را شیخ اكبر محي الدین عربي در فتوحات مكیھ جایگاه افلاكي بسیاري از الفاظ و اسماء و حروف و اعد
خاك  لكي كھ ازفد : ایبھ ھمین دلیل براي حروف و كلمات ھم رنگ و بو و حرارت و خشكي و برودت قائل است . مثلاً مي فرم
 وو ط و ح  غف ش و پدید آمده است از وي حروف ث و ت پدید آمده است . و فلكي كھ از آن آب پدید آمده است از وي حرو

  ض پدید آمده است و ... .
  

عرفي كائنات م نون ھوشكھ انسان را بعنوان عالم صغیر و كااین نوع معارف بھ ھیچ كاري كھ نیاید كمترین ارزش آن اینست 
ي مرا پدید  فت نفسمي كند و بین انسان و جھان ھستي رابطھ اي كاملاً معنوي و منطقي بر قرار مي سازد و عشق بھ معر

  آورد كھ مھد پیدایش رابطھ بین معاني و كائنات است .
  

ل است و ز خود غافا ت كھیعني كل كائنات بلاوقفھ مشغول الھام و القاي معاني و اسرار خویش بھ انسان است و این انسان اس
 زینھ ھائيم با ھرضي است آنھوجود خود را رھا كرده و بھ جستجوي علوم عاریھ اي و فلذا این دانشگاه رایگان و نقد 

ي علوم لدن دانشگاه . یعني معرفت نفس ھمانھ خود را شناخت ھمھ چیز را شناختمي فرماید ھر ك  ع. و اینست كھ علي گزاف
س حضر آن درمو در  خود رجوع مي كند و اھل ذكر مي شود در حقیقت در دل كائنات وارد شده استاست . یعني انساني كھ ب

  مي خواند بي واسطھ .
  

 اد و مھ وو ب براست و این سخن درست است كھ : ا پس گردش افلاك كارگاه و دانشگاه تعلیم و تربیت و ارتزاق انسان
م ق معنوي ھلكھ رزبغفلت نخوري . و این نان فقط رزق مادي نیست  بھخورشید و فلك در كارند  تا تو ناني بھ كف آري و

  ھست .
  

ي یابند . و مره تعلیم ین سیاابیھوده نیست كھ مثلاً كیوان (زحل) را دبیر فلك نامیده اند یعني نویسندگان و متفكران از محضر 
  یا ماه را آئینھ دیدار حق خوانده اند و خورشید را نقاب روي او .

  
 آن بخصوص اھالي ل كائنات لامتناھي با بي نھایت كرات و موجوداتش شبانھ روز بلاوقفھ مشغول ارتزاق زمین ویعني ك

  انسان ھستند ارتزاق مادي و معنوي و عرفاني .
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شر برا براي  ن كاھشھمانطور كھ قبلاً گفتیم كل علوم فني و تكنولوژي محصول كاھش سرعت گردش افلاك و زمین است تا ای
  از طبیعت است .كند . و ھمانطور كھ شاھدیم ھمھ مصنوعات بشري بھ الھام  جبران

  
ر شي اي تند . و ھئك ھسابن سینا در معراج نامھ برخي از سیارات را ملائك مي داند . و بلكھ باید گفت ذرات ھستي نیز ملا

 ود و زبان ي داننمھم داراي جان  حاصل گردھمائي گروھي فراوان از ملائك است و اینست كھ عارفان حتي عالم جمادي را
  اراده . و لذا برخي از عارفان از سنگ و چوب و آب سخن مي شنیده اند .

  
 رشتھ بود .فا یك بنده در مشاھده اي عرفاني در اوج ھوشیاري ھمھ ذرات ھوا را ملائك دیدم و گوئي ھر ملكولي از ھو

این  ات را . وو حشر ن را و برگھاي درختان و برخي از پرندگانب دریا را و ماه و برخي از ستارگاھمچنین كوھھا را و آ
  نگاھي ملكوتي بر جھان بود و یا صورت ملكوتي عالم ناسوت .

  
س ناسوتي پ وجوداتو ھر فرشتھ اي حامل یك یا چند معناست و مأمور انجام كاري براي انسان در صورت انواع اشیاء و م

گردش افلاك  ارت ما دراست اسمرا ببینیم با خداوند دیدار كرده ایم . و آنچھ كھ حجاب  اگر بتوانیم جمال ھاھوتي اشیاء و كرات
  . مادي ماستتي و جاست كھ ما را كور و كر و گنگ كرده است . و در عین حال این گردش افلاك رزاق حیات حیواني و نبا

  
ود و شي رھا مي افلاك تا حدودي از این اسارت و لذا فقط در فقر و بیماري و بیكسي و درمانده گي است كھ ھوش و حواس ما

  اگر اھل معرفت و ذكر باشیم بھ مكاشفات شگرفي مي رسیم .
  

پرستي  ئي از فلكذا رھاخود او مي فرماید : گرسنھ شو تا جمالم بیني ! گرسنگي بمعناي دوري جستن از رزق افلاكي است و ل
  یدار كردن .. و بخود آمدن و از چشم ذات خود نگریستن و او را د

  
 مو اصلاً نجو .كل ماشین و تكنولوژي محصول كشف دائره و حركت دوراني و خواص آن است . یعني قانون گردش افلاكي 

اده از استف علي عیم كھ یكي از نخستین علوم بشري بوده است و بیشترین توجھ علما را بخود جلب نموده است . و نیز مي دان
  .جغرافیائي جایز شمرده استت یابي نجوم را فقط در حد جھ

  
د ا محصول اشافلاكي سراسر كافرانھ و مفسدانھ و جنوني و جنائي است زیر –فني  -و لذا فرھنگ و اخلاق و معنویت علمي 

  از خود بیگانگي بشر در اسارت چرخھاي ماشین مي باشد .
  

دا یگانھ و جبن خود تكنولوژي از تن و جا این روح انسان است كھ در چنبره گردش افلاك و بدتر از آن در اسارت چرخھاي
 وك زده گي ن از فلخروج از این گردونھ و ورود بھ خویشتن و الحاق در ذات از درب دل تنھا راه نجات انساشده است . 

  مالیخولیاست .
  

ذا لاست . و  هر آمددجدا شده و جان بي صاحب بھ تسخیر اجنھ و شیاطین  افلاك و تكنولوژي افلاكي از جان روح در اسارت
  ت .رین اسھر ایده و احساس و عملي كھ از آدمي صادر مي شود جني و شیطاني است و لذا شرارت بار و جنایت آف

  
 ملكوتي و اسرار چون روح بھ صاحبش رجعت كند و در تن و جان خود بنشیند و خود شود دریافت كننده مفاھیم و علوم و

  شود . جبروتي و لاھوتي از كائنات و افلاك مي 
  

در حالیكھ متفكر دل آدمي درب ملكوت آسمانھاست و لذا قرآن كریم فقط دریافتھاي قلبي را مؤمنانھ و ھدایت بخش مي داند . 
مطھري آشكارا ادراكات قلبي را طرد و لعن مي كند و گمراه كننده مي خواند و در نقطھ مقابل فقط  مشھوري چون مرحوم

ً افلاكي است ھدایت بخش مي نامد . و این بدان معناست كھ تا چھ حدي فلك زده گي تا ادراكات ذھني یعني فلسفي را كھ  ذاتا
اندیشھ ھاي تكنولوژیكي و فلسفي  در داماعماق معارف دیني و علماي دیني ما رسوخ كرده است و بدون آنكھ خود بدانند 

كھ تحت تأثیر اندیشھ ھاي مطھري و پیروانش غرب گرفتارند . و بیھوده نیست كھ كشور و نظام و جامعھ ما بمدت سي سال 
مطھري و پیروانش خودشان شقاق ھا دچار شده است . و عجبا كھ خودبوده است بھ انواع بن بست ھا و مفاسد و نفاق ھا و

است را مظھر اسلام ناب مي دانند و مابقي متفكرین مسلمان را التقاطي و غرب زده مي خوانند و تكفیر مي كنند . و بدینگونھ 
كھ نظام ما در حالیكھ بلاوقفھ و شتابان از تمدن فلك زده غرب تقلید مي كند و مي خواھد از آن سبقت گیرد غرب را خصم خود 
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مي خواند . این نفاق و مالیخولیا حاصل فقدان یك ھستي شناسي قرآني و ایدئولوژي عرفاني در  آخرالزمان است . و 
  مي خوانیم . نزمام  كنولوژي) دعاي فرج امابدینگونھ است كھ سوار بر خر دجّال (ت

  
را  او آنچھ كھ م .د است ھمھ حقایق و اسرارآشكار شده آخرالزماني در نبربا افلسفھ و دانش غربي ذاتاً فلك پرست است و لذ

ست كھ ھ ادینگون. و ب از درك حقایق و علائم آخرالزمان غافل و كور ساختھ است تكنولوژي پرستي و فلك زده گي فلسفي است
ر دھ امروزه كداند عصر كھن ب الھي مرحوم مطھري مجبور شده كھ علوم و فنون غربي را ھمان علوم لدني انبیاء و اولیاي

تر از این فاقي بزرگاط و ندسترس كل بشریت قرار گرفتھ است . یعني علوم افلاكي را علوم آخرالزماني معرفي مي كند . و التق
  ممكن نیست .

  
و لذا این  منكر است عاد راغربي برخاستھ از اندیشھ ھائي است كھ آخرالزمان را منكر است زیرا اصلاً مبدأ و م علوم و فلسفھ

شد . اگر ي الھي باانبیا علوم و اندیشھ ھا آشكارا با دین و ارزش ھاي اخلاقي عداوت دارند . پس چگونھ مي تواند این علوم
د . انستندكمت مي حالھي است ھمانطور كھ علامھ طباطبائي فلسفھ را ھمان این علوم لدني است پس فلسفھ غربي ھم حكمت 

سماني آكھ كتاب  ت ارسطوصدرائي باشد یا كانتي . زیرا ھر دو ارسطوئي ھستند . كتاب الھیا و فرقي نمي كند كھ این فلسفھ 
ترادف م» خدا«ن ھ در آلحدانھ است كھمھ فلاسفھ اسلامي از فارابي و بوعلي تا ملاصدرا مي باشد یك فلسفھ دھري آشكارا م

  است كھ اسطقس نامیده مي شود .» جوھر«
  

ً فلسفھ دھري و ستي و ماتریالی واتمي  فلسفھ اي كھ مبدأ و معاد را درك نمي كند تا ابد پرستنده گردش افلاك است و ذاتا
 از تبیین دارد ونرفي براي گفتن تاریخي است . و بیھوده نیست كھ حتي ملاصدرا در آثارش چون بھ معاد مي رسد ھیچ ح

ك یر حالیكھ دازد . سفلسفي آن مي گریزد ھمانطور كھ وجود امام حي را بعنوان نور ھدایت مؤمنان امري سھل و ممتنع مي 
  فیلسوف شیعھ است .

  
وزه در كھ امر ريین مداانسانھاي فلسفي و فلسفھ زده از معناي آخرالزمان چون جن از بسم الله فراري ھستند . آن دین و د

ا ارد كند تودشھ اي . زیرا نمي خواھد بر قداست تكنولوژي خقبال واقعیت ھاي آخرالزماني سكوت مي كند دچار نفاق است 
  د .تكنولوژي پرستي داربابت متھم بھ ارتجاع و رجعت بھ عصر حجر نشود و نیز بھ دلایل منافعي كھ از 

  
لكي و ر امیال فیت اكثخرالزمان را تسریع و تشدید كرده است و بشر را بھ غاخود ماشین و تكنولوژي معنا و مفھوم بشري آ

بھ  دمت بزرگيخولوژي دنیا پرستانھ اش رسانیده و با آن بھ بن بست و ناكامي و رسوائي كشانیده است . از این منظر تكن
ر سازد و ب ده جداغرایز فلك ز معنویت آخرالزماني بشر نموده است بشرط آنكھ عبرت بگیرد و حساب خود را از امیال و

  آخرت وجود وارد شود .
  

در ھر دو  كامي ،انسان بھ میزاني كھ با امیال و آرزوھاي نفساني خود بھ بن بست مي رسد چھ از طریق وصال و چھ نا
جعت ن و رھ عرفاصورت بھ آخر زمان فردي خود نزدیك مي شود و بر آستانھ آخرت و قیامت خود قرار مي گیرد كھ آستان
ر اشد در غیبعبرت  بخویشتن است . و تكنولوژي در این امر خدمت بزرگي بھ بشر نموده است . ولي بشري كھ اھل معرفت و

  اینصورت دچار ھلاكت و جنون مي گردد و از اسارت تكنولوژي رھائي ندارد .
  

  ن .علول آشر است و ھم متكنولوژي ھم خود علت و مسبب آخرالزمان است و ھم معلول آن . ھم علت فلك زده گي ب
  

ت ده و بطالشآورده ھمھ آرزوھاي دنیوي آدمي محصول از خود بیگانگي ناشي از فلك زده گي اوست كھ بواسطھ تكنولوژي بر
خویشتن و رجعت ب لا مي شود و لذا افسون و فریب تكنولوژي ھم رسوا مي شود . و این سرآغازبر مو دروغ این آرزوھا 

جات روح نستلزم مزمان نفس است یعني عرفان نفس و ورود بر خویشتن و اقامت در خویش . و این ورود بر آخرت و آخرال
  از اسارت افلاك و تاریخ و تكنولوژي است .

  
ً حاصل رسوائي ھاي عرصھ علوم و تكنولوژي است . و این وضع انسا را بھ  ن مدرنگرایشات عرفاني این دوران تماما

 لاك است وردش افگست و با ما بقي عمرش بھ بن بست كشانیده است . عمري كھ خود حاصل آخرالزمان فردي خود رسانیده ا
  تكنولوژي ھم كھ محصول ھمین امر است .

  



 ٥٩

 بات رسیدهبھ اث ھمھ ارزاق و نعمات دنیوي انسان حاصل گردش افلاك است این حقیقت امروزه بھ لحاظ علمي از ھر حیث
گر این ست یعني ابوده انبر مدار خورشید نباشد بي تردید حیات بر روي زمین ممكن  است مثلاً اگر گردش زمین بھ دور خود و

 ر در عالمابش نوتتناوب دقیق روز و شب نباشد عالم حیات بر روي خاك بسوي نابودي مي رود فقط كافي است مثلاً مدت 
نطقھ از مین دو احیات و جان در  حیات چند ساعتي كاھش یابد ھمانطور كھ چنین وضعیتي در دو قطب موجب شده كھ قدرت

  زمین بھ حداقل خود برسد .
  

ثابھ قیقت بھ ماین ح و فھمھشدار داده رشتھ ھاي بقاي دنیا بریده شده است  عو اما در عرصھ آخرالزمان ھمانگونھ كھ علي 
   فھم كل واقعھ آخرالزمان است .

  
 ده امروزهن مي داتاریخش مي پرستیده و حتي برایش جابطور مثال چرا بسیاري از آرمانھا و ارزشھائي كھ بشر در طول 

بان دیگر ز. بھ  برایش مھمل و بي خاصیت شده است ارزشھائي ھمچون عشق ، وفا ، حیا و حتي بسیاري از ارزشھاي مادي
. ھبمذالایان ملما و حتي بواسطھ ع چرا فضائل اخلاقي و آنچھ كھ شریعت نامیده مي شود بھ طرز حیرت آور منسوخ مي گردد

د از دیج چرا نسل ھاي این ھمان بریده شدن رشتھ ھاي بقاي دنیاست و ھمھ ارزشھایي كھ در ظرف دنیا تحقق مي یافتھ اند .
ني ھ در دورااست ك ھمان آغاز جواني ھیچ انگیزه اي براي یك زندگي جدي ندارند و تمام ھویتشان مسخره كردن ارزشھائي

ھستي  م از منظري خواھیدر سائر آثارمان از دیدگاه تكنولوژي پاسخ داده ایم و اینك مپرستیده مي شد . ما این مسائل را 
  آوریم .ضیحي معقول در این باره بھ دست شناسي آخرالزماني و آخرالزمان كیھاني درك نموده و تو

  
عنوي مرانھاي بح  ل وكاھش سرعت ذرات و كرات و افلاك كھ بھ معناي مقدمھ اي بر آخرالزمان است چھ ربطي بھ مسائ

  شریعتھا و ارزشھاي كھن شده است .انسان امروز دارد یعني چرا كاھش سرعت افلاك موجب ابطال 
  

  . براي پرداختن بھ این مسئلھ كبیر بایستي ارتباط منطقي بین انسان و كیھان را واضح تبیین نمائیم
  

ر اسلام بل از ظھوقنچھ كھ آاین دور تقوا بود . یعني ھر عرصھ رجعت آخرالزماني قلمرو تقرب الي الله است در حالیكھ قبل از 
كام شي ظرف احفروپا امر بھ پرھیز و دوري و جدائي و كتمان یعني تقوا مي نمود اینك امر بھ تقرب مي كند و اینست راز

  شرع در آخرالزمان .
  

و ھم  ریخي داردنبھ تاجقبل و بعد ھم  این قبل از اسلام امر بھ ترسیدن از خداوند بود و اینك امر بھ دوستي با خداست .
یر و خي جایگاه ود یعنشانسان افلاكي و فلك زده و ظاھر پرست در آخرالزمان مبتلا بھ واژگونسالاري مي سلوكي و درجاتي .

كھ با  ھل شرعاشرش عوض مي شود و حرامھا را حلال مي كند و بالعكس چرا كھ گردش افلاك واژگون شده است . و لذا 
 ر دیگر ميند آن كاو اھل سیر و سلوك نیستند دچار نفاق مي شوند و چون بھ خلوت مي روعرفاني سروكاري ندارند معرفت 

  كنند . و فقط عارفان ھستند كھ بھ اخلاص در دین مي رسند زیرا بھ حركت جوھري روي آورده اند .
  

نطور كھ ست ھمااا است معلول گردش افلاك نخست باید درك كرد كھ ھمھ خلق و خوي و صفات و اخلاق بشري كھ اسیر دنی
ون رد با قاندر نب تمام زندگیش در حساب ساعات شب و روز و فصول تنظیم مي شود الا عارف شب زنده دار و اھل باطن كھ

  افلاك است و از احاطھ زمانیت تاریخي خارج است و آنھائي كھ داراي امام زنده ھستند .
  

وران بر دحاصل  رین و سنگین ترین اجسام ھستند ؟ و مي دانیم كھ كروي شدن اشیاءچرا اجسام كروي در طبیعت ثقیل ت
 دن ذرات وروي كرمحور خود است . لذا در جھان افلاكي ھمھ چیزھا كروي ھستند و گردش بر محور خود و یكدیگر موجب ك

  كرات شده است كھ عرصھ انقباض است .
  

ود بقول مي ش نگ سخت تري و ثقل و سنگیني قلب مي شود و قلبش از سانسان فلك زده و افلاكي ھم دچار انقباض وجود
  . و این نشانھ كفر است و مفاسد و تبھكاري .قرآن كریم

  
  .سنگدلند  ند چوندرست بھمین دلیل اكثر آدمھاي كافر و فلك پرست و دنیائي چاق ھستند و دچار سكتھ ھاي قلبي مي شو
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سیار قباض بھش گردش كیھاني و حركت رجعي است انسان فلك پرست دچار انحال در آخرالزمان كھ عرصھ انقباض و كا
  شدیدتر مي شود و كافرتر و سنگدلتر مي گردد و این قانون طبیعي است . 

  
ھ ود از جملشده مي در آخرالزمان كل كائنات بسوي ذات فراخوانده شده است یعني ھر موجودي بھ سمت قلب و ذات خود كشی

ن ي شود و ایمرتاب ني كھ چون بھ باطن خود رجوع مي كند و راھي در خود نمي یابد بشدت بھ برون پانسانھا . حال انسا
كند و ر ھم مي شي را دھمان واقعھ برون افكني عرصھ مدرنیزم است كھ ھمھ قالبھاي كھن عقلي و اخلاقي و تاریخي و اجتماع

  این واقعھ منسوخ شدن شریعت در آخرالزمان است .
  

ر ین فشار بااند و معرفاني نیست در این امر بھ تقرب پشت درب دل مي  ت قلبي و سلوككھ اھل باطن و معرف یعني انساني
ل كھ این د رن استقلب از دورن و برون موجب انقباض و ثقل قلوب مي شود و این ھمان واقعھ شقاوت و سنگدلي انسان مد

اید و دار مي نمقل واعو  لاف شرع و عرفند و او را بھ اعمال خبرون پرتاب مي ك بھبواسطھ فشار دوجانبھ نفس فرد كافر را
دعوي  وي زند مبدین گونھ است كھ امروزه شاھد پیدایش مذھب عشق و حال در سراسر جھان ھستیم كھ حتي كوس انالحق 
ند بر حق كھ مي كالوھیت دارد زیرا با تمام وجود احساس مي كند كھ تحت فرمان دل خویش و خداي خویش است پس ھر چھ 
ون دیس ھر جنكھ تق است و این مكتب جھاني در تبیین ایدئولوژیكي خود ھمان است كھ امروزه موسوم بھ شیطان پرستي است

  و جنایتي است . 
  
 ا منجر بھیباشد  این فراخواني آخرالزماني دل كھ درب ذات است كھ امري بر حق است و ھمان عرصھ تقرب الي الله مي 

 نسان عارفاست كھ ان مي شود و برپائي دین خالص رخ مي دھد كھ واقعھ اي كاملاً باطني و روحاني احركت جوھري و عرف
ست منتھي شكار اآرا محل تجلي اراده حق مي كند و یا منجر بھ پرتاب شدن در برھوت تكنولوژي مي گردد كھ ظھور كفر 

فقان خت فشار و د و تحزادي عمل بي قید و شرطي نیستنكفري كھ دعوي حق دارد . این واقعھ در افراد و جوامعي كھ داراي آ
  ت .مان اسفرھنگي مي باشند بصورت اشد نفاق و شقاق خودنمائي مي كند كھ این فجیع ترین وضع ممكن در آخرالز

  
ولي  ستي القلب اقرب التاز آنجائیكھ قلوب كافران بواسطھ شیاطین و اجنھ تسخیر شده است لذا این تقرب الي الله كھ ھمان 

ابھ امر را بھ مث مر خودراھي بھ آن سوي دل نمي یابد تحت فرمان شیاطیني قرار مي گیرد كھ پشت درب دل تجمع كرده اند و ا
ب مي كنند كھ لوژي پرتان تكنوحق بھ اراده فرد كافر تلقین مي كنند و او را با تمام قواي شیطاني خود دوباره بھ گردونھ شتابا

فر ذا مذھب كلاند و كھ مي خواھد ھمچنان در قلمرو گردش افلاكي باقي بم رجعي و قھقرائي است ھمان جبران شیطاني حركت
ان ابقي مردمولي م و شیطان پرستي با كمال قداست شكل مي گیرد كھ در نقطھ مقابل دین خالص و مذھب عرفاني قرار دارد

ا د و در خفت ھستنفتند كھ در ظاھر منادي شریعدر نفاق مي ا ي و شرعي بین این دو وضعیتبخصوص در جوامع شدیداً سنت
  عملاً پیرو شیطان پرستانند .

  
ات آتش كائن ران دردر این واقعھ عارفان بھ روحانیت و جنت و ملكوت جھان وارد مي شوند بھ ھمراه مریدانشان . و كاف

نھا آه كیھاني جایگا ط مي كنند كھپرتاب مي شوند كھ دربش تكنولوژي مي باشد و اما منافقان در درك اسفل السافلین سقو
ھ ن و نھ زنده اند ،ھمان سیاه چالھ ھاي فضائي است كھ شرایطي است بقول قرآن كھ در آنجا نھ مي مانند و نھ مي روند 

  .، نھ ھستند و نھ نیستندمرده
  

ك درك ش افلاگردبراي درك حقیقت مذكور بایستي ارتباط بین اخلاق و صفات و عرف و شرع و خلق و خوي بشري را با 
رك مي دندك دقتي انیم با بتوانیم معنا و حق نسخ شریعت و عرصھ تقیھ و تقرب الي الله را در آخرالزمان فھم كنمود تا سپس 

طباق یزي جز انشود چ قلانیت زندگي نامیده ميدادھاي عرفي و اخلاقي و ھر آنچھ عكنیم كھ چگونھ ھمھ احكام شرعي و قرار
ه و ماز و روزنات مثل بشري با گردش نجومي طبیعت و كائنات نیست ھمانطور كھ مثلاً ھمھ انواع عبادفعل و انفعالات نفس 

ً بر اساس زمانمندي و زمان بندي زندگي روزمره استوار است ھمچنین از وظایف و قواعد زن اشوئي و دگي زنحج تماما
ً تكالیف اقتصادي و سیاسي افراد بشري . و حال كھ عصر حركت قھقرائي   وین احكام  ھمھ او ذات مداري جھان است طبیعتا

ھ انسان ھ اینكقراردادھاي مذھبي و اجتماعي دچار تبدیل ماھیت شده و دیگر خواص گذشتھ را تولید نمي كند و نتیج
كند و  دگي ميآخرالزماني در قبال عرف و شرع و ھمھ ارزشھاي عرفي و اجتماعي دچار بطالت شده و احساس فریب خور

  .ي كھن ان واقعھ كافر شدن تدریجي و ناخودآگاه در اعماق نفس است و از اعتبار افتادن ھمھ ارزشھااین ھم
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عناي ت كھ بھ مقیھ اسبھ بیان دیگر در آخرالزمان خواص دنیوي و بیروني شریعت و اخلاق از بین مي رود و این ھمان حق ت
شكار آیا كافري  فردھد دن ارزشھا . كھ اگر این واقعھ رخ ندباطني كردن و روحاني كردن ارزشھاي كھن است یعني عرفاني كر

  و افسار گسیختھ و دیوانھ مي شود و یا دو شقھ و منافق مي گردد .
  

وند ھم . خدا فرق عارفان از سائر مردمان فقط بدین دلیل است كھ جاي شب و روزشان عوض شده است و شبھا بیدارند
وب وند در قلول خداقامر بھ شب زنده داري مي كند و مي فرماید كھ : در شبھا  درست بھ ھمین دلیل پیامبر و مؤمنان را

 رت بیرونيكھ صو . این از خواص آخرالزمان است كھ كائنات دچار گردش كاملاً معكوس شده استنان بسیار شدید استمؤم
ئنات با كل كا داري ریق شب زندهاین دگرگوني در حوادث خارق العاده طبیعي برون افكني مي شود . در حقیقت عارفان از ط

 كت كائناتلاف حرخھمسو مي شوند و بھ صلح با ھستي مي رسند و این است مقام عبادالله الصالحین ! و مابقي مردم بر 
اكم حذا فرھنگ ند و لزیست مي كنند و ھنوز اسیر صورت بیروني افلاكند و لذا در ارزشھاي خود دچار ابطال و پوچي مي شو

 ماقبل از ف دورهرالزمان نیھیلیزم است . و اینست راز فروپاشي شریعت و اخلاق و سنت و ارزشھا و عواطبر انسان آخ
تي از ا چون پوسود و یآخرالزمان .در آخرالزمان ، شریعت یا تبدیل بھ امري قلبي و ذاتي و فطرتي و روحاني و الھي مي ش

  بشریت جدا مي شود .
  

ھ یاري آورد و ب یا تاببوط آدم برتن آدمي زاده كرده است تا حیات برزخي اش را در دنشریعت لباسي است كھ تاریخ پس از ھ
شر براي باریخي آن جنت روح خود را كشف و درك كند كھ ھمان حضور خداوند در انسان است . آخرالزمان آخرین مھلت ت

  رستگاري انسان است . و این مھلت در ذات ھستي بھ پایان آمده است . 
  

خت بر ریخ رقلمرو تا یا از وا یا تبدیل بھ تقرب مي شود و یا از میان مي رود . یعني حكم یا تبدیل بھ حكمت مي شود یعني تقو
  است . رجعت دارد . این ھمان دعواي بین سنت و مدرنیتھ است . كھ درك نشده مي بندد زیرا كائنات روي بھ

  
ك عرصھ لي اینكھ ھمان قوس نزول و تاریخ تشریعي است و زیرا احكام تقوا مربوط بھ عرصھ دور شدن جھان از خداست

م درك عدست . ااحكام و حكمت فراق متفاوت از قوانین و حقوق وصال رجعت و رویكرد بھ خداست كھ عرصھ وصال است . 
و  بويخلاق نفاوت اتاین دو مرحلھ و تفاوت آن اساس جدال فقھا و علماي شرع با عرفا و اولیاي الھي است . سخن بر سر 

عودي . صاخلاق  : اخلاق در زمان و اخلاق بر زمان ! اخلاق نزولي واخلاق موسوي و اخلاق خضروياخلاق ولوي است : 
  اخلاق ناسوتي و اخلاق ملكوتي .

  
 و آخرت . ر دنیافرھنگ و اخلاق و ارزشھاي سنتي و عرفي و شرعي ، پدیده اي حسابي و مصلحتي و اجري و جزائي است د

ت كھ ر قرآن اسلصین دزیرا حاصل زمانمندي بشر است . ولي فرھنگ و اخلاق عارفان آخرالزماني ھمان اخلاق عبادالله المخ
ي لاق افلاكچون اخ وبي حساب است و این اخلاق عاشقانھ و عرفاني است . با خداي خود بي حسابند و خداوند ھم با آنان 

ي مز او جدا الباس  (زماني) در آخرالزمان از ھویت ذاتي اش تھي شده است لاجرم در نفس بشري بي اعتبار مي شود و چون
 وچار نفاق دینصورت ادر غیر  عرفاني سوق مي دھد و یا بھ كفر آشكار مي كشاند . –شود كھ او را یا بسوي اخلاق روحاني 

  شقاق مي سازد كھ بدترین وضعیت است .
  

 –عرفاني  –ني سنتي ھمان اخلاق ماندن است ولي اخلاق آخرالزما –تاریخي  –شرعي  –عرفي  –افلاكي  –اخلاق دھري 
ي د كھ نھ متنھي ھساخلاق دوران ما اخلاق بودن یا نبودن است . و منافقین بقول قرآن گرورجعي ھم اخلاق رفتن است . 

كھ  ین جا بودر از اش. دوره نسبیت اخلاقي بسر آمده است . تمام مشكل و جنون نیچھ در نبرد خیر و مانند و نھ مي روند
امام) قرار ر انسان (و اب ريآخرالزمان را درك نكرده بود . و لذا كفر مطلق یا نیھیلیزم را بر گزید و لذا بر آستانھ رستگا

یعني  ر منافقانواي ب وقانھ كفر را برگزیند درب دل بر رویش باز مي شود و اینست رستگاري آخرالزماني . . آنكھ صادگرفت
  نمازگزاران سھوي و ریائي !

  
و  ر قھقرائيمان سیو اینست كھ امروزه كساني كھ مي خواھند زمان را مدیریت كنند بھ جنون و جنایت مي گرایند زیرا ز

ده ینیھیلیزم پد ن ما .ستي واپس مي رود . و اینست راز فروپاشي ھمھ پروژه ھاي زمانمند دورارجعي یافتھ است و در ذات ھ
  اي ھستي شناسانھ و قیامتي است كھ حاصل پاره شدن رشتھ ھاي بقاي دنیاست .
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ھ نگوند بدیي خواھنگرید كھ چگونھ امروزه آن شریعتي كھ از معرفت روحاني بریده و بلكھ عرفان حق را منكر است و مب
  اد و جنون و جنایات شده است و رسواي دھر !رستگاري و سعادت شود منبع اشد فس وسیلھ

  
مده نیا پدید آدحیات  شریعت ھا و طبعاً فرھنگ ھا و ارزش ھاي بشري در طول تاریخ جملگي ذاتاً دھري ھستند و براي بقاي

 ھري ھم بيزش ھاي دتھ ھاي بقاي دنیا پاره شده ارولي در آخرالزمان كھ رشو زمانمند است اند زیرا بشر حیواني دھري 
صري . فوق ع وریشھ شده اند و سرآغاز ارزشھاي الھي در بشر است كھ ھمان اساس دین خالص مي باشد و حیات اخروي 
ق ینكھ بھ حاد مگر و سوره عصر در قرآن نیز بر ھمین امر دلالت دارد كھ خسران عصري بشر شامل حال دین او نیز مي شو

دارند نبت دنیوي واص مثخسیده و با حق صبور بماند . و این پایان مذاھب شرك و دنیا پرستانھ است . زیرا شریعت ھا دیگر ر
 را اصلاح ال خودمگر اینكھ بھ فطرت و دل آدمي ملحق شوند و از ذات بجوشند كھ ھمان حق است و توسل بھ حق . و اعم

 ط با امامست و فقاظھور حق است . كھ این حق با معراج محمدي فرود آمده كنند در جھت انطباق با آخرالزمان كھ عرصھ 
مان نور س حق ھپ. حق ھم بھ ھمان سو گرایددورانھاست كھ : علي با حق است و حق با علي است و علي بھر سو روي كند 

ردم یان ممھ در كي است وجود امامان دورانھاست كھ امامان حي مي باشند جداي امام مطلق عصر و ناجي موعود . او نور
  .راه مي رود بھ زعم قرآن كریم

 
لقت ن واقعھ خرد ھماواقعھ آخرالزمان و حركت قھقرائي جھان ھستي كھ بھ دست و اراده انسان رقم خورده است و تداوم دا

اتب قت كھ بمرلین خا. و شبھھ انگیز و منكر خوانده است جدید در قرآن است كھ خداوند عامھ مردمان را نسبت بھ آن مردد
ست . لخالقین اا احسن خدا رخ نموده است كھ تجلي كامل فتبارك الله –جادوئي تر از خلقت ازلي است بھ یاري متقابل انسان 

لمرو اقعھ از قور این دمنطق این خلقت و حركت جدید تمام قوانین علیتي خلقت ازلي را در ھم مي شكند و لذا امر رستگاري 
ن علوم رستندگاپبر مي خیزد چرا كھ خود واقعھ اي فوق چون و چراست و لذا شقي ترین منكرانش اطاعت بي چون و چرا 

بر  كمحاھ علیت . گرچ رسمي و فني ھستند چھ دیني و چھ طبیعي . ھمانطور كھ اكثر وقایع آخرالزماني فوق علیتي مي باشند
رادت ي ھمان ایزد . و این عشق در قلمرو بشرمخلوق بر مي خ –این عرصھ داراي ذاتي عاشقانھ است و از عشق خالق 

  عرفاني بین امام و مأموم است .
  

این  لي شرعو. آنچھ كھ عرف بشري نامیده مي شود كھ اساس اخلاق است ھمان عادات بشر تحت سلطھ گردش افلاك است 
 وو مي كند ریر و زادات را عادات را تعدیل كرده است ولي اساس آن ھنوز ھم گردش دوراني نجوم است . ولي عرفان این ع

س آزادي نف وتقلال روح آدمي را از اسارت افلاك نجات مي دھد و نفس را بھ وضعیت صفر مي رساند كھ سكون و ثبات و اس
ن وضعیت در ای از سلطھ نجوم است و این سرآغاز بیداري و ھوشیاري حواس و دل مي شود و بخودآئي و معرفت نفس . و

ولي در  .ب است رابطھ مستقیم مي یابد و اھل ھدایت مي شود و این سیر الي الله و راه تقر است كھ آدمي با خدایش
د و بھ ن مي گریزآھل از آخرالزمان كھ در آن قرار داریم این واقعھ عرفاني بطور طبیعي بر انسان واقع مي شود و انسان جا

ي و كت قھقرائان حرر آخرالزمامل عذاب است . زیرا دتكنولوژي و انواع اشتغالات كاذب و مخدرات پناه مي برد كھ این ع
مال نعمت كاینست  وذات كائنات و انسان پدید آمده است كھ آدمي را بھ وضعیت صفر مي رساند و بخود مي آورد در رجعتي

 برايحمتي رمد را خدا بر بشر در دین اسلام كھ متعلق بھ آخرالزمان است كھ حاصل معراج محمدي است و لذا خداوند مح
ود و كل شوب مي عالمیان نامیده است كھ بشریت را بھ خداوند كشانیده است . از این روي كل بشریت امّت محمدي محس

  .اآگاهجھان بشري تحت الشعاع قوانین اسلامي قرار دارد خواه ناخواه و آگاه و ن
  

انسان و  ري درقعھ اي جاعنوان وا ممكن است سئوال شود كھ چگونھ است كھ از صدر اسلام تاكنون ھیچكس از قیامت بھ
عظیم  ر و واقعھاین ام نزده است و آخرالزمان را بدینگونھ تبیین نكرده است ؟ آیا آنھمھ علما و عرفا درباره جھان حرفي

ین حقایق ا ھچگونھ است ك جاھل بوده اند ؟ و بسیاري دیگر نیز درباره سائر مسائل دیني و اسلامي سئوالي مشابھ دارند كھ :
دي نیست ن دین جدیایید ؟را كسي جز جنابعالي كشف نكرده است ؟ آیا این امور بدعت نیستند ؟ آیا شما دین تازه اي آورده ا
ان این ر طي سالیدماھا ز شھمان اسلام است كھ از یاد رفتھ بود زیرا علماي ما كارھاي واجب تري داشتند . بنده نیز قبل ا

  سیده ام و تمام عمرم درباره شان اندیشیده ام .ت را از خودم و از تاریخ پرسئوالا
    

نھا ولي حجتھا و دلایل اعتقادي و اخباري و قرآني و روائي بسیاري در تصدیق ادعاھایم وجود دارند كھ در مجموعھ آثارم از آ
مت و آخرالزمان را قیا مفسرین بزرگ در تاریخ اسلام ھیچیكفلاسفھ و علما و عرفا و فقھا و  نھمھنام برده ام . ولي چرا ای

نیاورده اند براي بنده ھم ھنوز جاي سئوال  نبدینگونھ كھ بنده تبیین كرده ام نكرده اند و بسیاري حتي از آن نامي ھم بھ میا
دثي كھ فقط در طي ھمین چند است . ولي بخشي از پاسخ این سئوال مربوط بھ دوران ما و عصر مدرنیزم است و علائم و حوا
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وده است و بسیاري از علماي دیني را بھ حیرت انداختھ است و بھ تفكر وا داشتھ است . كھ این نوع حوادث دھھ اخیر رخ نم
  در گذشتھ تاریخ چندان نمودي نداشتھ است .

  
ر عالم رویا نھ فقط د م آنھمات شیعي را بھ چشم خود دیده اایه بر این بنده بھ عینھ بسیاري از علائم قیامت در قرآن و رووعلا
پنجاه  قوع قیامتوت ھاي ز بزرگترین حج یكي اذكرشان رفتھ است . و اصلاً  در بیداري و ھوشیاري كامل كھ در سائر آثارم كھ

خ نموده است نیز رزرگ رفان بآغاز شده و در برخي از عاما نھزار سالھ واقعھ لقاء الله در حیات دنیاست كھ با پیامبر و اماما
امي و ایزید بسطفظ ، بنشانھ قیامت است مثل ابن عربي و روزبھان شیرازي ، مولوي ، حا در درجات تجلي . كھ این مھمترین

  دیگران .
  

افي در اندازه ك الھ بھني و عقلي و عیني و بشري و طبیعي در وقوع قیامت پنجاه ھزار سولي دلایل و حجت ھاي روائي و قرآ
اي بزرگ ز این علمقبل ا نظري بدیھي مي آید . ولي اینكھ چرا شرح و اثبات قرار گرفتھ است كھ بر ھر اھل عقل وآثارم مورد

ابت بي تقصیرم به از این ند بندما این مسئلھ بزرگ را مورد غفلت قرار داده اند و بسیاري از تأویل ھا را ندانستھ و یا نگفتھ ا
اریخ رخ ه اي از تر دوردآن  زطني ارار قرآني ھزاران بطن دارند كھ ھر بو مسئول آنھا نیستم . بھرحال حقایق و معارف و اس

انند كھ در دعارفي مي ور و ممي نماید و تبیین مي گردد . آنانكھ اسلام و عرفان و فقھ و علوم دیني را فقط محدود بھ ھمان ام
دین ھ كست دارند وو د یني دارندصدر اسلام تبیین شده است و لذا ھر سخن تازه اي را بدعت و كفر مي دانند مشكل عقلي و د

ا جھل ي نامند تلحاد مخدا را ھمواره در سطح شعور و باورھاي حقیر میراثي خود نگاه دارند و ھر مكاشفھ اي را بدعت و ا
ند كھ چنامد ھر  ران ميرا تقدیس كنند . اینان بھ زعم قرآن كریم پیرو مذھب پدران خود ھستند كھ خداوند آنان را كافخود

بوط بھ ھ دیگر مر. نكتندانند و نمي فھمند عداوت مي ورزمردمان ھمواره با آنچھ كھ نمي د عمسلمان زاده باشند . بقول علي 
و واي بر  است . عرب زده گي و غرب زده گي جامعھ ماست . یعني اگر این حرفھا را یك عربي یا غربي بزند قابل قبول

ت و نھ گرفتھ اس ایزه نوبل و علامھ است و نھ جبزند آنھم كسي كھ عبا و عمامھ اي ندارد و نھ آیت هللایراني  یك  روزي كھ
وده د . و بیھھور كنظشھرتي رسمي دارد و نھ رسانھ ھا او را تبلیغ مي كنند . با این حساب واي بھ روزي كھ امام زمان 

ھ كت ن معناسین بدانیست كھ در حدیث آمده است كھ نخستین مخالفان حضرت جماعتي از سادات ھستند كھ ھلاك مي شوند . ا
نكھ خلاصھ ای وگیرد  آن حضرت علائم عربي قابل قبولي ارائھ نمي كند و عربیت و نژادش مورد تصدیق این سادات قرار نمي

مون داد و آز تشخیص ھویتي و شناسنامھ اي پیدا مي كند كھ در اینصورت بایستي بھ یاري ژنتیك ھویت امام زمان را لمشك
DNA ان در ر امام زمستي اگي نیست . براھرگز ظھور نمي كند و آنان را نجاتامام زمان  از ایشان گرفت . براي این جماعت

ین است نھ د ا غربيظھورش لباس عربي نداشتھ باشد. ھیچ مسلماني او را مي پذیرد ؟ تا زماني كھ دین ما عربي و عقل م
  داریم و نھ عقل . و این یعني خسرالدنیا و آخرت .

  
كھ دوستش  ار مي كندسي دید. خداوند را كبا خداوند تردید دارند كافرانند كھ در قیامت و دیدار و این كلام خداست كھ كساني

ید و خواھد فھمنفھمد نكھ نخواھد ببدارد و مشتاق دیدارش باشد و قیامت را ھم كسي فھم مي كند كھ مشتاق حقیقت باشد . آ
مردمان از  ایایند و یبپائین  اگر خداوند بھمراه ملائك از آسمانقرآن كریم مي خوانیم كھ  رآنكھ نخواھد ببیند نخواھد دید . د

اقاً عت را اتفین جما. و اھمھ اینھا چشم بندي است و خرافاتروند آنانكھ در قلوبشان مرض است مي گویند كھ  آسمان بالا
  غرق در خرافات مي بیني . 

  
ي لستند وھقیامت  تألیف درباره وقایع آخرالزمان وامروزه در سراسر جھان و مخصوصاً غرب صدھا محقق مشغول تحقیق و 

و  وھابیگري تداد ودر كشور ما و جوامع اسلامي ھیچ خبري از این حقایق نیست و ما ھم كھ متھم بھ الحاد و بدعت و ار
ولي  د .فرمائیا ھم بمبھائي گري و التقاط و اسماعیلیھ گري ھستیم . چرا ؟ پاسخش را ما ھم نمي دانیم اگر دانستید بھ 

ي در ھر جا سلمانيم. گوئي اسلام و در نزد امّت اسلام چھ مھجور است پاسخش را خود قرآن داده است : براستي كھ قرآن
در انان غیر مسلم وزي كھرجھان رونق بیشتري دارد تا در جوامع اسلامي . و بھ یاد این كلام رسول اكرم كھ فرمود : واي بھ 

 ئل آن استین مساو از مشھورتر. وقتي قیامت و آخرالزمان كھ اساس اسلام و قرآن است اسلام بر مسلمانان پیشي گیرند
بعنوان  صامبر یات پیحاینقدر مھجور است واي بر سائر مسائل . اسلام اصلاً دین آخرالزمان است و نخستین دجال در زمان 

ھ ھ متأسفاناست ك و از اخبار آخرالزماني. احادیث نبوي و علوي مملان ظھور كرد كھ روایتش مشھور استنشانھ آخرالزم
كھ رشتھ  د بپذیرندنیستن ھرگز بر زبان ھیچ روحاني بر منابر جاري نمي شود . آنانكھ دنیا را خیلي دوست دارند البتھ مایل

ده یمت فرا رسو قیا ھاي بقایش بریده شده و آخرش فرا رسیده است . گوئي اصولاً بھ مصلحت كشور ما نیست كھ آخرالزمان
ھم  د ھمین ھالي وجوباشد و موعود ظھور كند زیرا ھم اینك ھزاران امام زمان در كشورمان وجود دارد كھ جملھ دجالند و

  .ي باشدمت كھ نقطھ عطفي در قیامت از جملھ علائم ظھور قریب الوقوع آن حضرت اس عطبق پیشگوئي ائمھ اطھار 
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سراسر  انھ ما درھ درزمكو تا از برجستھ ترین علائم انساني قیامت است طبق كلام خداوند در قرآن كریم تنھائي و رسوائي د
ون است و وز افزجھان غوغا مي كند و برجستھ ترین ویژگي تاریخي بشر در این عرصھ است . و این تنھائي و رسوائي ر

           علت العلل عمده مشكلات و بن بست ھاي جوامع مدرن است . 
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  انسان شناسی کیهانی و کیهان شناسی انسانی -13
  
  

  
است .  ھان نھفتھجنقباض درك تاریخ ھستي از جملھ تاریخ انسان و تاریخ تكویني و تشریعي تماماً در فھم واقعھ انبساط و ا
گ در نفجار بزرقوع اامید با وجھان ھستي پس از خلقت دو روزه نخستین كھ بھ پیدایش مكان و آسمانھاي تھي از اجرام انج

جرام و پیدایش ا بساط وآغاز روز سوم جھان ماده آغاز بكار كرد و نخستین ذرات ھیدروژني پدید آمد و این سرآغاز دوره ان
  كرات است تا خلق حیات و انسان در پایان روز ششم تكویني .

  
ي آفاق ھست ود وليكھ منجر بھ پیدایش ماده مي ش باید درك كرد كھ دوره انبساط جھان بھ لحاظي عرصھ انقباض نور است

وح ازل ركھ حامل  نماید مستمراً توسعھ مي یابد و كھكشانھا پدید مي آید كھ در غایت این توسعھ و انبساط ھم انسان رخ مي
ده ارا ھماناین روح  .است . این روح نیز در غایت این توسعھ و انبساط و تكامل در انسان بعنوان مقصود جھان مي نشیند 

  عالم ارض (ماده) جانشین برگزیده است . ازلي خالق است كھ براي خود در
  

حقق مادي ي حد تبو معناي كمال جھان ھستي سخن مي گوئیم بدان معناست كھ سرمدیت و ابدیت  و توسعھوقتي از انبساط و
  یافتھ است .

  
ت و ر خود یافي را دھ كمال این معرفت رسید و حق ھستو انسان مأمور فھم این حقایق و اسرار خلقت است . و آنگاه كھ ب
است  اض كائناتانقب غاز عرصھو این پایان دوره انبساط و آ مقام جانشیني خود را درك و تصدیق كرد امر بھ رجعت مي دھد

رده بھم فش ه)رض(مادااست كھ : در آنروز جھان  هنجاه ھزار سالھ قیامت است آنگونھ كھ در قرآن وصفش آمدكھ ھمان روز پ
 ورشید جذبه در خمي شود فشرده شدني واحد! و ستارگان در ھم مي ریزند و سیاره ھا جذب كانونھاي خود مي شوند و ما

  مي گردد و ....
  

بان عصري سار در ھر دوره انقباض دوره رجعت بھ آن نقطھ ازل است كھ از آنجا انفجار بزرگ رخ نمود . و انسانھاي كامل
  ستند .ھو علوي  ھستند كھ باني اش محمد و علي بودند . و لذا ھمھ ساربانان دوران رجعت ، محمديكاروان رجعت این 

  
اي ھھ : رشتھ كفرمود  عدوره انبساط جھان با ظھور اسلام بھ كمال رسید و با واقعھ معراج امر بھ رجعت داده شد كھ علي 

  بقاي دنیا پاره شد !
  

ستي بسوي قطار ھانقباض نور است ولي دوره انقباض كھ عصر آخرالزمان است ا دوره انبساط عرصھ توسعھ اقطار ھستي و
 وي گرایند مسردي  مركزش كھ زمین و انسان كامل است قبض مي شود و دوره انبساط نور آغاز مي شود و اجرام و كرات بھ

 ر ذات خودرات دي رسد كھ كاھچالھ ھا مي شوند . كاھش سرعت ذرات و كرات آغاز مي شود و بھ مرحلھ اي میتبدیل بھ س
 ومار ھستيت كھ طاین حركت قھقرائي و زمان رجعي و ذاتي اس رات بسوي نقطھ ازل واپس مي روند كھمنفجر مي شوند و ذ

  پیچیده مي شود . و قیامت كبرا بر پا مي گردد .
  

گراید و  خي ميسردي و سر این انقباض در كره زمین و اھالي آن خاصھ انسان ھم بر اھل نظر معلوم است . خورشید بھ
 بھنسان تاار است زمین ھم بھ خورشید نزدیكتر مي شود در عین حال كھ از سرعتش كاستھ مي شود . ولي از آنجا كھ قرا
مي نین ایجاد یات زمآخرین روز بر زمین حضور داشتھ باشد و شاھد باشد بنابراین این واقعھ اختلال مرگباري در عرصھ ح

فشانھا و و آتش را بھم مي ریزد كھ علائم آن آشكار است ھمچون زلزلھ ھاي مداوم و سونامي ھا كند ولي نظام طبیعت
  غبارھاي كیھاني و اختلال در فصول و امثالھم .

  
ولي از آنجا كھ در آن واحد بھ خورشید زمین در عین حال كھ بھ لحاظ سرعت و گردش وضعي و انتقالي روي بھ كاھش است 

ل حفظ مي شود و مثلاً مدت شبانھ روز و طول سال بطرز فاحشي طولاني نمي شود . زیرا گردش زمین نزدیكتر مي شود تعاد
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كندتر مي شود ولي چون بھ خورشید نزدیكتر مي گردد گردش وضعي جبران مي شود زیرا این نزدیكي بطور متقابل كندي 
گردد پس طول سال ھم تغییر محسوسي نمي كند  سرعت را جبران مي نماید و مدار گردش زمین بدور خورشید ھم كوتاھتر مي
  ولي انقباض در حال وقوع است . ھم در بطن زمین و ھم در منظومھ شمسي .

  
یرا زمي شود . ندتر نكاین از عجایب است كھ گردش زمین در عین حال كھ كندتر مي شود ولي بدلیل نزدیكتر شدن بھ خورشید 

  . طناً كندتر مي شود ولي ظاھراً تفاوتي محسوس نمي نمایدقوه جاذبھ موجب تسریع این گردش است . با
  

نبش صورت جباین انقباض و آثارش در حوادث طبیعي كاملاً مشھود است و ھمچنین در نفوس بشري خودنمائي مي كند 
  بیشتر و تحرك شدیدتر بھ یاري تكنولوژي كھ خود معلول این واقعھ است .

  
  .مي برد د پناهسان عارف بھ ذات خوشده و بھ تكنولوژي پناه مي برد ولي ان در این واقعھ ، انسان كافر شتابانتر

  
ھ ذات باز رجعت  ن كافرانقباض ھستي بمعناي رویكرد باطني بھ ذات ازل است كھ در انسان منجر بھ تكنولوژي شده زیرا انسا

ا ھواع جنبش ي با انمي نماید و آدم زیرا ھر چیزي كھ بھ ھستھ مركزي و ذات خود روي كند روي بھ انقباضھراسان است . 
و كلاً  ص ھاستو تحركات مصنوعي تلاش بھ جبران و گریز از این انقباض دارد از جملھ پیدایش انواع ورزش ھا و رق

  گرایش روز افزون بھ سرعت و شتاب بھ یاري تكنولوژي .
  

اینھا  ونوعي . و داروھاي خواب آور مصدر بشر است كھ روي بھ مخدرات مي كند  ازاین واقعھ بي خوابي عارضھ دیگري
  تلاشھاي كافرانھ و ضد قیامتي بشر است .

  
 لو در عین حا نیروئي از ذات بشري او را بخود مي خواند و او مي گریزد . تكنولوژي پرستي حاصل این گریز است .

ین ار سر راه بد تا رخ مي نماین انسانھاي معنوي تر دچار گرایشات باطني و عرفاني مي شوند و دجالھا ھم بھ ھمین دلیل
  رجعت دامھا بگسترند .

  
رصھ عزیرا  در این عرصھ مؤمنان مؤمن تر مي شوند و كافران ھم كافر تر . عرصھ انقباض عرصھ تنھائي  نیز ھست

  . گردند ست تر مي شوند و در دنیا ھلاك ميافران فراري تر مي شوند و دنیا پرفراخواني ذات است . و لذا ك
  
امتر مي شود و تمراً ناكانھ مسنجا كھ عالم ھستي و از جملھ انسان ذاتاً روي بھ حق مي كند لذا امیال كافرانھ و دنیا پرستاز آ

  بھمان میزان حرص و عطش و قحطي زده گیھا شدیدتر و جنبش و تلاشھاي مذبوحانھ بیشتر مي شود .
  

. ش استبدأ خویمصر رویكرد ھستي بھ دوره انقباض ھم عدوره انبساط عرصھ دوري ھستي از مبدأ خویش و خداوند است و 
  و اینست راز پاره شدن رشتھ ھاي بقاي دنیا .

  
رسد یمھ بن بست یایش بعت ندارد با دنیعني جھان ھستي از ھمان راھي كھ آمده باز مي گردد و چون انسان كافر میلي بھ رج

ت و ائي طاغوخارج مي شود و این عرصھ انحطاط و رسواز احاطھ پرستندگانش زیرا دنیا در حال رجعت است و بسرعت 
  استكبار است .

  
یگر ند زیرا دمي شو شریعت ھا و فضائل عرفي اخلاقي و قوانین كھن و سنت ھا ھم تحت تأثیر این رجعت ذاتي دچار انحطاط

 ھم مجبور شریعت یعنيپاسخگو نیستند و آدمي بایستي دین را در قلمرو عرفان نفس توسعھ و تعمیق بخشد و خالص شود . 
  است كھ باطني و عرفاني شود .

  
یز ندات و بھ زبان دیگر عرصھ رجعت و انقباض ھمان عصر بازگشت بخویشتن خویش است در دل ذرات و كرات و موجو

 نقباض استار عرصھ دو این انبساط نور انسان . در این رجعت بھ ذات ازل است كھ نور خدا از عالم ارض متجلي مي گردد 
ھ قلمرو ي رساند كخود م بزرگي درو این ظھور نور حق است كھ اجرام را در خود فشرده و ثقیل مي سازد و نھایتاً بھ انفجار 

  امحاي ماده است و رجعت بھ لامكان .
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شمسي ومھ مین و منظلذا ز و این عرصھ عرفان كیھاني است . یعني كل كائنات بھ امر حق لبیك مي گویند الا اكثر انسانھا . و
  آخرین نقطھ از جھان است كھ فرو مي پاشد تا آدمي بیشترین مھلت رجعت و توبھ را داشتھ باشد .

  
و  »ایست«مل كامل . و قیامت كبرا بھ وصف قرآن كریم آن لحظھ كا» ایست«حركت جھان ھستي بسوي آخرالزمان یعني 

  ھوشیاري و سكون مطلق است در محضر خداوند .
  

ن ھ سارباناسلھ ھمن انقباض و رجعت كبیر وجود امام مبین است كھ قطب عالم امكان است و سر سلو اما كانون جھاني ای
 ھ بھ زمانكن است تاریخ جھان است . كل كائنات بسوي زمین منقبض و متراكم و جمع مي گردد كھ قلب زمین ھم امام زما

 و متمركز در گردش م بر مدار وجود امام آشكارداده است كھ خود قرآن مي فرماید كھ : ھمھ موجودات عال» ایست«فرمان 
 وشده است  ود فنااست زیرا او جمال وجود لامكان است در مكان . و او خود منقبض ترین موجود عالم است كھ در ذات خ

نعیم ات كند و جن اني ميمظھر بود نبود است و لذا از چشم كوران غایب مي نماید . كھ با ظھورش زمین بھ نور خدا پرتو افش
ظھ مین بھ لحه كھ زخود را بر مي تاباند كھ اساس جامعھ امام زماني است كھ بھشتي بدون صنعت و تكنولوژي است . آنگا

رب د از مغجاي شرق و غرب عوض مي شود و لذا خورشیگردش قھقرائي آغاز مي شود یعني  صفر و ایستائي مي رسد و
  . د ھمانطور كھ در روایات آمده استطلوع مي كن

  
ور باور عھ حیرت آاین واق ریاضیاتي این واقعھ بطور دقیقتر بر عھده دانشمندان این امر است كھ اگر بھ –شرح و تبیین علمي 

داد در رك اشد اضنیز د داشتھ باشند . تبیین ریاضیاتي این واقعھ نیازمند درك نوعي ریاضیات عرفاني و نجوم جوھري است و
ن روج در حیدرك ع ي عرفاني . و نیز فھم انبساط در حین انقباض و بالعكس . و نیزقلمرو فیزیك كیھاني و كیھان شناس

  س .انفجار و بالعك و بالعكس . و نیز فھم سكون در اوج سقوط و بالعكس . و فھم كاھش در حین افزایش 
  

واس پاشد و ح رو ميفدي چون اول و آخر بھم برسد و ظاھر و باطن یكي گردد آنگاه تضادھا از میان بر مي خیزد و عقول ما
لي مدت است و شمارشي باطل مي گردد . و آنگاه مي توان فھمید كھ چگونھ و چرا زمین در عین حال كھ روي بھ سكون

وي مامي بر راھنوز  شبانھ روز و سال تغییر نمي كند الا در حد ھر شبانھ روزي یكساعت و ھر سالي یك روز تا زماني كھ
عت ھلت و شفامت و ممنفجر شد آن تأخیر فھم مي شود بھ مثابھ كمال رح ازدرون اه كھ بھ آنيزمین حضور دارد . ولي آنگ

  در حق بشریت .
  

قل علي براستي . وان انبساط و انقباض نور اصل و اساس كل واقعھ مذكور از ازل تا ابد است در ھر دو مرحلھ از خلقت جھ
باض ر حین انقساط را دالا عقل عرفاني و توحیدي كھ مي تواند انب فني بشر در درك این واقعھ عاجز و پریشان است –علمي 

  فھم نماید و بود را در حین نبود .
  

فر از كاشد  وردر عرصھ فرھنگ و معنویت و روحیات بشر نیز در این عرصھ اشد وحدت اضداد رخ مي نماید . یعني ظھ
ام اشد لمرو پیشگر این قدو بیھوده نیست كھ شریعت پناھان ایمان و بالعكس . در این قلمرو جز عقل عشق تاب ماندن ندارد . 

  كفر و عداوت با ظھور امام زمان ھستند .
  

كھ  درك نمود ي رومينمونھ اي ملموس از نبرد انسان بر علیھ گردش افلاك را مي توان در سماع برخي عارفان ھمچون مولا
شھود  وھ كشف و این غایت عبادت او بود كھ منجر ب ھمچون فرفره در جھتي بر خلاف گردش زمین بدور خود مي چرخید

یش قوع پیشاپاین و عرفاني مي شد و چھ بسا دیدار با حق محقق مي شد . زیرا زمان را در وجود خود بھ صفر مي رساند و
بھ آخر  و رده استپاك ك قیامت در نفس انسان است . البتھ آن انساني كھ قبلاً نفس خود را از دنیا و ھمھ ارزشھاي افلاكي

  ند .كنثي مي و جز گردش افلاك مانع دیگري نمي یابد كھ بھ یاري سماع آنرا در خود خزمان وجود خود رسیده است 
  

ناه ھر چیزي پبتنھائي  جھاني موجب نشري در حشر است یعني جمع تنھایان . و اكثر آدمھا از ھراس این –این فراخوان ذاتي 
زد و را نیامو تنھائي موجب فروپاشي جوامع و خانواده ھا مي شود . در این عرصھ آنكھمي برند و بھ ھر كسي . و این وضع 

   حقش را نپذیرد و اھل باطن و سیر و سلوك عرفاني نشود بھ جنون و جنایت و اعتیاد كشیده مي شود .
  

بمعناي فرار از تنھائي  اصلاً پیدایش شھرھاي بزرگ و رشد و تراكم و گریز از روستاھا معلولي از این عرصھ رجعت است و
است و این كانون اصلي كفر آخرالزماني است . و اینست كھ نیاز بھ عشق غوغا مي كند و با اینحال عشق ھا عمري بس 
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كوتاه و عاقبتي فجیع دارند زیرا حكم بھ تنھائي است و كل كائنات در حال رجعت بسوي خداوند است و انسان ھم جبراً روي 
  آن در ستیز است الاّ اندكي . بدین سو دارد ولي با

  
ش بھ لذا نیاز وي است انسان ھر چھ تنھاتر مي شود عاشق تر مي شود و تنھائي بارزترین و مھمترین ھویت انسان آخرالزمان
شق ستیم كھ عھوراني عشق براي فرار از این تنھائي دچار تناقض ذاتي مي شود زیرا عشق ضد تنھائي است . و لذا ما در د

ق ي شود عاشمنھاتر شكست و نابودي است الا عشق بھ خدا و اولیاي او كھ مظھر تنھائي ھستند . آدمي ھر چھ ت محكوم بھ
یرا ماست . ز دوران تر مي شود و ھر چھ عاشقتر مي شود تنھاتر مي شود و این دیالكتیك عشق و تنھائي مھمترین ویژه گي

 اق است دربھ فر نھائي بر عشق فائق مي آید و لذا عشق محكومعشق ضد تنھائي است ولي برخاستھ از تنھائي است . و ت
  ي در قلمرو الھي عرصھ وصال است .لحیطھ بشري . و

  
ي تفرید و ازد . وادسود مي پناھنده شدن انسان بھ تكنولوژي آخرین راه گریز او از این تنھائي آخرالزماني است كھ او را ناب

سیر تكامل  آنكھ این ت بدوني این مقام وجودي بھ جبر بر ھمھ انسانھا فرود آمده استجرید عالیترین مقام عارفان قدیم بود ول
قط فني است و حد جھامعنوي را طي كرده باشند . گرایشات جھاني بشر بھ عرفانھا از ھمین روست . امروزه عرفان مذھب وا

ر سراسر دھ شاھدیم ینست كاین عرفاني یابند و مذاھبي مي توانند باقي بمانند كھ بھ ذات عرفاني خود تأویل شده باشند و تبی
یست . نو توحید  و صدق و شعائر جمعي مذاھب كانونھاي فساد و فتنھ شده اند و در آن اثري از معنویت و اخلاق احكام جھان

لذا سي . و سیا – این ھمان معناي اصل تقیھ در آخرالزمان است كھ بھ معناي باطني شدن دین است نھ مخفي شدن مصلحتي
   .آمد نمي كننداین دوران را عرصھ تبدیل مساجد بھ كاخھا مي داند كھ در آن جز منافقان رفت و  ععلي 

  
ان ر آخرالزم. پس ددھمانطور كھ قرآن كریم مي فرمای و قلبي شدن آن است كھ كمال دین استباطني شدن دین ھمان ایماني 

صھ د زیرا عرك بشرنیست یعني مذاھب شرك محكوم بھ رسوائي و ھلاجز ایمان قلبي و خالصانھ راه دیگري براي دین داري ن
ا دچار رسوائي ھ وذابھا عو لذا پیروان مذاھب شرك و نفاق در سراسر جھان بھ اشد تقرب الي الله و ھنگامھ ظھور الله است .

ونین ین نبرد خھ آخركینست مي شوند تا دست از آن بكشند و بھ یكي از دو قطب كفر عریان یا ایمان خالص ملحق شوند . و ا
اجم ر قبال تھدھ بسا چمذھب شرك را بر علیھ دین خالص و عرفان در آخرالزمان شاھد ھستیم . و لذا پیروان مذاھب عرفاني 
شقي  ،ت اسلامي روایا مذاھب شرك بھ كفر عریان پناه مي برند و كفر عریان را بخود نزدیكتر مي یابند . ھمانطور كھ طبق

یان یعني ملا ھستند ھور امام زمان بعنوان مظھر دین و عرفان ناب توحیدي ، ھمانا سران مذاھب شرك و نفاقترین دشمن ظ
ن خصم قي تریش. ھمانطور كھ ابن عربي باني فلسفھ وحدت وجود ھم اي كھ حامیان مذھب تاریخي ھستند قشري و مدرسھ

  دین توحیدي را نھ سران كفر كھ سران شرك  و نفاق مي داند .
  

 راباتي كھخت . آن ھب و شریعتھاي تاریخي اسامذ فرآورده ھاي تاریخي از جملھعرصھ رجعت ھمانا فروپاشي تاریخ و ھمھ 
!  یخ تشریعيارھاي تنموده است : خرابات ھمھ ارزشدر گذشتھ برخي عارفان بدان مي رسیدند امروزه براي كل جھانیان رخ 

  ! شق جنسيخانواده پرستي و عواطف و ارزشھاي جنسي است و نیز عكھ در محور این ارزشھا ھمانا نژاد پرستي و 
  

رك و درفاني را ھائي عزنده اي دارند و اعضایش حق تن مفقط خانواده ھائي كھ متكي بھ مذھب و معرفت عرفاني ھستند و اما
  و ما بقي فرو مي پاشند و یا در خود مي پوسند .تصدیق كرده اند مي توانند باقي بمانند 

  
ده و بر ون جبري شكیھاني در دوره رجعت است . در حقیقت تقوا تبدیل بھ یك قان –براندازي تاریخي یك اصل ذاتي خود 

  نفوس بشري فرمان مي راند كھ یا تصدیقش مي كنند و یا فرو مي پاشند .
  

ي مدرتھا حكم قجوامع و راندازي یكي دیگر از اركان منطقي این دوره است كھ بر ھمھ نفوس و ب - دیالكتیك خودپرستي و خود
  راند .

  
 ت و زندگيھ طبیعبباز ایستادن از حرص و پیشرفتھاي تكنولوژیكي و قناعت و تقوا در زندگي مصرفي و صنعتي و رویكرد 

این  داشناس درخاقل و طبیعي حداقل كاري است كھ ضایعات و تباھي و انھدام را كاھش مي دھد . و این در رسالت دولتھاي ع
مفاسد و  ھ حداقلبآخرالزماني است . بھمراه حمایت از معارف عرفاني و توسعھ آن در مردم تا شرك و نفاق دوره رجعت 

ین ارا براي  جوامع وتناقضات خود تنزل یابد . و این امر خود مھمترین كاري است كھ ظھور موعود را نیز تسریع مي كند 
  واقعھ عظیم مھیا مي سازد .
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 ي و معنوياخلاق لي تنھا مذھب و مكتبي است كھ جوامع این دوران را از انحطاط و نابوديحكمت و عرفان توحیدي و عم

  نجات مي دھد و ضایعات و ھزینھ ھاي این دوران را بھ حداقل مي رساند .
  

ً ھر روز شاھد یك حادثھ بزرگ طبیعي در جھان ھستیم كھ بي سابقھ یا كم سابقھ بوده ھ بھ ھشداري است ك امروزه تقریبا
دتر شتر و شدیراً بیھانیان است و در عین حال از علائم این رجعت كیھاني و حركت قھقرائي در ذات طبیعت است كھ مستمج

  مي شود.
  

ر را ي حیرت آوادثھ احدر میان دانشمندان طراز اول جھان غرب در قرن بیستم كساني بودند كھ براي نخستین بار اختلال و 
رن را ل تمدن مدعي افود ھر چند كھ مورد تمسخر ابلھان قرار گرفتند . اینان ھر یك بنودر قلب علوم اروپائي گزارش كردن

 ود . و یاشدار نمرا ھ» بحران علوم اروپائي«پیش بیني كردند كھ از دل علوم و فنون سر بر مي آورد . مثل ھوسرل كھ
نسان اال برد و یر سئواھیت علوم جدید را زاشپنگلر كھ نابودي عنقریب كل تمدن غرب را پیشگوئي كرد . و یا انیشتن كھ م

خواند و  نھ انھدامر آستامدرن را بازیچھ كور و كر این مكاشفات جدید خواند . و یا خودنیچھ كھ اصلاً كل مدنیت جدید را د
 نگ كھپلا طرح كرد ومرا » اصل عدم قطعیت«. و یا ھایزنبرگ كھ نیھیلیزم(ھیچ انگاري) را مذھب آینده بشریت اعلان كرد 

  قانون علیت را خدشھ دار نمود . 
  

ھ ست . كھ بانده اھمچنین پیدایش و كشف ذرات ضد ماده در ذات اتم كھ تا بھ امروز مسكوت و بدون توضیح علمي باقي م
فرا  ازلي خود ر منزلمعناي موتور محركھ حركت قھقرائي و رجعت كیھاني در ذات عالم ماده است كھ كل عالم ھستي را بھ س

و این بھ  ي كشاند .ممكان را بھ مبدأ لامكاني و بي زماني خود  –خواند و بلكھ بسوي خود مي كشاند یعني جھان فضا مي 
  معناي بخود آئي ذات كائنات است و یا حركت جوھري و عرفان عملي كھ در كل طبیعت رخ نموده است .

  
انده منسان عقب ست و ااا جلوتر و ھوشیار تر و عارفتر در حقیقت جھان طبیعت و كائنات باز ھم بدین لحاظ از اكثر انسانھ

یك گفتھ بلبأ عظیم) ظیم (نترین موجودات است و كافرترین آن . یعني كل كائنات از دل ذرات تا كرات بھ این فراخوان و خبر ع
از بمي خواھد د و ننكاست و آدمي را ھم بھ جبر بدنبال خود مي كشد و انسان با توسل بھ تكنولوژي و مخدرات مقاومت مي 

  گردد .
  
  شدن .» درخویش«حقیقت كل جھان ھستي در حال درویش شدن است بھ معناي رد
  

ھ در مده است كیامت آقدر حقیقت آدمي ھیچ پناھي جز دل خود و ذات الھي خویشتن ندارد ھمانطور كھ در قرآن كریم درباره 
  .تسلیم نمي شود ھلاك مي گردد آنكھآنروز ھمھ كس و ھمھ چیز بھ تجرید و تفرید مي رسد و 

  
 ت . و لذالھي اسیت بشري و نبرد بر علیھ رجعت الدر حقیقت آنچھ كھ امروزه پیشرفت نامیده مي شود ھمان فلسفھ دجا

انھ ري و كافراستكبا كھ در نقطھ مقابل این فلسفھشاھدیم ھمھ جنایات عصر ما تحت این عنوان توجیھ و تقدیس مي گردد . 
ز امي توان  ام شرعد گراي خر مقدس شرعي قرار گرفتھ اند كھ مي پندارد با توسل مكانیكي و جبري بھ احكجریانات بنیا

ر آمریكا دھ داودیھ ون فرقودي نجات یافت مثل طالبان . و از سوئي دیگر شاھد پیدایش جریانات بیدارتر دیني و معنوي ھمچبنا
ر خواھند د یرا نميزصدھا زن و مرد و بچھ یك جا سوزانده مي شوند ھستیم كھ بھ دستور رئیس جمھور آمریكا یك شھرك با 

 كلیساھاي جبا كھعتمدن و فرھنگ فاسد آمریكائي نابود شوند و بھ راه و روش طبیعي تر و معنوي تر روي مي كنند . و 
د زیرا ھ نمي گیرعادلان ھولناك ساكت مي مانند و ھیچ دولتي در قبال این جنایت عظیم موضعيغربي ھم در قبال این قتل عام 

مي ه بود و نر كشیداین گروه نمي خواست با پیشرفتھاي حاكم بر جھان بھ پیش رود و خود را از جامعھ فاسد آمریكا كنا
  خواست با تلویزیون و اینترنت و الكل و مخدر و ھمجنس گرائي زندگي كند .

  
اي ز پروژه ھسیاري ابابطال شده و پاسخگو نیست . مثلاً امروزه بسیاري از قوانین بدیھي و مقدس در علوم و فنون دچار 

 ر ملا نميبتش را فضائي ابرقدرتھا در دھھ ھاي اخیر پیاپي مواجھ با شكست شده است كھ صدایش را در نمي آورند و عل
یدتر راً شدستموضع م . ھمینگونھ است ناكامي و ابطال بسیاري از قوانین زیستي و پزشكي و اقتصادي و غیره . و اینندكن

  مي شود . 
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علوم  ز محاسباتاطلقاً این زلزلھ ھا و آتشفشانھا و طوفانھا و سونامي ھا و غبارات نجومي و كسوف و خسوفھاي پیاپي كھ م
قھقرائي  ني و حركتت كیھاعلوم قرار دارند . اینھا جملگي از علائم مقدماتي رجع این غربي خارج ھستند و بلكھ در تناقض با

ني كھ بر ت باقوانیضاد استنات است . قوانیني كھ بر یك شيء در حال انبساط حكمفرماست كاملاً متفاوت و بلكھ در در ذات كائ
  .تفاوت استمكاملاً  یك شيء در فضا. ھمانطور كھ قوانین حاكم بر سقوط و صعود شيء در حال انقباض فرمان مي راندھمان 

  
دن از نین دور شوا. ق گشت استازمي گردد . قوانین رفت متفاوت از قوانین بكل جھان ھستي از ھمان راھي كھ آمده است باز 

ست از اھ متفاوت از خان از قوانین رجعت بھ مبدأ است . ھمانطور كھ افكار و روحیات آدمي در راه بیرون رفتنمبدأ متفاوت 
  راه بازگشت بھ خانھ .

  
یدار شدن بي میل بھ اً آدمواب و نشئھ چند ھزار سالھ است . و طبعانسان آخرالزماني در حال بخود آمدن و بیدار شدن از یك خ

ت و جھاني اس ویھاني خوابي درانسان مدرن یك معضلھ ك ار شدن است . پدیده بي خوابي و بدندارد ولي بھ جبر در حال بید
 موسیقي و د مثلباش نیز رویكرد بھ مخدرات و داروھاي خواب آور . و رویكرد بھر چیزي كھ خلسھ آور و بي خود كننده

  سینما و انواع آنچھ كھ تفریحات نامیده مي شود .
  

ات فر وادي ذو مسا و نیز خودكشي ھا كھ حاصل بخود آمدن جبري انسان است . آنكھ نخواھد بخود آید و بر خود وارد شود
  گردد بھ انواع خودكشي ھاي مستقیم و غیر مستقیم روي مي آورد .

  
  .بالعكس وود ي شمداست ھمانطور كھ در قرآن كریم مي خوانیم كھ یاد خدا منجر بھ یاد خود رجعت بخود عین رجعت بھ خ

  
ھ ن ھستیم كوي زمیرآخرالزمان عرصھ ذكر و مشاھدات غیبي و ماوراي طبیعي است و لذا امروزه شاھد میلیونھا انسان بر 

جعت بسوي رعرصھ  ي مي كنند . این از علائمدعوي مشاھدات غیبي دارند و چھ بسا كوس انالحق مي زنند و دعوي پیغمبر
 ده استرآن آمخداست كھ در كائنات رخ نموده است و جھان ھستي نھان اندرون خود را عیان مي كند آنگونھ كھ در ق

  .یدیھا و قداست ھالھمانطور كھ نھان اندرون آدمي ھم رخ مي نماید اعم از پ
  

 و جنون و و فساد دیگري از قیامت نفس بشر است كھ نفس اماره جز كفرمدرنیزم بھ معناي برون افكني نفس بشري حقیقت 
ن ظھور و نواع ایو نفس مطمئنھ ھم حقایق قدسي را متجلي مي كند . و جھان ما مملو از اجنایت را بھ فعل نمي آورد 

  بروزھاي شیطاني و الھي از نفوس انساني است : دجالھا و امامھا !
  

بر نمي  ین باب دمي در اانیون ما كھ داراي قرآن و خزانھ اي از روایات آخرالزماني ھستند ولو عجبا از علماي دیني و روح
نوان تند تحت عھم ھس آورند و حقایق را بر مردم آشكار نمي كنند و اجتھادي ندارند و چھ بسا مشغول تقدیس دجالیت مدرن

  پیشرفت علوم و فنون !
  

ال پرستي شري در دجقوام بان ھدایت و نجات آخرالزماني باشیم از غربي ھا و سائر متأسفانھ بجاي اینكھ ما مسلمانان پیشتازا
ي را بر پا جامعھ حریص تر ھستیم و در رقابت با خرھاي دجال (تكنولوژي) سر از پا نمي شناسیم و ھمھ ارزشھاي معنوي

بر خر  ي كھ سواردر حال اتمي مي كنیم وتكنولوژي قرباني مي كنیم و مردم را بھ جاي دعوت بھ امام زمان ، دعوت بھ انرژي 
  دجال ھستیم دعاي فرج ھم مي خوانیم و این اشد نفاق تا سرحد مالیخولیاست .

  
ستیم و اخلاقي ھ مفاسد از یكسو كل اقتصاد كشور را دجالي و آمریكائي و جھاني مي كنیم و از سوي دیگر نگران بد حجابي و

رباره حق دما عرفتي مو بي  اریم تا مسلماني ما از یاد نرود . اینھا ھمھ حاصل غفلتبھ زور مردم را بھ حجاب و نماز وا مي د
  ! نجاه ھزار سالھ است كھ باني آن ھم اسلام است . و این یعني غایت نامسلمانيآخرالزمان و قیامت پ

  
د و خدایش را دیدار كرد محمد مصطفي با معراجش نخستین موجودي بود كھ بھ تمام و كمال رجعت نمود و بھ مبدأ ھستي رسی

ھمان راھي كھ محمد بھ خدایش رسید بشریت امكان رجعت دارد و  ھاد و حكم رجعت داد . و لذا فقط ازنو دین آخرالزمان را بنا
لذا دین اسلام تنھا راه برون رفت از  .محضر امام است درھمان معرفت نفس  عاین معناي صراط المستقیم است كھ بقول علي 

لزمان است كھ بدون ھدایت امام و عارفي واصل این نجات و رجعت ممكن نیست . ولي شریعت محمدي جز تحت مھلكھ آخرا
الشعاع ھدایت علوي محال است . ساربانان این رجعت علي واران دورانھا ھستند یعني عارفان عادل كھ خود این راه را 
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وجود این عارفان درب ورود بھ این راه است و لذا بایستي بر این پیموده و اینك بازگشتھ اند تا طالبان را بھ مقصد برسانند . 
عارفان وارد شد و این صلوة آخرالزماني است . اینھا دربھاي خدایند كھ بر روي خلایق باز شده اند . اینھا دربھاي وجود 

  محمدند .
  

ذرد ر ھستي بگز اقطایزش بگریزد و احقیقت اینست كھ كائنات در حال فروپاشي است و آدمي بایستي از این خانھ در حال ر
مام و اصیر ھمان نسلطان  و این –كھ خود مي فرماید : نمي توانید از اقطار ھستي بگذرید الا بھ یاري یك سلطان یاور. قرآن 

  پیر طریقت و ھدایت عرفاني است .
  

ا بر جاي ن راه رشكافتند و ایكھكشان راه شیري ھمان راھي است كھ محمد و علي از درب دل و ذات خود طاق آسمان را 
ي مكان الھلاو بھ  گذاشتند كھ ھر كسي كھ مي خواھد از این تونل كیھاني با سرعت مجذور نور از اقطار ھستي خارج شود

از  آسمان را اده ھايجكھ علي ھم ھمسفر عرفاني او بود و لذا مي گوید : من برسد . این راه ھمان راه معراج محمدي است 
 -ھراه محمدین شااگویند .  عي زمین بھتر مي شناسم . و بیھوده نیست كھ این جاده آسماني را شاھراه علي جاده ھاي رو

ھ مبدأ بین كانال د از اعلي است . بنده ھمانطور كھ قبلاً گفتھ ام در ماجراي یك واقعھ عرفاني كھ بھ موتي ارادي منجر ش
ر كیھاني این سف مي نویسم گزارش آن سفر است . و در بازگشت ازعمائي ھستي حق رسیدم و دوباره بازگشتم . و ھر چھ 

 أمور تبیینممودم و و امام زمان دیدار كردم و در چند تجلي جمال قدسي حق را نیز ملاقات ن صو محمد  عبود كھ با علي 
یت ننده دجالكرسوا  وعرفاني دین و اسلام شدم و مبشر لقاءالھي در آخرالزمان گردیدم و مشوق رجعت و معرف قیامت گشتم 

  ھاي دوران اعم از علمي و فني و فلسفي و ھنري و اجتماعي و سیاسي و اقتصادي و ایدئولوژیكي .
  

  این راه . ي مسافرانھم پرچمدار و راھنما و ھاد ع خروج از اقطار ھستي است و علي ت وباني و فاتح این راه رجع صمحمد 
  

و  رفان واصلي و عائي گشوده نمي شود . درب ورود بھ این راه وجود امامان حولي درب این راه از طریق سفینھ ھاي فضا
ان رمانده زمصر و فعناطق دورانھاست تا ظھور امام مطلق ! كھ امام مطلق خود نور این راه و صاحب راه است زیرا صاحب 

جان  ھاھوت مكان و حضرتعرش لااست لذا مالك جھان و مكان است و كل عالم ھستي تحت امر اراده اوست كھ او خود 
  .است

  
ر ان ھستي بكھ جھ ھر عمل و ایده و احساس و ذكري از انسان در جنبش جوھري و نیز حركت مادي كائنات اثر مي كند چرا
  .ن است نیت خلق انسان بنا شده است . انسان ذات جھان است و لذا صفات جھان تحت فرمان ذات خویش در انسا

  
لق خلیفھ مط ست . واات حق از وجود انسانھا متجلي و جاري مي گردد و این ھمان معناي خلافت اینست كھ ھمھ اسماء و صف

ك ر عالم خادرش او او در ھر عصري كھ قطب نامیده مي شود كسي است كھ اقطار ھستي را دریده و او را دیدار نموده و ع
مت او در ر كرالیاي او مظھم اوست و لذا اوشده است و خداوند از وجود او بر جھان ھستي نظر دارد كھ این عرش كری

  .جھانند
  

نند و و ھدایت كاا بسوي و جانشینان خلیفھ مطلق او در مردم حضور دارند تا مؤمنان رو لذا در ھر مذھب و ملتي اولیاي او 
  كافران را دلالت نمایند و خبر واقعھ را ابلاغ كنند .

  
ثلاً نطور كھ موست ھمااآسمان لامتناھي دارد كھ جایگاه روحاني و عرفاني این عین حقیقت است كھ ھر انساني ستاره اي در 

زھره  لھي است واكیمان ماه جایگاه خلفا و اقطاب او در ھر عصري مي باشد و زحل یا كیوان ھم جایگاه اھل قلم عرفاني و ح
  ھم جایگاه عشاق حق در جھان است و الي آخر .

  
را در كرد كھ چ ان دركني یا كیھان شناسي انساني است . و از این منظر بھتر مي تواین بیان دیگري از انسان شناسي كیھا

  رویاروئي ماه و خورشید در مقابل روي اھل زمین ، جمال انسان كامل رخ مي نماید براي اھل نظر .
  

م زمان یماي اماس(امامان) انسان قمري مي باشد . از رویاروئي محمد و علي ، ع ، انسان خورشیدي است و علي  صمحمد 
 غیب امام ان چاهھر دوراني رخ مي دھد كھ امام ناطق است و عرش وجود امام غایب تلقي مي شود و وجود امام ناطق ھم

  ي شود .بران مجمطلق است و فقط بواسطھ وجود این امامان ناطق و حاضر و حي و ظاھر است كھ غیبت وجود امام مطلق 



 ٧٢

  
ت وي حق رجعكھ بس نات منزلگاه عرفاني و روحاني بشریت است و تحت فرمان انسان استاز این منظر باید گفت كھ كل كائ

باشد فر ھمسو نسا این مي كند . حال اگر روح آدمي روي بسوي او داشتھ باشد و تن و جانش بر زمین انكار و كفر ورزد و ب
  جز انھدام و ھلاكت عاقبتي ندارد .

  
ً خاك آدم است ھمایعني كل كائنات لامتناھي قلمرو حیات ر مي  عھ علي نطور كوحاني بشریت است و لذا خاك ھستي تماما

اه منزل ارد شود رخود و . بنابراین ھر كھ برت و تا بوده و ھست آدمي بوده استفرماید: خاكي جز خاك بني آدم در عالم نیس
  آسماني اش را مي یابد و بھ كاروان افلاك ملحق مي شود و راھي سفر حق مي گردد .

  
 ه شیري مينال رابھ یاد مي آورم كھ در آن سفر مذكور بسوي ازلیت عمائي و لامكاني حق در حین عبور نوري از آن كا

ضجھ  ھ زمین بابرجعت  شنیدیم كھ در دو طرف این راه ستوني عظیم از انسانھا بھ صف ایستاده بودند و مرا از رفتن و عدم
  گرد! باز گرد! و من رفتم و بازگشتم !و زاري منع مي كردند كھ : باز گرد ! باز 

  
ن ان ستارگادند ھماین انسانھائي كھ در دو طرف این راه شیري مرا بھ التماس دعوت بھ بازگشت دوباره بھ زمین مي كر
ب یاري و مین طلزكھكشان راه شیري بودند . و این نداي روح آنھا بود كھ براي تن و جان بر جاي مانده خود بر روي 

وي زمین رمن بر  ھدایت مي كردند . زیرا روح آنھا خبر داشت كھ بنده چقدر آنھا را دوست مي دارم و فقدانشفاعت و 
ھ كیائي است بت اولمترادف نابودي آنھا خواھد بود زیرا بقاي بشریت بر روي زمین خاصھ در آخرالزمان باقي بھ نور مح

 لصین بسويجود مخت و یاري مي كنند . زیرا رحمت خدا از وبراي خدا ، خلق را دوست مي دارند و آنھا را دعا و شفاع
ً◌ آمده است كھ ھر گاه زمین از اولیاي الھي خالي شود بشریت نابود   خلایق مي رود و اینست كھ در قرآن و احادیث مكررا

 مردمان دستھ ،ش ھورپس از ظ عمي شود ھر چند كھ این اولیا را نشناسد . و اینست كھ طبق روایت با كشتھ شدن امام زمان 
  ي شود . یچیده مو فقدان رحمت و محبت ، خودكشي مي كنند و بدینگونھ طومار بشریت از روي زمین پدستھ از فرط یأس 

م سماوي ن اجرااز این منظر مي توان گفت كھ سیاھچالھ ھاي فضائي كھ بھ لحاظ ثقل ظلمات مطلق ھستند و سنگین تری
  د .ماني درك اسفل السافلین است كھ منزلگاه روحي منافقین مي باشمحسوب مي شوند بھ مثابھ جایگاه آس

  
الب از عر كھ : قاین ش باز ھم براي چندمین بار این كلام مولانا تداعي مي شود كھ : چرخ در گردش اسیر ھوش ماست . و یا

  ند . ما ھست شد ني ما از او . این معاني استعاري و تمثیلي نیستند بلكھ عین واقعیت وجودي ھست
  

 مر الھي ود بھ ادر حقیقت این خود انسان است كھ در كالبد كائنات و طبیعت بخودش بر روي زمین رزق و روزي مي بخش
ن ھاني . ایي و كیطبق قانون عدالت و رحمت و كرامت . اینست حقیقت الھي معناي مكتب انسان سالاري یا اومانیزم قدس

یز است . و ن ععلي  ت . این تأویل معناي انسان كبیر و جھان صغیر در قاموسكاملترین بیان از مذھب وحدت وجود نیز ھس
  كھ : ھر كھ خود را شناخت ھمھ چیز را شناخت.  عتصدیق این سخن علي 

رخ  ول زندگیمطنده در را كھ براي خود باز این منظر بھتر مي توانم برخي از مكاشفات و واردات ماوراي طبیعي و كیھاني 
ه بطور كامل بر ار آخر ماھ در بین عرفاني كنم . مثلاً بارھا در آثارم از واقعھ نزول ماه بر خودم سخن گفتھ ام كنموده است تبی

 اي خود رادس سیممن فرود آمد و ھیكل عرفاني مرا با خود برد . و زان پس بود كھ در واقعھ كسوفي بزرگ در مشھد مق
یگر بر بنده اقعھ اي دواً در ھاني بنده بود یعني نقشي از ھویت الھي كھ سابقبطور زنده در آسمان دیدار كردم كھ این سیماي كی

یق ط جھت تصدخصي فقشرح و اعتراف این امور ش وارد شده بود و آنك ھویت الھي مرا بھ آسمان و كائنات متجلي مي كرد .
لي ایعات دجاات و شند و از توھممستند و یقیني معارف الھي و ھستي شناسي قرآني است براي مؤمناني كھ اھل معرفت ھست

بوده ام  ر و مسئوله مأمودوران ما بیزار شده و بھ ھر حقیقتي بدگمان گشتھ و در حال از دست دادن ایمان خویش ھستند . بند
معروف  ین امر بھم كھ عرا وقف این رسالت كنتا بھر قیمتي این حقایق و معارف آخرالزماني را بھ مردم برسانم و ھستي خود

ردم ند و از ما بداري ت زیرا امروزه امري معروف تر از حقیقت آخرالزمان وجود ندارد . لعنت خداست بر كسي كھ حقیقتاس
   –ص. رسول خدا محمد مصطفي پنھان دارد

  
ف و كرم نكھ بھ لطتا ای خود بنده روزگاري نسبت بھ ھمھ این نوع معارف ناباور بودم و آنرا خرافات تاریخي بشر مي دانستم

ول سالھا بط ردید وگالھي از آن جھالت و انكار و ظلمت نجات یافتم و بخش عظیمي از آن حقایق الھي بر خود بنده واقع 
  .دم برسانماطلاع مر م و بھعي نمایقرآني این وقایع ماوراي طبی –لاغ و تبیین عرفانيانجامید تا خود را راضي بھ اعتراف و اب
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مأمور  ن بنمود وا بھ مد خودش این بنده را بیدار و ھدایت فرمود و نشانھ ھاي كبیري رخداوند مھربان بواسطھ روحي از نز
  ابلاغم فرمود .

  
یش كردم و ب ودم تلاشخعقلاني این آیات الھي بس الكن و ناتوان بوده ام ولي در حد بضاعت  –مي دانم كھ در تبیین علمي 

ر این دائي كھ جستجوي ھدایت است حتي یكي از این نشانھ ھاز این از محضر خداي كریم شرمسارم . براي كسي كھ در 
  رسالھ آمده است اگر معقول و مقبول افتد كافیست .

  
ر و ر و كاملتق جامعتو بر علماي متعھد است كھ در تبیین و تصدیآنچھ كھ در این رسالھ آمده است در حد طرح مسئلھ است 

ي ھست و قرآن شناسان قرآني را مدون و كاملتر نمایند . –سي عرفاني علمي تر این حقایق آخرالزماني بكوشند و ھستي شنا
ر و دیني تر انساني ت ومي تر شناسان و علماي فیزیك كیھاني بایستي گرد ھم آیند و این نبأ عظیم را تبیین كنند . وظیفھ اي عل

  –و مبرم تر از این براي انسان مدرن وجود ندارد . اناّ� و اناّ الیھ راجعون 
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  هستی شناسی جمالی - 14
  
  

  بسم اللّه الفاطر
  

 اھده عینيلكھ مشبپناه بھ رب الناس از شر وسواس الناس و خناس . آنچھ كھ مي گویم دعوي از سر تعصب و تقلید نیست 
نسان نخستین ا لھي وا خود بنده در تجربیات عرفاني است . مي دانیم كھ محمد مصطفي بعنوان خاتم انبیاء و سرور اولیاي

یز ناست . و  اطن منبكامل و عقل كل كائنات و باني معراج و مسافر ھفت آسمان و رحمت جھانیان مي فرماید كھ علي جمال 
 عي ل باطن علھم جما ع. پس فاطمھ س ھر كسي برایش ھمسر قرار مي دھدطبق كلام خدا در كتابش مي دانیم كھ خداوند از نف

لقت جھان د از خ. و مقصود خداونھان استھور و مذكور فاطمھ ھمان مقصود مطلق خداوند از خلقت جاست و طبق حدیث مش
سي مال قدجھم چیزي جز ظھور خودش از انسان نبوده است . پس فاطمھ مظھر ظھور كامل حق است . پس فاطمھ ظھور 

  سرور انبیاء و اكمل اولیاي خداست یعني ظھور فطرت الله !
  

سر پا  وھوشیاري  ویداري در زندگینامھ ام گفتھ ام پس از واقعھ نزول روح سھ بار پروردگارم را در عین ب بنده ھمانطور كھ
 لوي بود وعھ یكي دیدار كردم كھ دو بار اول سیماي قدسي فاطمھ اطھر بود در دو جمال متفاوت ك (و نھ در حالت چرت)

علي  یدار قدسياز آن د . و در بار اول قبلاي كھ باطن محمد بودبود و فاطمھ دیگري محمدي . یعني فاطمھ اي كھ باطن علي 
  مرتضي را دیدار كردم و بار دوم ھم قبل از دیدار محمد مصطفي را در كنار خود یافتم . 

  
  . صاو را دیدار كردم و بار دیگر بھ یاري محمد  عیعني یكبار بھ یاري علي 

  
ھ از كس دیداري بر اسا عن شبھاي نزول روح در تماشاي تمثالي كھ از علي قابل ذكر است كھ قبل از این دیدار ھا در نخستی

وتي تجلي بس دسي و لاھیدار قاو كرده بودم مستمراً جمال فاطمھ زھرا را مي دیدم و لذا با او آشنا بودم . ھر چند كھ آن دو د
  ن آسمان قبلھ .برتري از حق بود كھ یكبار از شكافتھ شدن كوه رخ نمود و بار دگر از شكافتھ شد

  
وبروي خود در حالیكھ ردر اطاقم و  ١٣٨٨این جمال فطرت خداوند را یكبار دگر در چند شب متوالي سالھا بعد یعني در سال 

فتم كھ رآن مي یاقنساني غرق در مطالعھ و ترجمھ قرآن بودم درك كردم كھ بھ مثابھ جمال ذات قرآن بود و من او را سیماي ا
  مھ زھرا بود . ھمانطور كھ برخي از عرفاي ما او را عروس قرآن نامیده اند .او ھم مظھري از فاط

  
اطمي است فجمال  این بدان معناست كھ ھر معنا و حقیقتي در جھان ھستي در غایت و كمال ظھور و بروزش داراي ھویت و

 د و تعاليیان رشود از كل جرانبیاي الھي و مقصزیرا فاطمھ مقصود خداوند از خلق دو جھان است و مقصود از كل ظھور 
  انساني .

  
ور و درك و با ھ یقینباید اعتراف كنم كھ حدود پانزده سال از آن مشاھدات قدسي گذشت تا توانستم حق این مشاھدات را ب

این  اشتم وفاطمھ ند علي و تصدیق كنم . و این بدان معناست كھ بنده پیشاپیش مطلقاً چنین باور و عشق و ارادتي بھ پیامبر و
رب ید و نھ عسو نھ  ادعاھا مطلقاً موروثي و تاریخي و خبري و از روي تعصب و نژاد پرستي نیست چرا كھ نھ آخوند ھستم

د و دلخون لما دردمنرھاي عو نھ از نژادي چنیني . و بلكھ ھمانطور كھ از آثارم در مي یابید شدیداً از دست عرب زده گي باو
ت قتل این جماع و بدستاارم تا دین محمد را از اسارت جاھلیت عربي برھانم كھ محمد و آل ھستم و با آن در نبردي تمام عی

  عام شده است .
  

مي باشد . » فاطمھ ، فاطمھ است«این آن روي سكھ » . فاطمھ ، فاطمھ نیست «اینك شاید بھتر دریابید كھ چرا مي گویم 
ون خداوند احد و صمد و بي تاست . وفاطمھ ، فاطمھ نیست فاطمھ ، فاطمھ است زیرا شبیھ ھیچ كسي در جھان نیست ھمچ
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زیرا ھیچ شباھتي بھ آن فاطمھ اي كھ ما مسلمانان مي شناسیم ندارد . فاطمھ بدلیل نسبتش بھ رسول خدا نیست كھ فاطمھ است 
دلیل نسبتش بھ علي وگرنھ عایشھ كھ محبوب پیامبر بود چنین مقامي مي یافت حال آنكھ درست بھ عكس مي باشد .  فاطمھ بھ 

  وگرنھ عقیل برادر علي چنان رسوا و خوار در تاریخ نمي گشت .نیست كھ فاطمھ است 
  

د و دختر محم عر علي . نھ اینكھ ھمس صاست و ھم محمد  عو اما فاطمھ ، فاطمھ نیست بھ دلیل دیگري . چرا كھ او ھم علي 
  ھاست . و بلكھ حجلھ گاه وصل با خداست . است . بلكھ جمال نور باطن آنھاست . بارانداز ھستي آن ص
  

ست . عارفان ا وخلصین مفاطمھ ، فاطمھ نیست بلكھ جمال كمال انسانیت است . جمال كمال ھمھ انبیاء و اولیاء و صدیقین و 
  و خداوند در جمال فاطمھ است كھ كمال ظھورش را مي یابد و راضي مي شود از این ظھور !

  
اضي شود رم از او است . ھمانطور كھ از القاب او نیز ھست . ھر كھ از خدا راضي و خدا ھ »راضیة مرضیھ«فاطمھ جمال 

  فاطمي مي شود .
  

ت در الھیا طور كھتاقبل از ظھور اسلام این كمال و جمال در حضرت مریم ع بود ھمانطور كھ در قرآن آمده است و ھمان
نتھي مي ھ او مكبرا ھمھ شفاعتھا و رحمت ھا از او و ب عرفاني مسیحیت حضرت مریم مظھر الوھیت خداست و در قیامت

  قرار دارد . عشود و در مقامي برتر از خود مسیح 
  

   ، كمال ظھور مریم و ھاجر و آسیھ نیز ھست . عپس فاطمھ 
  

  فاطمھ ، فاطمھ نیست فاطمھ مظھر كمال تجلي خداوند در عالم ناسوت است .
  

قرار داده  ني عارفانانش یعحیات دنیا ، برترین اجریست كھ خداوند براي برترین بندگ دیدار با جمال فاطمھ در عالم خاك و در
  ي سازد .ر پا مباست . و ھر كھ او را در جمال فاطمي دیدار كرد قیامتش بر پا مي شود و بلكھ قیامت دوران را ھم 

  
  پانزده سال تلاش كردم تا این راز را بر ملا نكنم ولي نتوانستم .

  كردم كھ سرّ عشق بپوشم              نشد میسر بر سر آتشم كھ نجوشمھزار جھد 
  

ھ محمد و كاطمھ بود این ف تاكنون بارھا گفتھ ایم كھ باني و بر پا كننده قیامت محمد و علي ھستند . ولي اینك مي گوئیم كھ
انون این لقاء ت فاطمھ ك اساللهواقعھ لقاء  علي را آن قدرت بخشید تا قیامت را بر پا كنند . چرا كھ اگر بزرگترین نشانھ قیامت

است كھ  فاطمھ در عالم خاك است . پس از وجود قدسي اوست كھ قیامت بر پا شده است . یعني محمد و علي ، در وجود
  ت . یده اسر حق رسانھ دیدابقیامت را بر پا كرده اند و یا فاطمھ است كھ قیامت محمد و علي را بر پا نموده است و ھر دو را 

  
  . خداي نادیده را ھرگز نپرستیده امرا كھ :  عو اینك بھتر در مي یابیم این سخن حیرت آور علي 

  
است .  ورن جمال عفاطمھ  .عجلھ نكنید ناراحت نشوید ملحد مباشید . فاطمھ ، خدا نیست فاطمھ نورالله است و لذا نقاب دارد 

  آیا مفھوم است ؟ 
  

  .ینبزسین و بودند : حسن و ح ي ھمھ فرزندان فاطمھ اماملد مثل محمد حنفیھ . وھمھ فرزندان علي ، امام نبودن
  

ند و مال مي بیجآنجا  نج فرزندش را نادیده مي گیرد و از شوھرش طلاق مي گیرد و بھ كربلاي حسیني مي رود و درزني كھ پ
ربلا سفینھ ر كگاامام است .  ودي نجات مي دھد .و دین خدا را در یك قدمي نابدر محفل یزید ، حتي یزید را بھ گریھ مي اندازد 

  .ب است نجات دین محمد است جز بوسیلھ زینب بر جاي نماند . امام كربلا حسین است و پیامبر كربلا ھم زین
  

داند .  ز زنان مين را اابن عربي سلطان عرفان اسلامي بسیاري از اقطاب و اولیاي الھي و خلفاي خداوند در دوره آخرالزما
  عني زنان ھم در آخرالزمان مي توانند امامان ھدایت دورانھا باشند و این بنا را فاطمھ نھاد .ی
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ر داطمھ است فھمان  قرآن كریم خداوند، نور است و این نور ھم قابل دیدار است و صاحب جمال است . این جمال لاگر بقو
  كمال .

  
من  د شد و درام وار نمود این جمال نوري و نور جمالي بر سینھدر دومین دیدار از جمال قدسي حق كھ در تجلي فاطمي رخ 

.  یدار كردمیشتن دمقیم گردید تا چند ماه بعد در سومین دیدار در واقعھ كسوف بزرگ در مشھد مقدس حق را در جمال خو
شاھان جھان  دم كھ شاهھ دیطمیعني خداوند را از چشم فاطمھ دیدار كردم كھ مقیم در ذاتم بود . و بھ زباني خودم را از چشم فا

  بود با تاجي از خورشید تابان .
  

سد و خود مي ر ت فطرتو این بدان معناست كھ ھر كس كھ جمال فاطمي پروردگار و یا جمال الھي فاطمھ را دیدار كرد بھ ذا
 وند . جمال مي كن جمال فطرتش آشكار مي شود زیرا فاطمھ نور فطرت است كھ بر ھر كھ بتابد جمال ذاتش را بر خود عیا

  ھیكل نوري كھ خورشید ھمچون كلاه است یعني سایھ بان آن نور ذات حق .
  

  پس فاطمھ ، فاطمھ است نھ از بابت ھمسر و پدرش بلكھ از بابت خود خودش .
  

طمھ سید بھ فات خود رھمان نوري كھ ھمھ آنرا گم كرده اند . ھر كھ بھ انسانیو فاطمھ ، فاطمھ نیست بلكھ انسانیت است 
  رسیده است . پس فاطمھ گمشده انسان است ، این گمشده چون یافتھ شد قیامت بر پاست .

  
د خود اباو را بی ھر كھ وفاطمھ جمال خویشتن خویش ھر انساني است . و لذا ھر كھ او را دیدار كند با خود دیدار كرده است 

  شود خدائي شده است . را یافتھ است و ھر كھ فاطمي
  

  نان جھان است و لذا كمال جمال زن و جمال كمال اوست .فاطمھ امام ز
  

و را او ھر كھ  ي كشندزني كھ ناز را در خود برانداخت و ھمھ ابر مردان تاریخ جھان تا قیامت ناز یك لحظھ دیدارش را م
  دیدار كرد بنیاد خود را از جھان بر مي كند و قیامت خود را بر پا مي سازد .

  
  ار كرد .او نث د جھان ازدواج كرد و از او ھیچ نخواست و جان خود را ھم براي دفاع از حقزني كھ با فقیرترین مر

  
  فاطمھ، زھرا ھم بود یعني درخشنده ! این درخشش نور الھي برخاستھ از فقر و گرسنگي فاطمھ است .

  
ن عشق انسا جمال ان است وفاطمھ دیگر فقط ھمسر علي و دختر محمد و مادر امامان نیست بلكھ جمال عشق خداوند بھ انس

  بخداست . و جمال عشق بھر كمالي .
  

براي  ولیایش رااء و افاطمھ ، جمال عشق خدا بخویشتن است . ھمان جمالي كھ براي ظھورش كائنات را آفرید و اینھمھ انبی
  این ظھور پدید آورد .

  
بر  چھره خود نھا را ازآنور و ظلمت است كھ اگر براستي كھ خداوندرا ھفتاد ھزار حجاب از :« و پیامبر اكرم ص مي فرماید 

ید مي كن را دیدار ي خداوندبزود«و مي فرماید  .»او نظر كنند بھ یكباره بسوزاند گیرد پرتو روي او تمام مخلوقاتش را كھ بر
ي محمد در لو. »نیددت كنید كھ گوئي او را مي بیخداوند را چنان عبا«و مي فرماید  .»ھمچون دیدار ماه در شب چھارده

دیدار  عجلي علي ادر تر ومعراجش آن ھفتاد ھزار حجاب را درید و خدایش را در برترین تجلي دیدار كرد و نسوخت . چرا كھ ا
راي بال حق را یدار جمیعني این علي بود كھ این دیدار را ممكن نمود . و اینك در آخرالزمان این فاطمھ است كھ د كرد .

  مچون دیدار ماه در شب چھارده . عاشقان او ممكن مي كند ھ
  

ن دو ھ پس از آكانطور اگر فاطمھ ، جمال فطرت است پس ھر كھ او را دیدار كرد آماده دیدار با جمال فطرت خویش است . ھم
حمد مھ در دین كق است حدیدار مذكور در تجلي سوم ، جمال فطرت خود را دیدار كردم . اینھا ھمھ تجلیاتي از جمال رحماني 

دیدار  ر سھ تجليو را دان آمده است و امّت محمد و آل او را سزد . بھ بیان دیگر از چشم علي و محمد و فاطمھ بود كھ ممك
  كردم . از بركت و رحمت وجود این سھ تن بود كھ دیدار رخ نمود .
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كھ در  ئلھ اینستلي مس. و بزودي نشانھ ھاي خود را در درون و برونشان بھ آنان مي نمائیم تا بدانند كھ او خود حق است«

ست او خود حق ان كسي كھ آاین كلام خدا در كتابش از مصادیق ادعاي ماست . آیا براستي  ...» دیدار پروردگار تردید دارند 
وا  بھ انكار ردم راكیست ؟ كسي است كھ خداوند از وجودش آشكار و معرفي و شناختھ و پرستیده مي شود . ولي آنچھ كھ م

  ماید .نست كھ در دیدار پروردگار تردید دارند . بخصوص كھ این دیدار از وجود یك انسان رخ نایمي دارد 
  

  .ترتر اسباز مقام ھمھ مردان خدا  سئوال اینست كھ آیا فاطمھ چھ كرده است كھ لایق چنین مقامي شده است كھ
  

كي اینكھ و علت : یردد بدز زن بھ مرد باز مي گناز اساس عاطفي كفر بشر است . ناز مرد اساساً نسبت بھ خداوند است ولي نا
ھ در دوم اینك ند . وكحوا در خلقت تكویني مخلوق آدم است و لذا نسبت بھ مھد خلقت خود ، آدم ، تكبر و غرور و ناز مي 
زن  شدش تر باناز ك خلقت تشریعي خودش خالق مرد است و مرد را مي زایاند . حال ھر چھ كھ مردي عاشق تر و مھربانتر و

ي ندارند و این وظیفھ د كمترھم شدیدتر ناز مي كند و لذا زناني كھ مرداني عاشق دارند كافرترین زنانند و بھ شوھر یا پدر خو
د كھ یكي تھ باشمصرف كننده محض ھستند و جز ناز ھنري ندارند . حال اگر زني پدري چون محمد و شوھري چون علي داش

وصي  وھرش ھمشانسان است . كھ علاوه بر این پدرش بھ مثابھ سلطان عرب باشد و رحمت جھانیان است و دیگري عاشق 
ود شناختھ مي اطمھ شو جانشین او . چنین زني بایستي الھھ ناز و كبر و غرور و كفر شود . از این منظر است كھ مقام ف

  بعنوان الھھ ناز كھ بنیاد ناز را از ذات خود برمي كند . اینست فاطمھ !
  

نزد  ستگاري بھاي خواسلمان را بر ي تردید علي را مي شناسد وقتي كھعلي در یك خانھ بزرگ شده اند پس فاطمھ ب فاطمھ و
  علي مي فرستد كھ : برو بھ علي بگو كھ بھ خواستگاري ام بیاید !

  
  با اینحال محمد بھ فاطمھ مي گوید كھ : دخترم تو با سلطان فقر ازدواج مي كني !!

  
انش از فرزند در است و پدر دستش را سجده مي كند در خانھ شوھر با سنگ شكمش را سیر مي كند ودختري كھ معبود پ

ھر نثار حق شو گرسنگي غش مي كنند . ھر زني باشد بھ خون شوھرش تشنھ مي شود . ولي فاطمھ خونش را براي دفاع از
  مي كند .

  
وند و رگیر مي شھ اش دیعت ببرند كھ با فاطمھ بر درب خانزیرا اعضاي شوراي سقیفھ آمده بودند تا علي را بھ زور براي ب

سوا كرده ران را فاطمھ را مضروب و سپس شھید مي سازند . بخصوص كھ چند روز قبل فاطمھ بر منبر ماھیت ھمھ آن شیاد
  است .

  
 كبار افطاریروز ھ پدر و شوھري كھ ھر دو سلطان عشق و عطوفت ھستند ولي نان بھ او و فرزندانش نمي دھند وآنھا ھر س

  مي كنند و با یاد خدا شكم خود را سیر مي كنند .
  

ھد تولید مادر و م رسبد وآیا براستي مي توان شكم را با خدا سیر كرد ؟ این ھمان مكتب محمد و آل محمد است كھ فاطمھ گل س
  امامت آن است .

  
ولي فاطمھ  .ي نامدمپسر ، خودش را پسر انسان ن بھ زبان و فھم بشري ، پسر خدا را زاده است ھر چند كھ ای عآري مریم 

  خود خدا را از ذاتش آشكار كرده است و زھرا شده است یعني خورشیدوش !
  

ب ! سین و زینسن و حآري بگذار بھ زبان كفر بشري سخن گویم تا بشر عامي را فھم آید . فاطمھ سھ تا خدا زاده است : ح
عني بر جاي ی ھستند یفة اللهوجود آنھا بر خلق آشكار مي شود . اینھا خدا نیستند خل یعني كساني را زائیده است كھ خداوند از

است و  نان نبودهجز ای خدایند ! اگر اندكي درباره معناي خلافت تأمل كنید سخن ما را درمي یابید كھ در عالم ارض خدائي
یست ؟ كپس امام  خداست است ! اگر بي امام ، بي خداوند جز از وجودشان با خلق مربوط نشده است و براستي بي امام ، كافر

  ؟ ھزار نكتھ باریكتر ز مو اینجاست !ي غیر او ھم نیست . آیا مفھوم شدامام خدا نیست ول
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ارش رباره دیددند كھ چھر آري خداوند نشانھ ھایش را در آفاق و انفس بمن نمایاند و دانستم كھ آنچھ كھ مي بینم حق است 
  .و حق است اتم كھ ردم تا بھ یقین رسیدم . پانزده سال جان كندم و زایمان ھا نمودم تا یقین یافپانزده سال تأمل ك

  
د را كھ خداون مانطورھبنده فاطمھ را از طریق اخبار و وراثت و آموزش و تبلیغات و تاریخ و احادیث و اشعار نشناختم . 

كیم . حجورجیاس  ونیچھ  یك نیھیلیست كامل بودم بسا برتر از ھنگامي بھ یقین شناختم و دیدم كھ بكلي انكارش كرده بودم و
  .گاه پرده ھاي غیب بر من گشوده شدمن حتي بھ انكار وجود خودم رسیده بودم كھ بنا

  
. آن خود  نزد خودم عني ازبنده خدا را و دین را و عالم غیب را از ھمان راھي شناختم كھ ابراھیم و موسي و محمد شناختند ی

ود زدوده خرده و از نكار كانطور كھ وجودم را از عدم یافتم و نھ از تاریخ ! زیرا موجودیت تاریخي ام را بھ كلي اعدمي !ھم
ده است . ز آنان بوقھ تر ا. با این تفاوت كھ بھ من وحي نشد پس كار من ھزاران بار شابودم و یك نیھیلیست تا بھ ذات بودم 

ي است كھ آن چیز و موسي و عیسي و محمد و علي و فاطمھ من بسیار متفاوت ازاینست كھ دین من ، خداي من ، ابراھیم 
  مردمان بھ آن مشغولند و باور دارند .

  
كھ  رسیده اندنن باور مي گویند بسیاري از این چیزھائي كھ مي گوئي در تاریخ و روایات نیست . و گوئي ھنوز بھ ای برخي

 ودا نوشتھ خشمنان دین حقیقت ابتدائي و بدیھي باور ندارند كھ تاریخ را تاریخ نعل وارونھ حقیقت است . و ھنوز بھ ا
اریخ تن كھ حتي خرالزماآدمي جز بھ شیطان نمي رسد بخصوص در آپرورانیده اند و بما رسانیده اند . و لذا از مسیر تاریخ 

  حقیقي ھم در حال منسوخ شدن است .
  

و  براندازي ز منظراي خود خودش است و ربطي بھ پدر و شوھرش ندارد . و فاطمھ فقط از این منظر است كھ فاطمھ است یعن
  انھدام ناز در ذات خویشتن !

  
یر . و زن است و لاغبھ خد آیا مي دانید راز ناز چیست ؟ در این باب زیاد نوشتھ ام و باز ھم مي گویم كھ كفر ھمان ناز بشر

ن ھم . زیرا زدزنانن ل دوزخخدا اكثر زنان اھل دوزخند و اكثر اھداراي كفر دوگانھ و مضاعف است و اینست كھ بقول رسول 
ش ! م بھ شوھرھت . و بھ خدا ناز مي كند آنگاه كھ خود را در آئینھ مي نگرد كھ نازي بس شدیدتر از ناز مردان بھ خداس

  آنھم چھ شوھري و چھ پدري كھ ناز دو عالم را مي كشند .
  

ین و و شقي تر فرترینر طبیعي مي بایستي كاوقترین زن كل تاریخ جھان است . و بطوفاطمھ محبوبترین و معبود ترین و معش
  متكبر ترین زن تاریخ مي شد ولي درست بھ عكس شد . و اینست مقام فاطمھ !

  
ر و متكباایستي از ھ مي بكپس مقام فاطمھ ربطي بھ پدر و شوھرش ندارد و اتفاقاً تنھا ربطي كھ مي تواند داشتھ باشد اینست 
عشوق مرا زنان  ین سخناترین و خود پرست ترین زن تاریخ را تربیت مي كرد زیرا این ھر دو ، عاشق و فناي در او بودند . 

  بخوبي درك مي كنند . 
  

مین ست . بھ ھنري نیھعابد و زاھد شدن زناني كھ ھیچ عاشقي ندارند و جمالي ھم ندارند و منت كش و ناز كشي ندارند را 
  ي شوند .ین زنان مشقي تر اكثر قریب بھ اتفاق زیبا رویان بھ غایت فساد و فحشاء و كفر مي گرایند و تبدیل بھدلیل است كھ 

  
! یمدچون زیبا بو ویند :كردید مي گدر حدیث قدسي آمده است كھ در قیامت چون خداوند از زنان مي پرسد كھ چرا خود را تباه 

  زیباتر بودید ؟آنگاه خداوند مي فرماید : آیا از مریم ھم 
  

  را ھم دیدار كرده ام ولي مریم كجا و فاطمھ كجا . عبنده حضرت مریم 
  

ھ كوه بدند و سر ھ مي شبخدا سوگند اگر اجازه مي داشتم از جمال فاطمھ تمثالي مي كشیدم كھ كل جھانیان در مقابلش دیوان
  مي نھادند .

  
  نیز دیدار كرده ام .فاطمھ جمال بطن ھفتم قرآن است و من جمال قرآني او را 
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  یم .ھر كس بھ كسي نازد ما ھم بھ علي . و چون علي و محمد بھ فاطمھ مي نازند پس ما ھم بھ او مي ناز
  

ود دیدم خو را عین . و ا و بنده از چشم فاطمھ بود كھ جمال ذات صمداني خداوند را در خود و خود را در خداوند دیدار كردم
كھ  ر خاندانيل شد دآن شاه خورشید كلاه را پس از یك چلھ گرسنگي كھ جبراً بر من تحمی در آن كسوف بزرگ و دیدار سوم

  .جامع مفاسد و مظالم بشري بودند و خداوند بھ من مأموریت اتمام حجت بر این خاندان را داده بود 
  

اتش از مخلوق دش رااوند خوفاطمھ جمال فطرت ذات ھر انساني است . ھر كھ بھ ذات خود برسد بھ فاطمھ رسیده است . و خد
جھان را  ود شدمخآشكار مي كند در درجات تجلي . و اصلاً جھان را براي ھمین آفریده است كھ : چون عاشق بر معرفي 
اتش شرف مخلوقا از اآفریدم ! ھمانطور كھ موسي خداوند را از درخت زیتوني دیدار كرد . ولي محمد در معراجش خداوند ر

ني م رسید یعھ انجابو درست بھ ھمین دلیل نبوت بھ كمال رسید و ختم شد زیرا منظور خدا از خلقت  یعني علي دیدار كرد
  ست .ا امّ . امامت یعني مقام امیت و فاطمھ امّ ي امامت ! و فاطمھ امّ امامت استظھور از انسان ! و این یعن

  
ت و این اس» امّ « ن ھماناعظم برھمنا ذھب ودا ، اسمعني اوپانیشادھا و مو مي دانیم كھ در كھن ترین مذھب عرفاني تاریخ ی

 وریخ ھستي یان تاذكر است كھ آنان را بھ ذات ھستي ملحق مي سازد . و فاطمھ ظھور جمال این امّ در كمال است در پا
دارد  منا ریشناكست كھ اآخرالزمان ! و عجبا كھ در مذھب ھندو ھم در مقام نیروانا چون خالق جھان رخ نماید در جمال زني 

فطرت  اطمھ جمالفھ اگر یك تجلي دیدار كردم و كریشنا و فاطمھ را بسیار شبیھ یافتم . چرا ك كھ بنده این جمال را ھم در
  خداست پس ھمیشھ بوده است زیرا جھان ھستي فقط براي ظھور این جمال خلق شده است .

  
ه كافي بھ انداز ي . مامكاشفات خودت را بھ عرب نسبت دھ آدم نژاد پرستي بھ بنده نصیحت مي كرد كھ : چھ اسراري داري كھ

محمد و  ھ اسلام وبن چرا كاز این قوم لطمھ خورده ایم . بیا و این مكاشفات را بھ ایرانیان نسبت ده و اصلاً بخودت منسوب 
  علي نسبت مي دھي و... .

  
تانھ مي نژاد پرس لقیناتاشفات را حاصل توھمات و تبنده خداوند را سپاس مي گویم كھ عرب و سید و ملا نیستم وگرنھ این مك

  یافتم و آنگاه در بیانش تردید مي كردم .
  

 .» مي شود بان كندزچون سخن بھ خدا رسد «بنده پانزده سال درباره مشاھداتم سكوت محض پیشھ كردم چرا كھ بقول حدیثي 
  ست .سیده ارداشت تا برسانم آنچھ كھ بمن  ولي زبان من بكلي لال شد تا بالاخره قدرتي باطني مرا بھ بیان وا

  
نورش  خداوند.  مثالھمبنده ھر چھ دارم از این خاندان دارم نھ از كوروش و زرتشت و فردوسي و حتي بوعلي و ملاصدرا و ا

اندان بھ خاسطھ این وو بھ  را در این خاندان نھاده است و ھر كھ را بخواھد بھ نورش ھدایت كند بھ نزد این خاندان مي فرستد
  اشراق و یقین مي رساند .

  
ي مادرم) . بھ استثنابود ( بنده دوره كودكي ام را در فامیل و جوي بزرگ شدم كھ تماماً كفر و عداوت با اسلام و این خاندان

یھود  رد حتي درجود داوگمان نمي كنم كھ عداوتي كھ در بھائیان نسبت بھ اسلام و مخصوصاً شیعھ و خاندان محمد و امامان 
ین من در چن ست . واو صھیونیزم ھم وجود داشتھ باشد . حمایت مطلق دشمنان جھان اسلام درباره بھائیان از ھمین بابت 

وروثي و م من ممحیطي پرورش یافتھ بودم پس واضح است كھ ھیچ تعصب نژادي نسبت بھ اسلام در من نبوده است و اسلا
  تبلیغاتي نیست .

  
ملت  رافات ایني بر خادم تا درباره آنچھ دیده ام بھ یقین عقلي و عرفاني سخن بگویم و خرافھ بنده پانزده سال سكوت كر

  نیفزایم كھ عداوت من با خرافات از آثارم ھویداست .
  

حر ستم . صبح اقط گشبا وقوع نزول روح در زادگاھم دازگاره بطور ناخودآگاه دچار چلھّ گرسنگي شدم و بكلي از اشتھا س
ز ھر دینگونھ ادم و برا دیدم كھ قرص ناني بمن داد و رفت . و من از آن لقمھ اي خور عزول روح مولایم علي نخستین شب ن

قبلھ  حر در افقسھ وقت خوردني بي اشتھا شدم و در شب چھل از این واقعھ بود كھ پیامبر را دیدار كردم و چند ساعت بعد ب
گرسنھ شو  :دسي كھ قكھ بر من وارد شد (صلوة) . و مصداق این حدیث جمال قدسي حق را كھ ھمان فاطمھ بود دیدار نمودم 

   تا مرا ببیني .
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نھاد  ر شانھ امبتي كھ در حقیقت با ناني كھ از دست علي خوردم و جمالش را دیدم و چھل شب بعد با دیدار جمال محمد و دس

  .ھ شوم این جمال محشور و ھوھوی و تا ذاتم را پاك كرد توانستم جمال فطرت الھي را دیدار كنم و بلكھ با
  

شمن دین كسانم زدیكترنمن ھم او را دیدم و ھم بھ او رسیدم چرا كھ پیشاپیش بھ كمال تنھائي درون و برون رسیده بودم و 
ر آن دین دو تن لبتھ اترین كسان بودند . و عجبا كھ در حضور دو تن از این كسان بود كھ بھ این لقاء و وصل رسیدم كھ ا

  ت بھ ناگاه چون اصحاب كھف مرده بودند و ھیچ بھ یاد نمي آوردند .لحظا
  

ان مي ظاھر دوستن كھ بیادم مي آید كھ در آن شب ذاتم در جوش و خروش بود و آرام و قرار نداشتم آنھم در كنار این دو ت
اند تا ر جایم نشباند و بھ پس رنمودند . چند بار برخاستم تا آن محل را ترك كنم و تنھا باشم كھ روحي مانع من شد و مرا 

م یعني وطناك خبالاخره آن واقعھ رخ نمود و گوئي كھ مي بایستي در ھمان محل رخ مي نمود كھ مكاني شرقي بود در 
  .سنگسر

  
ً  !پس بنده اي كھ نان این خاندان خورده ام چگونھ مي توانم حق نمك را نگاه ندارم . آنھم چھ ناني  ن ناني آقرصي از  حتما

ي آنكھ میلي بھ غش داد ب ان مراد كھ خود فاطمھ پختھ بود و بھ علي داده بود تا برایم بیاورد تا ذاتم گرسنھ شود . آن لقمھ نبو
مي  ر ھوا راهدراستي بخوردن داشتھ باشم . آن لقمھ نان مرا سیاه مست نمود بھ گونھ اي كھ پاھایم بھ زمین نمي رسید و 

وز بر رھل شبانھ ند . چیح و حواریونش بر آب راه مي رفتند محمد و آلش بر ھوا راه مي رورفتم . و بقول ابن عربي اگر مس
  آن منوال بودم تا صاحب نان را دیدار كردم .

  
ال بطول نزده سو بھ وصلش رسیدم و در ذاتم جلوس كرد او را جز حضرت حق نمي دانستم . پا آنگاه كھ دیدارش نمودم

م اسم و ھوي زمین ران بر ھ یقین یافتم و شھامت بیانش را پیدا كردم . زیرا ھر چیزي در آسمانجامید تا نام زمیني اش را ب
د مو ھمو بھ مح بود . مسمائي دارد . ھمانطور كھ نام و جایگاه زمیني آن خدائي كھ محمد در آسمان ھفتم دیدار نمود علي

داوند مرا ھم خنم . آري عرفي كا آورده ام تا علي را بھ تو مگفت : آیا مي داني كھ چرا تو را بھ این مقام آورده ام ؟ بھ اینج
ند . ن معرفي كا بھ مرپس از یك چلھ گرسنگي بھ آن جایگاه برد و تا صبح مرا در آنجا علیرغم میلم نگاه داشت تا فاطمھ 
  قین !عین ی ھرچند كھ آن عرفات حق پانزده سال براي این بنده جاھل و غافل بطول كشید تا بھ حق یقین برسد آن

  
و  انزوا شد ھائي وو تنمي دانیم كھ رسول خدا براي بستھ شدن نطفھ فاطمھ زھرا ، بھ اراده الھي دچار یك چلھ گرسنگي 

  سپس بسوي خدیجھ رفت .
  

تون زا از زی ئي مستيعلي و فاطمھ بودم تمام فضاي محل زیست ما را عطر و بو نان  یادم مي آید كھ ھمان شبي كھ میھمان
بودند  شگفت زده و مست وبگرفتھ بود و گویا باران عطر زیتون مي بارید و ھمھ افرادي كھ آنجا میھمان ما بودند از آن فرا 

ي و نور عل ي گرددكھ از كجاست این روغن زیتوني كھ بقول قرآن نھ شرقي است و نھ غربي كھ بھ ناگاه در خود مشتعل م
دم . نھ شرآن آشنا قریج با بخواھد ھدایت مي كند . و بدینگونھ بود كھ من بھ تدنور است كھ خداوند بواسطھ آن نور ھر كھ را 

ي كھ ال بعد شبنزده سآن قرآني كھ مي خوانند و تفسیرش مي كنند بلكھ آن قرآني كھ نازل مي شود و واقع مي گردد . و پا
ین ار داشت . بح حضو. و ھمھ شب تا ص قصد كردم قرآن را بفارسي آورم بناگاه دیدم كھ آن بانو در مقابل من نشستھ است

       » .او خود حق است«نیز ھمو بود ولي در جلوه اي دگر . پس  دانستم كھ 
  

  .ستلحق شده امذاتش  سیده است و بھفاطمھ در یك كلام ھمان گمشده ذاتي ھمھ مردان خداست و ھر كھ بھ او رسید بھ خود ر
  

و رسید م كھ بھ انگاه ھآھ او نرسد بیقرار و سرگردان و بي جان است . ھر چند فاطمھ ھمان حق خداجویان است . و آدمي تا ب
  ! ل چیستتازه آغاز داغ فراق است و آتش ھجران در وصال . و تو چھ مي داني كھ وصل در ھجران و ھجر در وصا

  
است  اغي خلایقبشان دھ قلوكعلي و فاطمھ ، پدر و مادر آسماني عاشقان حق ھستند . و یار و یاور ھمھ بیكسان وادي محبت 

  و سوختھ زمانھ .
  



 ٨١

ینھا آل امي شود . یدار نفاطمھ ، خدا نیست ولي خدا بدون فاطمھ دیدار نمي شود . ھمانطور كھ فاطمھ ھم بدون محمد و علي د
  عباي حضرت حق در عالم ارض ھستند .

  
 ال بال ميبركنده ستم گشوده و من چون مرغ دربھاي دلم گوش تا گوش باز بود و چشم ذا میادم مي آید كھ در آن شب چھل

ن تا ز گشت و منم آغازدم كھ بھ ناگاه طاق آسمان گشوده شد و دامن كشان بر من وارد شد و بدینگونھ بھ آني وصل و ھجرا
ز یادم ھ ال آن واقعد كھ كچند شبانھ روز بي اختیار چون ابر بھار مي گریستم از فراق . كھ بناگاه نمي دانم كي و چگونھ بو
ده سال من این پانز وئي كھبرده شد . تا پانزده سال بعد كھ اینك باشد بھ یاد آوردم كھ گوئي ھمین چند لحظھ پیش بود . و گ

  ھمانطور كھ در حدیث آمده كھ ھر كسي او را دیدار كند مي میرد .مرده بودم  وبھ راستي مرده بودم
  

و زان پس  ماید .را سرزنش نمي كنم كھ براي خود من ھم چنین مي ن اگر این روایت براي شما بھ افسانھ مي ماند شما
  روزگار من مصداق این شعر مولاناست كھ :

  ھر كس كھ تو را بدید جان را چھ كند              فرزند و عیال و خانمان را چھ كند
  دیوانھ  كني  ھر  دو  جھانش  بدھي               دیوانھ تو ھر دو  جھان را چھ كند

  
 ومي گفت  تسبیح وبرخي مي پندارند فاطمھ از این رو فاطمھ است كھ عمري جانماز آب مي كشید و بر سجاده نشستھ بود 

ھ فتوكپي امھ بود كنان قطزنقاب مي بست و ھمین ! بسیاري از زنان صدر اسلام بھ تقلید از او چنین مي كردند كھ یكي از این 
یدیم ن بود و دي مرداموعظھ مي كرد و ھمھ اینھا ابزارھاي شرعي براي ناز و دلبر كاملي از فاطمھ مي نمود و چون فاطمھ

 عدان علي لھ از مریاني جمكھ چھ فتنھ ھا كھ نكرد و چون نتوانست از علي دل ببرد او را كشت . و مي دانیم كھ خاندان او زم
   بودند .

  
ملجم است  آنان ابن ز جملھان او و خاندانش گشتند كھ بت قاتلانطور كھ بسیاري از مردان بھ تقلید از علي پرداختند و عاقھما

از من  .مي شوید  ھ كافركھ زماني از مریدان علي بود . و اینست كھ خود علي مي فرماید : اي مؤمنان از من تقلید نكنید ك
دن شقصد چیزي چكس بھ ھیاطاعت كنید تا ھمچون من شوید نھ تقلید ! و بسیاري مي پندارند كھ اطاعت ھمان تقلید است . ك

  .عچیزي نشد بقول علي 
  

ك جلي از درراتب تاین را باید دانست كھ ھر انساني جلوه اي از جمال واحده پروردگارش در عالم ارض است در سلسلھ م
از ي ساني جمالھر ان اسفل السافلین تا عرش اعلي العلیین . و اینست معناي مقام خلافت اللھي انسان در مفھوم عام . و

طرت ھمان فیش . پس است بھ معناي پدید آورنده از نزد خو» فاطر«اسماي الھي است در درجات تجلي . و فاطمھ جمال اسم 
 ھانیان راجھان و خویشیت انسان و خداست . كھ این خویشیت حاصل ولایت و محبت بین انسان و خداست . و چون خداوند ج

عني لقت است یا از خدید آورنده) در جمال فاطمھ محقق شده است و مقصود خدبراي معرفي خودش پدید آورد پس اسم فاطر (پ
ورده آطمھ پدید راي فااز فطرت و قدرت فاطره او . و لذا اسم الھي فاطمھ ھمان فاطره است . پس طبیعي است كھ جھان را ب

  باشد یعني براي فاطره .
  

دید پفاطمھ  ویافتھ باشد و بھ او ملحق شده باشد . عارف واصل و انسان كامل كسي است كھ حواي ذاتش را در خود 
  آورنده(فاطر) حواي كامل و جمال كمال حواي وجود است .

  
 اقعھ كسوفودم در شھمانطور كھ اینجانب پس از الحاق بھ حواي آسماني موفق بھ مشاھده جمال كمال انساني و آدمي خود 

 شروایت قد كھ طبق ج حوا از وجودشآدم قبل از پیدایش و استخرابزرگ در مشھد مقدس . این ھمان مقام وارث آدم است . 
  بھ خورشید مي سائید و ھمھ ملائك او را سجده كردند .

  
م ھو فاطمھ  د رسیدھمانطور كھ علي و فاطمھ نخستین مرد و زن كامل در تاریخ ھستند . یعني علي بھ حواي وجودش در خو

  بھ آدم ذاتش در خود نائل آمد .
  

سان ز كمال اناي ا مظھر درجھ و فاطمھ بھ لحاظ جمال نیز مظھر كمال آدم و حوا ھستند . یعني ھر جمالي خود و لذا علي
ند و خود بیاب را در . و جمال فاطمھ مظھر كمال زن است . و ھر انسان كاملي اعم از زن یا مرد بایستي علي و فاطمھاست

  بشوند .
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اي تجلي دار وز قرب لي بستھ بھ درجھ اي از قرب انسان است و ھر درجھ اي اھر دیداري از خداوند در ھر درجھ اي از تج

ي حي و محمدو مسی نشانھ و حق و ھویتي بشري در تاریخ انبیاء و اولیاي خداست . یعني تجلي و قرب ابراھیمي و موسوي
بود  یدار علوياین د دیدار كردو علوي و فاطمي و... . ھمانطور كھ محمد مصطفي كھ در نزدیكترین حدّ قرب پروردگارش را 

  و در جمال علي ممكن شد .
  

  تجلّي . قرب و در حقیقت ھر یك از انبیاء و اولیاي الھي مظاھري از ظھور جمال و كمال حق ھستند در سلسلھ مراتب
  

لي الله ھ سیر اك ه نیستو عالیترین و توحیدي ترین مقام تجلي و قرب ھمانا دیدار خداوند در سیماي خویشتن است . و بیھود
  را تماماً راه رسیدن از خود تا بھ خود دانستھ اند .

  
 شامل حال ین امردر حقیقت ابراھیمیت و موسویت و عیسویت و محمدیت و علویت و فاطمیت ذات انسان مورد بحث است و ا

  س است .یت نفب آدمصدو بیست و چھار ھزار پیامبر و ھمھ اولیاي الھي و بلكھ مؤمنان مي شود و اینھا سلسلھ مرات
  

 خود صورت ز صورتاھر انساني صورتي از پروردگار است در درجات تجلي و تكامل روح . ھمانطور كھ فرمود كھ انسان را 
  . و اسماي خود كمال اعطا نموده استداده است و از روح خود روح بخشیده است و از علم 

  
ن امر را امامت ای ه مقامالھي در بشرند ھمانطور كھ خود علي دربار و علي و فاطمھ بارانداز ھمھ مقامات و مراتب و تجلیات

مھ آن ند یعني ھد برتراوناز انبیاي سلف در نزد خدتشریح كرده است . و بیھوده نیست كھ مؤمنان امت محمدي در آخرالزمان 
  مقامات را در خود دارا ھستند زیرا آل محمدند و بر امامت علي و فاطمھ ھدایت مي شوند .

  
د و بقول طن آدم بوھور باظزنان برپا كننده قیامت صغراي مردانند ھمانطور كھ حوا برپا كننده قیامت آدم بود . چرا كھ حوا 

 ذا خداوندد است و لو زن جمال واحده باطن مر...» قیامت آن روزي است كھ نھان اندرون آدمي عیان مي شود «قرآن كریم 
  ».خودش ھمسري قرار مي دھیمبراي ھر كسي از نفس «مي فرماید كھ 

  
ود فاطمھ خست . و است . جمال قیامت كسي كھ خودش قیامت خود و عالمیان را برپا كرده ا عقامت قیامت علي  عو فاطمھ 

ش بر ھان قیامتجر این دنیز قیامت خودش را بر پا نموده است . و لذا خاندان محمد خاندان قیامت است و ھیچكس نمي تواند 
  این خاندان كھ باني قیامت است سرو كاري نداشتھ باشد . پا شود و با

  
ھ ي موسوم ب. دعا دین محمد تنھا دیني است كھ مؤمنانش بایستي شبانھ روز بر آستانھ حق طالب دیدار پروردگار باشند
ند . كش را مي رب دیداابوحمزه ثمالي كھ از امام چھارم است سراسر آموزش این امر است كھ با اضطرار تمام از خداوند طل

  ند .ھي ھستولي افسوس كھ بس اندكند كھ این دعا را باور دارند . و محمد و علي و فاطمھ بانیان این لقاي ال
  

گوید می اینست كھ د . ومي دیدار مي كنمي گوید كھ خداي نادیده را نمي پرستد خدایش را در دو تجلي محمدي و فاط عاگر علي
دمي و تجلي آ !ي ھر انساني و خداوند بنا بھ قول قرآن صاحب دو تجلي است برا» ممن یكي از پرستندگان محمد ھست«

راي بخلوقي ر معداد ھمي فرماید : بھ ت ص! چرا كھ اصلاً انسان را بھ ھمین قصد آفریده است . ھمانطور كھ پیامبر حوائي
ط یكبار جمالش فق در ھر و خداوندال دارد . . یعني بھ تعداد مخلوقات عالم خداوند تجلي و جلال و جمرسیدن بھ خدا راه ھست

ه اي بي ھر جلوني ست یعا اكبر تجلي مي كند . و بر ھر انساني در یك جمال دو بار جلوه نمي كند . و ھر جلوه اي تعین الله
: مي فرماید عي كھ عل اینست ونھایت جلوه دیگر دارد در چشم دل اھل دیدار . و لذا ھر كھ او را دید دیگر غیر او را نمي بیند 

رویان مھ زیباھ م را در. و رسول اكرم مي فرماید : پروردگارخدا و سپس خود آن چیز را مي بینمدر ھر چھ كھ مي نگرم اول 
  . و اینست كھ آنكس كھ او را دید عاشق بر خلق او مي شود . جھان دیدار كرده ام

  
نھ و رب این خادلا از سي نمي تواند بھ دیدار با او برسد ااینست كھ خانھ محمد خانھ معراج است و عرصھ لقاءالله . و ك

  داست .ر با خخاندان . و اینست معناي صلوات بر محمد و آل محمد . یعني وارد شوید براین خاندان كھ محفل دیدا
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و الحاق  بھ دیدار ز آنجااآغاز شد و از طریق او بھ محمد ص و  عكل سیر و سلوك روحاني و عرفاني بنده نیز با دیدار با علي 
ه را ست كھ بندابوده  بھ فاطمھ ع ختم شد و زان پس دیدار با خویشتن در خداوند . و كل این ملاقاتھا كارخانھ قیامت من

  اشم .بمسئول قیامت این دوران نموده است تا پیام آور قیامت عرصھ مدرنیزم و تكنولوژیزم و امپریالیزم 
  

یام آور م دار و پرد پرچنا دیدار با خداوند است . و ھر كھ در ھر عصري او را دیدار كموتور محركھ قیامتھاي دورانھا ھما
سالھ  ه ھزارپنجال این قیامت صبا معراجش باعث و برپا كننده ا صقیامت دوران خویش است ھمانطور كھ محمد مصطفي 

ي ن قیامتھایشوایاا ادامھ دھند و پاست و مؤمنان امتش در ھر عصري بایستي این پرچم را بدوش گیرند و نھضت محمدي ر
  ا سازد . ا بر پردورانھا باشند تا این نھضت را بھ صاحب اصلي آن یعني مھدي موعود برسانند تا او ھم قیامت كبرا 

  
دار ر فاطمھ دیدلي یعني است بدان دلیل است كھ خداوند را در عالیترین تج ع، پرچمدار قیامت ، علي ص اگر بقول رسول اكرم 

و  نھا ھستندت دوراه است . پس فاطمھ ھمان مھد و كانون جوشش قیامت است و لذا فرزندان او جملگي پرچمداران قیامكرد
  ایماني او در عرصھ غیبت كھ پرچمداران ناطق قیامت ھستند . –آل عرفاني 

  
ن است كھ فت قرحدود ھ بلافاصلھ با مولوي و شمس دیدار كردم كھ عبھ یاد مي آورم كھ پس از نخستین دیدارم با علي 

مت نامھ یاماماً قشمس ت پرچمدار قیامت ھستند چرا كھ مولوي نیز در جمال شمس بھ لقاء الله رسید . مثنوي و دیوان غزلیات
  !ھمي . لامكان اندر مكان آید ھمي : آن جھان در این جھان آیداست در نزد اھل نظر كھ

  
ن شق رفت و ای بھ غرب بناگاه از میانھ دو نیم شد و نیمي بھ شرق و نیميبھ یاد دارم كھ شمس را چون قرص ماھي دیدم كھ 

  القمر دوباره بود كھ از علائم قیامت در قرآن كریم است .
  

یگر و نیمي د ي گریدو زان پس بود كھ صورت ماه را دو نیمھ یافتم كھ نیمي از آن صورت بانوئي است كھ در حال لبخند م
روي  دو را بر من این وو روبروي یكدیگرند در آئینھ اي شكستھ و دو نیمھ : فاطمھ و مھدي ! . و این دجمال پیرزالي است 

  زمین دیدار كردم .
  

در  وھر ھر یكزن و ش ان . یعني این توفیق اجباري است تحوائي است در آخرالزما –این ھمان انفكاك و جدائي عرفاني آدم 
آید و  خود نائل دم ذاتآدد . یعني آدم بھ حواي ذات خود برسد و حوا ھم بھ خویشتن بھ نیمھ دوم وجود خود برسد و كامل گر

  علي و فاطمھ نخستین آدم و حوائي بودند كھ بھ این مقام رسیدند .
  

و  .لقمر است ااي شق فروپاشي خانواده و بحران زناشوئي در عصر ما از مھمترین علائم آخرالزمان و قیامت است و بھ معن
ین ستند كھ اعالي ھیم امروزه فقط زن و شوھري قادر بھ حفظ زندگي زناشوئي شرافتمندانھ و رشید و متاینست كھ مي گوئ

اصل در وو عارفي  آشكار جدائي عرفاني و الھي را بپذیرند و حق تنھائي را درك كنند . و این ممكن نیست جز بھ یاري امامي
سرش حرام د بر ھمآمده است كھ : ھر كسي كھ بدون امام باشسیر و سلوك عرفاني . و بیھوده نیست كھ در روایات شیعي 

ر یك لاق در زید : طینگونھ اناست . این حرامي ذاتي و اجتناب ناپذیر است . بنگرید بر اكثر زناشوئي ھاي عصر ما كھ ا
  ! این حق قیامت است .سقف

  
دگارش پرورا بي عارفي كھ بھ دیدار ھر عارف واصلي در ھر عصري پرچمدار قیامت دوران خویش است . عارف واصل یعن

ني آن داست . یعخفطرت  نائل آمده است كھ كمال این دیدار ھمان دیدار با جمال فاطمي حق است : جمال فطرت انسان كھ ھمان
  !قصد آن پدید آمده است یعني فاطرهجمالي كھ عالم ھستي براي آن و از آن و بھ 

  
ابت طمھ پاي ثعني فادانندگان قیامت دورانھا جملگي عارفان فاطمي ھستند . یپس واضح است كھ پرچمداران و باعثان و گر

ھ براي رد تا عرصمي دا این قیامت در ھمھ دورانھاست كھ بھ یاري عارفان مي آید و امامت و مھدویت ذاتشان را بھ حركت وا
ن و راي مؤمنامھدي ب آئینھ داران رخظھور فرزندش مھدي فراھم آید . این عارفان ھمان امامان ناطق عرصھ غیبت ھستند و 

  رخي كھ در ماه روبروي مادرش نشستھ است . شیعیان مخلص . ھمان
  

 ولقش دارد سوي خاپرچم قیامت نقش روي فاطمھ است . یعني از نقش جمال فاطمھ است كھ كائنات قیام كرده است و روي ب
  مي گوید : انا� و انا الیھ راجعون !
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 لقت است ودایش و خاست یعني پدیدآر ! و فاطمھ پدید آورنده انسان كامل است كھ كمال پی» لفاطرا«فاطمھ ع مظھر اسم 

ھ تو را كرار نبود قد اگر مقصود از آن . حال بھتر فھم مي كنیم كھ چرا خداوند در معراج بھ پیامبر مي فرماید كھ : اي محم
ار نبود كھ فاطمھ و اگر قر آوردم علي را پدید آورم تو را ھم پدید نمي پدید آورم اصلاً جھان را پدید نمي آوردم و اگر قرار نبود

  .د آورم علي را ھم پدید نمي آوردمرا پدی
  

طمھ ا جمال فا. زیر ھر كھ جمال فاطمھ را در تجلي قدوسي و سبوحي اش دیدار كند بھ كمال مي رسد و انسان كامل مي شود
تن ق با خویشوصال ح دیدار كند بھ وصال با حق مي رسد زیرا جمال او جمالھمان جمال كمال است . ھر كھ جمال فاطمھ را 

ر ان واصل دمھ عارفھو لذا ھر كھ جمال او را دیدار كند بھ وصال با ذات خود مي رسد . این ھمان جمالي است كھ است . 
  ربي ھا .ا و ابن عھولوي فظ ھا ، موصفش دیوانھ شده اند : باباطاھر ھا ، عراقي ھا ، حلاج ھا ، عطارھا ، روزبھان ھا ، حا

  
 ات فطرتشد را بھ ذو وجو فاطمھ ، نورالله است . و لذا دیدار با او دیدار با جمال نور است كھ تا اعماق ذات رسوخ مي كند

  تا دیگر جز خدا نبیند . مي كشاند و بھ حق ملحق مي سازد 
  

  انده اند .رنبان ش را كھ سحرگاھان دیدار مي كنند بر زو اما چرا تاكنون این عارفان ما نام زمیني این جمال خورو
  

س و لرز بر ا ھزار ترم كھ بخود بنده حدود پانزده سال در جستجوي نام این جمال بودم كھ بر من تجلي كرد و بتازه گي یافتھ ا
فتادو دو ھ كھ ھسالپیرزالي سیصد و خدیجھ و علي و حسن و حسین و زینب است و صزبان مي رانم . زیرا او محبوب محمد 

. ھموئي  ر اوستاست او را خدمت مي كند و محرم اسرا صمذھب و ملت را درنوردیده است و مغ اعظم و خزانھ وحي محمد 
    كھ علي را براي او خواستگاري مي كند یعني سلمان محمدي كھ بدون حضورش آل عبا كامل نمي شد .

  
  براستي فاطمھ كیست و چیست ؟ 

  
ن دارم . چنان پنھارا ھم دربدر و پریشان نگاه داشت تا لایق دانستن نامش شوم . حال چگونھ مي توانم نامش پانزده سال مرا

ا ورت ماه رچنان صچرا ھمچنان بایستي مھجور و مظلوم تاریخ بماند و سیل اشك بر رخسارش جاري باشد . اشكھائي كھ ھم
در امچرا بایستي  است . این معرفي نامھ خود سرآغاز قیامتي برتر خیس مي كند . چرا نبایستي پرستندگانش او را بشناسند .

  مسیح شناختھ شده باشد و مادر مھدي ناشناس بماند . آن مسیح كھ پشت سر مھدي نماز مي خواند .
  

حق بھ او مل ردند وبنده خود بھ چشم خود در رویا دیدم كھ ھمھ زنان مخلص تاریخ از جملھ حضرت مریم با فاطمھ بیعت ك
  شدند و او را رھبر و امام خود قرار دادند .

  
ان ما بھ چنان عارفستي ھمچرا نبایستي مسلمانان و خاصھ شیعیان ، مادر آسماني و لاھوتي خود را بھ نام بشناسند . چرا بای

  رمز و استعاره و مثال و كنایھ از او سخن گویند ؟
  

قتي را بداند و سي كھ حقیكدا بر كھ : لعنت خ پیامبر ما آشكارا مي گوید پانزده سال جان كندم و بارھا مردم تا او را شناختم . و
  .كسي در ھمین دنیا واجب ساختھ استنگوید . خداوند آتش دوزخ را بر چنین  م بھ مرد

  
مر كھ از این ا اني ترو چھ حقیقتي نابتر و مبرم تر و واجب تر و اساسي تر و اصولي تر و اعتقادي تر و عرفاني تر و جھ

اه و سجده گ ھل فراقآخرالزمان و ماه نشین افاطمھ نقاب روي خداوند است و پرده دار وصل عارفان و تنھا ھمدم امامان 
یدار دان ما در ھ عارفمحراب عابدان و مقصود خلقت جھانیان و قبلھ گاه قیامت اھل زمین و آسمان است و ھموئي است كھ ھم

  بیدار كرده اند . و فراقش اھل زمین را بھ نور عشق و عرفان
  

  فاطمھ ھمان موضوع آخرین حكایت مثنوي مولوي در قلعھ ذات الصور است .
  

  فاطمھ ، صورت معناي خداست : خداي پدیدآر : فاطر!
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نیم درك مي ك دم ! وپر واضح است كھ خدائي ترین صفت و قدرت خداوند ھمانا پیدایش عالم و عالمیان است خاصھ پیدایش آ
نھ و درت عاشقااین ق رت عشق و كرم خود بود كھ آدم را پدید آورد و جانشین خویش نمود . و فاطمھ مظھركھ خداوند بھ قد

محبت و  وشق و كرم عاً از كریمانھ خداست . و قدرتي برتر و ذاتي تر از قدرت پدید آوردن از عدم نیست . و این اقتدار تمام
اً ھ زن عمومنطور كو حبیب و رحیم و جلیل و جمیل ھم ھست . ھما رحمت اوست . پس فاطمھ مظھر اسم فاطر و قادر و كریم

  .مظھر خاكي این صفات مي باشد و خلق كننده بني آدم است و فاطمھ مظھر كمال و خلوص این صفات است 
  

قات و ھان مخلومادر سائر اسماي الھي است چونكھ ھمھ صفات و اسماي الھي برخاستھ از ج» الفاطر«ھمانطور كھ اسم 
ع دمي دو نوآزیرا  رت خلاقھ اوست . و لذا فاطمھ مادر خلقت جدید و عرفاني انسان  در عرصھ تشریع آخرالزماني استقد

ا خلقت یجدید  خلقت دارد كھ یكي خلقت ازلي است در قوس نزول و دیگري خلقت ابدي است در قوس صعود كھ ھمان خلقت
ي دھد كھ ت رخ مخلقت جدید است كھ در آخرالزمان و عرصھ رجع عرفاني و زایش روحاني است . و فاطمھ مظھر خداي این

اطمھ فاست . و  انسان حاصل از خود گذشتن انسان در قبال خداست . در حالیكھ خلقت ازلي حاصل از خود گذشتن خدا در قبال
  مادر ایثار است و ایثارگران !

  
الیكھ . در ح عشق است ، عشق انسان بھ خداوندفاطمھ ، مادر عشق است و ھمسر عشق است و فرزند عشق است پس جمال 

  محمد ، جمال عشق خدا بھ انسان است .
  

  فاطمھ ، ھمان روح و نور جاودانگي دین محمد است و این ھمان معناي كوثر در قرآن كریم است .
  

 عت . و نیز آنانكھانند و بدمي د رياین مفاھیم را الحاد و كفر و غالیھ گآنھائي كھ اسلام را فراتر از فقاھت نیافتھ اند بي تردید 
  جھل خود را دین نامیده اند .

  
م ز شجره رحاھ فقط نفاطمھ حقیقت باطن آدم است كھ رخ نموده است و لذا حواي كامل است و پدید آورنده انسانھاي كامل 
دمیت ذات سوي آبو  خویش كھ از فطرت الھي و نزادي خویش . ھمانطور كھ این بنده كھ از نسل او نبودم و مرا دریافت

  رھنمون گشت . آنقدر در من نشست كھ بالاخره شناختمش .
  

  فاطمھ ، فاطر و خالق عرفاني من بوده است و خداي من در خلقت جدیدم .
  

نگریستم  ز این چشمزني ا و من بھرو بیھوده نبود كھ از آن واقعھ دیدار و جلوس فاطمھ در ذاتم نگاه فاطمي در من پدید آمد 
در من  ترزیرا چشم فط .ه آسا زترین و فاسق ترین زنان در رابطھ با بنده یك شبھ مبدل بھ قدیسھ اي شدند بطرزي معجو كافر

  گشوده بود و این چشم خود فاطمھ بود .
  

ي شود . ر آشكار متین باو این بزرگترین و عالیترین حقیقت و رازي است كھ از ذات اسلام از آغاز تا بھ امروز ، براي نخس
  .مثابھ یك زایش عرفاني دیگري است ھ كشف و اعتراف این راز عظیم براي خود بنده نیز بھك
  

  فاطمھ ، امّ امامت و امّ قرآن و امّ عرفان و امّ انسان است و تجلي جان عارفان در صبحگاھان .
  

جرم ي كند و لاشكار مآحق را آنكھ ناز حیات و ھستي را از خود بر انداخت بھ ذات فطرت مي رسد و جمال لامكاني و لاھوتي 
ھ كنند . ھر ش مي كدر میان نامحرمان در حجاب نقاب مي شود . و فقط كساني كھ بر آل عبا و آل محمد وارد شدند دیدار

  دیدارش كرد آل محمد است .
  

یامبرانش خدا و پ زدا و اآنانكھ مي گویند دین را با عشق چكار . و بنده را با عشق ورزي با خالق چكار ؟ براستي از دین خ
ھ خدا كھ خود ني پرستند ینان مچھ فھم كرده اند ؟ براستي اینان دین را بیان راه و رسم شقاوت خود پنداشتھ اند . آنچھ را كھ ا

دیق عشق ا بر تصرسبت بھ آدم ، دیوانھ شد و بھ جھنم رفت و جھنم از فرط بخل و عداوتش با عشق خدا نشیطان است كھ 
  تاده است .و آنكھ عاشق وش نیامد در نفاق اف تمامش عشق استترجیح داد . دین 
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و  امھ مسلمینعكھ ست نھ تنھا فاطمھ ، فاطمھ نیست كھ محمد ھم محمد نیست و علي ھم علي نیست و اسلام ھم آن اسلامي نی
حقوق  اخ سفید وكتانھ سعلمایش مي پندارند . و لذا امروزه مسلمانان در سراسر جھان خوار و خفیف ترین مردمانند كھ بر آ

  بشر و تكنولوژي زانو زده اند و با اینحال سركوب و غارت مي شوند و نفتشان سوخت جھنمشان است .
  

  ما اگر قدر و حق محمد و علي و فاطمھ را مي شناختیم این نمي بودیم كھ ھستیم .
  

 وین آخرین سلام دیھوده نیست كھ دین اما اگر دین خود را مي شناختیم سرور جھانیان و نور ھدایت بشر مي بودیم . ب
اوراي ممھ اسرار دین ھ برپاكننده قیامت است و مظھر كمال نعمت خدا بر بشر است زیرا بانیانش ھمھ خدائي اند . و در این

یرفتھ ما پذسلام از شر از ااینست معنا و حق این كلام او كھ : بھ غیخود خداوند . طبیعي در جھان تعین یافتھ است . از جملھ
   .. چرا ؟ مجموعھ آثار بنده پاسخ بھ ھمین سئوال است و دین در نزد خدا فقط اسلام است نمي شود

  
سید ھ پایان ربكویني تخلقت جھان ھستي با پیدایش آدم و دمیدن روح در او و گزینش او بھ عنوان خلیفھ در روز ششم خلقت 

رخ  پس از آن وكویني د . پس خلقت حوا در خارج از پروژه خلقت تو خداوند در روز ھفتم بر عرش كھ ذات آدم بود مستقر ش
  نمود یعني آنگاه كھ كارگاه خلقت بھ پایان رسیده بود .

  
و  ر شده بودش مستقآدم در بھشت دچار تنھائي و ھجران پروردگارش شد زیرا خداوند در بیرون قابل رؤیت نبود و در ذات

زن برھاند . حھجران و  ھائي وذات آدم در صورت حوا بھ عالم ارض آمد تا آدم را از تن خلافت پدید آمده بود . و لذا خداوند از
دم موجودي آاز نفس د خداون گوئي آدم نتوانست از پس مقام خلافت اللھي خود بر آید و با خدا بماند و بر او صبور باشد و لذا

ا نزدیك شدن به نكرد و ن بسندش آرام گیرد . ولي آدمي بھ ایدگر آفرید كھ جلوه اي خاكي از جمال خود او بود تا آدم از تماشای
ر وا ھم دچاحو با  بھ شجره ممنوعھ میل شھواني بھ حوا یافت و در صدد تملك او برآمد و عمر حیات بھشتي اش بسر رسید

  مشاجره و عداوت و فراق باطني شد و این سرآغاز نبوت او گردید .
  

د . پس حوا آدم گردی رزندانفني خلیفھ خدا پدید آمد و لذا كاملتر از آدم شد و خالق خاكي پس حوا از كاملترین موجود عالم یع
ر خلقت بود عتي در كاین بدا. و ش نیافرید بلكھ از نزد آدم آفریدكاملترین و آخرین مخلوق خداست كھ خداوند او را از نزد خود

  پس از پایان خلقت .چرا كھ حوا مخلوقي پس از روز ھفتم خلقت است یعني مخلوقي  .
  

  بھ ھمین دلیل آدم بھ پرستش حوا رسید كھ بر حقي عظیم و آشكار استوار است .
  

و  دم بي روحآد . و در حقیقت انسان دو شقھ شد یعني باطن و ظاھرش از ھم جدا شد و گوئي تن و روحش از ھم تفكیك گردی
  جود .بھ ماده وجود است و حوا ھم معناي وذات شد و در عوض حوا ھم بي خانھ و حفاظ گردید . آدم بھ مثا

  
و  اآدم باطن گر اھري .منیت مادي و ظو لذا آدم ھمواره در جستجوي معنا و روح است و حوا ھم در جستجوي ماده و دنیا و ا

  عاشق شد و حوا ھم ظاھر پرست و معشوق .
  

 و را اشرفود و ابھ خداوند در آدم دمیده ا كجسم روح آدم است . گوئي آن روحي رآدم بھ مثابھ تن حواست و حوا ھم ت
آن  نس گیرد وا آن امخلوقات و خلیفھ اش ساختھ بود دوباره از ذاتش بیرون كشید و تجسم بخشید و در مقابلش نھاد تا ب

  حواست .
  

او انس  ت بابایس كھ مي آدم نتوانستھ بود با روح خدا در خود انس و قرار گیرد اینك این روح تجسم یافتھ و در كنارش بود
  گیرد .

  
ه و روش كھ را بھرحال آدم و حوا پس از ازدواج و خروج از بھشت در فراق و عداوت افتادند و نبوت و دین آغاز شد

ردد و از گل از آدم م مستقھاستقلال ذاتي آدم و حوا از یكدیگر است تا آدم یكبار دیگر حوا و روح را در خود خلق كند و حوا 
مدیگر ستقل از ھمكامل  مادي آدم بي نیاز گردد و در واقع آدمیت را در خود بیافریند و ھر یك انسان رزق و خانھ و حمایت

  . شوند
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ازمند بود و نی یان شدهحقیقت لباس و خانھ و حفاظ خود را از دست داده بود و روحي عر حوا با بیرون آمدن از بطن آدم در
آدم ھم  م مي شد وكھ آد فتن و خلق جدیدي از روح بود . یعني حوا مي بایدحجاب و پوشش بود ھمانطور كھ آدم ھم نیازمند یا

  حوا مي شد .
  

ا مي زندان آنھعني فریآدم و حوا كھ ھریك انساني نصفھ و نیمھ بودند مي بایستي در ازدواجشان انسان كامل پدید مي آمد 
ً نخستین فرزندانشان بھ  ني آمد . یع شي پدیدجان ھم افتادند و برادر كبایستي كامل مي بودند ولي چنین نشد و اتفاقا

  فرزندانشان ناقص تر و قحطي زده تر از خودشان شدند .
  

نسان ندند تا اكدل مي  عشق از ھم جدا و مستقل مي شدند و از یكدیگر  بلكھ و آدم و حوا مي بایستي در كمال انس و دوستي
ا بھ كمال این دو ر كھ ھم آدم و حوا بنام ابراھیم و ھاجر رخ نمود كامل ممكن گردد . و این واقعھ براي نخستین بار بین یك

جر و اابراھیم و ھ ودند :رسانید و ھم فرزندشان كامل بدنیا آمد . و براي نخستین بار سھ انسان كامل در یك خانواده رخ نم
  اسماعیل !

  
مي  گ و نیستيادي مري سوزان عربستان بھ وھاجر مي بایستي با بچھ اش با كمال میل و با یاري ابراھیم خود را در صحرا

گ ھ وادي مرو را باسپرد تا بھ استقلال و كمال وجودي برسد . و ابراھیم ھم بایستي بدست خودش در كمال عشق بھ ھاجر 
قاي ز اسارت بارد تا كمي سپرد و بلكھ سالھا بعد اسماعیل را كھ اینك یك انسان كامل (امام) شده بود بدست خود ذبح مي 

  نژادي خود رھا مي شد و جاودانگي و روح را در خود مي آفرید و كامل مي شد . –تاریخي 
  

اطمھ و فو علي و  ر محمدو ھمین كار بزرگ ابراھیم و ھاجر و اسماعیل را در كیفیتي بسیار شدیدتر و بھ روشي بسیار شاقھ ت
ھ بو كندند  ز ھم دلو در كنار ھم در غایت عشق اخدیجھ بھ ثمر رسانیدند آنھم در حالیكھ زیر یك سقف زندگي مي كردند 

  استقلال و كمال وجودي رسیدند و ھر یك آدم و حواي باطني و روحاني خود را در خود یافتند .
  

من رزاق  :ي گفت معلي در حالیكھ با ھمسر و بچھ ھایش در زیر یك سقف در كمال عشق مي زیست بھ آنھا رزق نمي داد و 
  ن رزق بستانید !شما نیستم از خدایتا

  
ر در است یا آسانت ھمسر و فرزندان محبوب خود را بھ یكباره رھا كردن و بھ امان خدا گذاشتن و در یك لحظھ سر بریدن

  كنارشان زیستن و شاھد غش و ضعف ناشي از گرسنگي شان بودن در ھمھ عمر .
  

ق عش لآنھم در كما .سقف زیستن و در طلاق بودن ھمانطور كھ جدائي فیزیكي زن و شوھر بسیار آسانتر است تا در زیر یك 
  و الفت بي كمترین بغض و كدورتي .

  
بر گیرد : ج ورت ميو در آخرالزمان شاھد طلاقھائي در زیر یك سقف ھستیم كھ واقعھ اي بر حق و الھي است كھ بھ جبر ص

  انسان كامل !
  

  دند .نین نبوچكامل . ولي ھمھ فرزندان ابراھیم این بود كھ ھمھ فرزندان علي و فاطمھ ، امام شدند یعني انسان 
  

ه اطمھ ارادقیقت فحپس اینك از منظر فلسفھ وجودي حوا بھتر مي توان راز حجاب و عفاف مطلق فاطمھ را درك نمود . در 
انش جي د . یعندا نموفكرده بود كھ بدین طریق آدم شود یعني كامل شود و شد . و آنگاه جانش را براي دفاع از حق شوھرش 

  را براي دفاع از حق انسان كامل نثار كرد .
  

نت س. و طبق  ھ بدھدككار فاطمھ بسیار شاقھ تر از علي است زیرا حتي شیر ھم بھ فرزندانش نمي دھد و بھ روایتي ندارد 
  عرب دایھ اي ھم نمي گیرد .

  
اد نھ تنھا بھ چنین مقامي نمي رسید كھ چھ بسا اگر فاطمھ چنین كار خدایگونھ اي را بھ اراده و معرفت قلبي خود انجام نمي د

از فرط بغض و كینھ و قساوت و عداوت نسبت بھ شوھرش در درك اسفل السافلین سقوط مي كرد و نابود مي گردید . آنھم 
شوھري كھ خود امیر مؤمنان و فرد دوم امت اسلام است و پدري كھ في الواقع در مقام سلطان عرب است و مادري كھ 
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ندترین زن كل عرب است كھ زماني ھمھ اشراف در مقابلش تعظیم مي كردند . یعني نھ از نداري ، گرسنگي كشیدن و از ثروتم
  بي چادري خانھ نشین شدن .

  
  .نقاب را  و راز از منظر فلسفھ وجودي حوا بعنوان روح عریان آدم بھتر مي توان فلسفھ حجاب مطلق فاطمھ را دریافت

  
كارا با وند را آشقین خدایابراھیم و ھاجر بواسطھ وحي الھي امر بھ تبعید و ذبح عظیم شدند و حمایت و و مسئلھ دیگر اینكھ 

زرگتر ي بسیار بین كاراخود داشتند در حالیكھ علي و فاطمھ فاقد چنین امر و رسالت و حمایت و یقین و وحي اي بودند . و 
  است كھ از روي اختیار و انتخاب محض است .

  
ت فاف و عصمجاب و عاز مرد پوشیدن و از او دل بریدن و بھ او نگاه نكردن حتي پدر و ھمسر . اینست فلسفھ حبكلي چشم 

  فاطمي ! آنھم از روي غایت عشق و نھ نفرت و ناچاري و فمینیستي !
  
 وي نفرت ورتھي از امروزه فمینیزم ھم بمعناي دل كندن از مرد و چشم فرو بستن از مرد و برابر شدن با مرد است منو 

ست ارود آمده شریت فبناچاري و جبر و منافع مادي و امیال نفساني . و این حق فاطمیت است در آخرالزمان كھ بھ جبر بر 
  ھمچون طلاق در زیر یك سقف !

  
د مر ردن بھنك ر نگاهمي فرماید اگر زن بخواھد فقط  یك كار كند كھ ھمین یك كارش موجب رستگاري او گردد آن كا عفاطمھ 
دمیت حوا بھ آ رسیدن . این نگاه نكردن ظاھري و باطني و عاطفي و اقتصادي و جنسي و ھمھ جانبھ است . این ھمان راهاست

ن در خویشت لق حواخذات است و بھ معناي كامل كلمھ ھمانا خلق آدم در خویشتن است . ھمانطور كھ براي مرد ھم بمعناي 
ید در لقت جدختن ! و اینست كار خدائي و خلیفة اللھي انسان و معناي است . خلق نیمھ دوم وجود خویشتن از خویش

  آخرالزمان .
  

كبار دگر ا ینین كند تچایستي و این فقط زن نیست كھ با نگاه نكردن بھ مرد بایستي آدمیت را در خود بیافریند . بلكھ مرد ھم ب
  بیافریند . روح و ذاتش را از عدم خویش

  
ار مي منش تار و ھ یاراباره مطلقاً تنھا مي شد و محمد و فاطمھ را از دست مي داد و بلكھ ھم علي ع ھم مي بایستي بھ یك

جز خدا  ھ مي نگرمچر ھر : بسماني اش را بیابد و آنگاه بگویدشدند تا بمدت بیست و پنج سال تنھائي در چاه ذاتش ، فاطمھ آ
  .نمي بینم

  
اري مي كند از كبرا آبی ا قیامتتامام آفرید آنھم شجره امامان را پدید آورده و فاطمھ ھم خود امام شد و بھ امّ وجود رسید و ھم 

  كوثر ذاتش .
  

ھ كوثر باي خلایق كتابھ و مي دانیم كھ بھ لحاظ اعتقاد اسلامي غایت كار جھان و جھانیان پس از قیامت كبرا و ھمھ حساب و
ھي ساند و الرگي مي یق را با این شراب سرمدي بھ جاودانمي رسد كھ فاطمھ است كھ البتھ ساقي اش علي است . و علي خلا

باطن  ظاھر و اوست:«مي كند . پس فاطمھ جوھره سرمدیت است ھمانطور كھ گوھره فطرت و پیدایش ازلي ھم ھست . پس 
  –قرآن » و اول و آخر و خدا بر ھر چیزي عالم است

  
ر رجعت دل كائنات كاننده ه نشین عارفان واصل برپاكننده و گردو اینك در آخرالزمان فاطمھ و آخرین فرزندش مھدي این دو ما

  الي الله و حركت قھقرائي ھستي بسوي پروردگارند .
  

خلیفھ خدا  ود مي آید وا پدیحدر خلقت ازلي و تكویني حوا از آدم پدید آمد و ھستي یافت ولي در خلقت ابدي و تكاملي ، آدم از 
  .مي شود . حوائي كھ نامش فاطمھ است 

  
. ودامل نمي شكو  اصل! مرد عارف تا بھ فاطمھ نرسد ولال است در تجلي: فاطمي و مھدويخداوند در آخرالزمان داراي دو ج

یق رفھ از طرزن عا و زن عارفھ تا بھ مھدي نرسد واصل و كامل نمي گردد . مرد عارف از طریق مھدي بھ فاطمھ مي رسد و
  ذات و ھدایت ذات است . فاطمھ بھ مھدي مي رسد . این ھمان فاطره
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  مرد تا بھ فاطمھ ذات خود نرسد آدم نمي شود و زن ھم تا بھ مھدي ذات نرسد انسان نمي شود .

  
ھ ھوتي فاطمي و لاآن روحي كھ بر مردان عارف در شب قدر نازل مي شود ھمان كوثر فاطمي است كھ بالاخره در جمال قدس

  ره خود اینجانب محقق شده است .دیدار مي شود . ھمانطور كھ این حقیقت دربا
  

ن نزول یرون ھمچوسمان بو البتھ این روح از درب ذات است كھ نازل مي گردد در وادي تفرید و تجرید نفس . این واقعھ از آ
  است و از اعماق ذات ھمچون عروج مي باشد .

  
ت ذات ت و سرمدیھ بھ احدیت و صمدیو مادر حسن و حسین نیست بلك صو دختر محمد  عھمسر علي  عبنابراین دیگر فاطمھ 

ھ محمد بست كھ ارسیده است و مظھر فطرت الله است و نھر كوثر جاودانگي عالم و آدمیان است و محرم اسرار ھر كسي 
رت صیت و جسات و معپیوستھ و آل علي شده است و اھل الله . كساني كھ این حق را در نمي یابند سخن از فاطمھ را اھان

  مي پندارند .درحق اھل بیت 
  

ت . البتھ ت الله اسمھ فطرھمانطور كھ سخن از لقاءالله معصیت و اھانت نیست سخن از دیدار با فاطمھ ھم چنین نیست زیرا فاط
  بشرط آنكھ این دعوي ھا را حقیقت بدانیم و نھ تعارف و شعار .

  
انسور و سریف و ورده شود و از محاق تحدرباره علي و فاطمھ گرد آ صاگر مجموعھ احادیث قدسي و معراج پیامبر اكرم 

  حذف بیرون آید ھمھ دعویھاي ما عین حقیقت است و ھیچ غلو و افراطي در كار نیست .
  

ھ مي لق كرده كاین خ مثلاً شاھدیم كھ آن حدیث قدسي معروف كھ خداوند مي فرماید كھ محمد و علي و كل جھانیان را براي
اطمھ ربوط بھ فن كھ منابع و نقل حدیث حذف یا سانسور شده است و جملھ آخر این سخخواستھ فاطمھ را بیافریند در اكثر م

نان ست كھ ھمچعرب ا است ونتیجھ این حدیث است بر زبان ھیچ عالم و روحاني نمي آید . و این حاكمیت جاھلیت مردسالاري
ي و نبیاي الھاو ھمھ  خداوند كل كائناتسایھ شومش بر مغز و دل عالم و عامي حضور دارد . با خود مي گویند مگر مي شود 

  .ھم فقط بدلیل فاطمھ آفریده باشد  حتي محمد و علي را
  

ز زن و نما یم كھ. مي بینمن محبوب است زنان و عطر و نماز رسول اكرم ص مي فرماید كھ : در این دنیا سھ چیز در دل
در  ه جمال حقر كنندلھي و مسافر ھفت آسمان و دیداھمسان است . آنھم در دل محمد حبیب خدا و سرور انبیاء و اولیاي ا

اي عطر را بر برترین تجلي . و مشھور است كھ محمد بزرگترین مشتري عطر در مكھ بود و بخش عمده درآمد شخصي خود
دار یدن جمالھا یباتریزمي پرداخت . پس این مذھب عشق است و زیبائي و جمال . ھمانطور كھ مي فرماید : پروردگارم را در 

  .ه امكرد
  

ن و مخلص تری نسانھاپس مي بینیم كھ دین محمد دین زیبائي شناسي و زیبائي پرستي است و زیبا شدن . و لذا زیباترین ا
  .ھز فاطمان نامیده مي شود تا قبل موحدترین آنھایند ھمانطور كھ در حدیث قدسي حضرت مریم زیباترین زن جھا

  
  ست .اارفان عي كھ فقط از آن مخلصین و ي او معرفت و عبودیت . آن زیبائ رین عصمت و قداست استزیبائي حقیقي ق

  
بي مي یك زن عر ا ھنوزدر مشاھدات عرفاني را معصیت مي دانند و لذا انكار مي كنند فاطمھ ر عآنانكھ نام بردن از فاطمھ 

ملك م فقط ماین را ھھ اند و لذا زدانند كھ ضعیفھ خانھ محمد و علي بوده است . اینان عصمت را فراتر از جنسیت نیافت
  خصوصي پس پرده مرد مي دانند و بس . و لذا حجاب و عفت و عصمت ھم امري فقط مربوط بھ زن است .

  
.  ژادي داردنعلق بھ نھ زن است و نھ زمیني است و نھ مال كسي است و نھ تولي فاطمھ اي كھ ما مي شناسیم نھ عربي است 

 وسیده است اطمھ رف. و ھر كھ بھ فطرت رسید بھ انیم كھ فطرت خدا و مردم یكي استمي خو او فطرت خداست و در قرآن ھم
  فاطمي است . و ھیچكس جز از درب وجود علي و شھر وجود محمد و بھ اذن آنان بھ فاطمھ نمي رسد .

  
  .شتندا وقتي خداوند عاشق بر ظھور خود شد و بھ این عشق بود كھ دست بكار آفرینش شد منظوري جز فاطمھ
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و از  مي استخداست . پس در ذات ذرات و كرات و جان و جھانیان سرشتھ است و كل كائنات فاط ورپس فاطمھ عشق ظھ

با آن  عني دیدارود . یخفاطمھ و براي فاطمھ و بسوي فاطمھ در حركت است تا بھ دیدار فاطمھ برسد یعني بھ دیدار با فطرت 
  ر راه است .چیزي كھ بخاطر آن پدید آمده است و د

  
از ھر  خودم قبل وال راگفتھ مي شود كھ چرا بایستي آن یار و محبوب و معشوق آسماني و قدسي عارفان فاطمھ باشد . این سئ
  یافتم . ه آن یقیندربار كسي از خود پرسیدم تا علاوه بر معرفت قلبي بھ معرفت عقلي و نقلي ھم رسیدم و در طي پانزده سال

  
ي ام این د فھم عقلرخ نمو و بار دگر بھ یاري محمد عا آن جمال قدسي در دو مرحلھ كھ یكبار بھ یاري علي بنده پس از دیدار ب
انم جن و دل و تذرات  لي از تجلي خداوند است و در این امر تردیدي نداشتم ولي پس از آن دو دیدار تمامبود كھ این جما

  . را استفاطمھ زھ ھ ھمانكخدا بود  را فھم نمي كردم كھ این تجلي فطرتشبانھ روز فاطمھ فاطمھ مي گفتند و من تا مدتھا این 
  

  ینست كھ :ایت آن بیادم مي آید چند سال قبل از این دیدارھا شبي در اوج فراق روح و تنھائي جان غزلي سرودم كھ یك 
  نیست .فاطمھ آن ھمدم و ھمجان و روح من كجاست            آنكھ قلبم را بھر دم التیام مي داد 

  
این كھ  ري شد . وانم جابھ یاد دارم كھ پس از سرودن این شعر حتي خودم از خود رمیدم و ھراسیدم كھ این چھ بود كھ بر زب

راق مي فویت و بود كھ در من فاطمھ را صدا كرد . آري او علي جان من بود امامت ذات و روان من بود كھ در عطش ھ
ھ یائي حق بثر كبرد و بھ ولایت الھي نرسیده است ھمانطور كھ ھیچكس بدون آن كوسوخت زیرا بي فاطمھ ھیچكس بھ حق خو

رد ر جانم وابمي كھ توحید نرسیده است و جانش از غیر پاك نشده است . بھ ھمین دلیل پس از آن دو دیدار و مخصوصاً دو
ز حق حق بانھ روحق نیست و من ششد احساس مي كردم كھ تا اعماق ذاتم از دو جھان پاك و منزه شده است و در من جز 

  مي كردم و ھمھ از من مي گریختند .
  

ھم جمال  عفاطمھ جمال روح خداست  عجمال نعمت خداست و مسیح  عھمانطور كھ محمد ص جمال رحمت خداست و علي 
مامت ھ مراتب ان سلسلفطرت خداست . اینست معناي مقام خلیفھ گري انسان و ظھور اسماء و صفات الھي از انسان . این ھما

  و ولایت حق است .
  

  و كمال . ھ جمالآنكھ بھ محمد و علي ذات خود رسید با فاطمھ محرم جان است . و من قبلاً بھ این دو رسیده بودم ب
  

  ئنات .ھقرائي كاقحركت  و اینگونھ است واقعھ سیر و سلوك الي الله در آخرالزمان . و در جریان قیامت پنجاه ھزار سالھ و
  

د بھ نمي توان عبایش بدون جبرئیل و براق نتوانست بھ دیدار با خدا برسد مؤمن امت او ھم بدون خود او و آل صحمد اگر م
ي ھ یك مسیحكانطور خدایش برسد . این خاندان سفینھ نجات آخرالزمان است و بدون این سفینھ راھي بسوي خدا نیست . ھم

ر وحاني دكتمراد ر وخود بھ دیدار امام زمان نائل آمد ھموئي كھ پیر فرانسوي بنام ماسینیون ھم در سیر و سلوك روحي 
  شریعتي بود .

  
اند . دالھي مي  رانامبابن عربي ھر یك از اولیاي الھي و عارفان عرصھ آخرالزمان را ھمسفر و ھمدل و ھم ھویت یكي از پی

مطلقاً نامي  عارفي خودرة المدر كل مجموعھ آثار دائ مي گوید فلان عارف بر قلب ابراھیم بود . ولي عجبا كھ ابن عربي و مثلاً 
را  حید وجوديقام توماز فاطمھ اطھر نبرده است كھ ھر عارفي در آخرالزمان در مرحلھ نھائي بدون فاطمھ امكان وصول بھ 

ده ان نیاوریمني بھ ندارد و فقط در قلب فاطمھ مي توان بھ محضر لاھوتي حق رسید . او حتي در این باره از علي ھم سخ
ن را دارد . ای علي ع مقام ھم بدیھي گشتھ است و دعوي كمالي تا سر حدعارفي كھ شیعھ بودن او  از  است و این عجب است

   از جملھ معماھا و تناقضات عرفان ابن عربي بعنوان باني فلسفھ وحدت وجود است .
  

  !فاطمھ مي گوید . اینست مسئلھ  ھر كھ جامي از شراب كوثر محمدي از دست علي نوشید تا ذاتش فاطمھ
  

 را دیدار بریائيكو من نھ تنھا این شراب را در ظرف قرص ناني در سحرگاھي از دست علي نوشیدم بلكھ خود جمال كوثر 
  كردم كھ بر من وارد شد و جان من شد و مقیم در ذاتم گردید و جانم را جانان نمود .



 ٩١

  
ار ثدر مجموعھ آ .ده ام ام ھنوز خبري از این نوع كھ بر بنده واقع گردید ندی ھر چھ در كتب عرفاني و احادیث جستجو كرده

ي را ن واقعھ ابھ چنیفتوحات مكیھ از ابن عربي كھ از ھر چیزي از عالم عین و غیب اطلاعات و اخباري آمده است نیز مشا
  نیافتھ ام .

  
اد كھ دوشت قرار از سرن كھ این بنده حقیر را در مسیريو در پایان خداوند مھربان را بھ قدر مھرش سپاس كھ بي پایان است 

ً زندگیم منجر بھ تبیین مجموعھ آثاري شده است كھ در خدمت احیاء و اعتلاي دین خدا و معا یق یدي و تصدرف توحنھایتا
ي مي اریلزمان حقانیت اولیاي او و شریعت محمدي و عرفان علوي قرار گرفتھ است و بشریت را در قحطي معنویت آخرا

ر ناسم و شكشدر مي قرساند . و بدینگونھ زندگي خود را بھدر رفتھ و بیھوده نمي یابم و رنجھاي بیكران حیات دنیا را 
  و بھ كجا مي روم .نعماتش مي گویم كھ بھ من نمایاند كھ از كجا آمده بودم و آمدنم بھر چھ بود 
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 ٩٢

  

  اللّه الروحبسم 
  

ھره باین علم  ت و ازدر قرآن كریم مي خوانیم كھ : اي پیامبر از تو مي پرسند كھ علم روح چیست بگو كھ امر خداوند اس
  .اندكي دارید

  
ندك ن بسیار اآان از از این آیھ اكثر مفسرین چنین استنباط مي كنند كھ روح امري فقط مختص بھ خداوند است و بھره انس

ن است و در انساراده اااي آشكار دیگري ھم در این آیھ حضور دارد كھ علناً مي گوید كھ روح امر خداست یعني است ولي معن
د س مي توانرفت نف. بنابراین روح شناسي عین شناخت اراده خداست و از آنجا كھ آدمي حامل روح خداست پس در وادي مع

  تا حدودي درباره روح علم یابد . 
  

ھ ت اراده بوده اسباده خداوند است . و خداوند در عرصھ قبل از خلقت جھان ھمین روح و اراده محض پس روح ، امر و ار
ست و اء بوده ان در عمخداوند قبل از خلقت جھا:«بودن و بودن بعنوان یك اراده . ھمانطور كھ پیامبر اكرم ص مي فرماید 

جود ومكان كھ ست در لاااین ھمان روح ازل  .»رد و نھ پائیناست كھ نھ بالا دا عماء چیزي بھ مانند ابر بس لطیف و رقیقي
  محض و ایده مطلق ھستي است . و كل جھان ھستي مخلوق این روح عمائي است .

  
ر خلقت دكبار دگر یوحاني روح الھي یكبار در خلقت ازلي عالم و آدم در امر كُن (بشو) در كالبد ھستي دمیده شد . این دم ر

بر ر دیگر روح یكبا ، این ھ او را خلیفھ خدا ساخت و حامل امر و اراده كلي او نمود . و علاوه بر اینویژه آدم دمیده شد ك
وح چون ت . این روده اسو اولیاء و برخي از مخلصین نازل شد كھ حامل وحي و كتاب و فرقان و اوامر الھي در دین ب انبیاء

گ نبیاي بزراگر از ھ بھ پیامبر اسلام و حضرت مریم و برخي دیبھ جمال حضوري در آید ھمان روح القدس و جبرئیل است ك
ز مومنین ود برخي انزد خ وارد شده است كھ جمالي انساني دارد . و علاوه بر این بنا بھ قول قرآني خداوند بواسطھ نوري از

ي رود ند بالا مي خداوبسو . و نیز روح عروجي كھ از انسانیتي ویژه و بر صراط المستقیم استكھ این ھدا را ھدایت مي كند
. لھي استاولیاي اصغراي عارفان و  در روزي كھ براي بشر ھزار سال است و این روح معراجي است كھ برپا كننده قیامت

  اینھا موارد اصلي عملكرد روح در قرآن كریم است .
  

وقات است الي مخلو تكامل و تعپس روح ھمان اراده ذات الھي است كھ بھ روشھاي متفاوتي در عالم و آدم موجب تكوین 
 اده حق درضور اربسوي او . و این روح در نوع آدمي جملگي حضور دارد كھ از خلقت ازلي و تكویني است و این ھمان ح
ست كھ بھ ان روح فطرت و وجدان بشر است كھ مشیت او در انسان تلقي مي گردد و انسان از طریق معرفت و اطاعت از ای

  د . خداوند تقرب مي جوی
  

ود و لذا میده مي شھم نا و اما جایگاه وجودي و فیزیكي این روح در انسان كجاست ؟ یكي ھمانا دل یا قلب اوست كھ خانھ خدا
 تو سوم ھم ذا .معرفت قلب را كمال خداشناسي نامیده است و برترین عبادت . و دیگري ذھن و اندیشھ بشر است  ععلي 

  است .اوست كھ این روح وحیاني و عرفاني 
  

ت . ولي الم اساینكھ گفتھ مي شود كھ خداوند در ھر چیزي ھست ولي خود آن چیز نیست ھمان حضور روح در مخلوقات ع
ر است و ین حضوااین حضور در ھر مخلوقي بھ درجھ و شدت و حدت و ظھور و بروز متفاوت است كھ در بشر عالیترین حد 

  وح در بشر است .در انبیاء و اولیاي الھي عالیترین حد حضور ر
  

نست رد . و ایضور داحپس ھیچ چیز بي روحي وجود ندارد یعني ھیچ چیز بي خدائي وجود ندارد و اراده الھي در ھر ذره اي 
  كھ صاحبان روح بزرگ قادر بھ دیدار خدا در ھر چیزي ھستند .

  
س خورد . پ غذا مي ودارد و دھان دارد مي فرماید : روح ھم چون بدن چشم و گوش دارد و زبان  صحدیثي از پیامبر اسلام 

ده ي آشكار شاي الھروح یك موجود كامل و زنده و شبھ انساني است ھمانطور كھ روح القدس در جمال انسان بر برخي اولی
  است . 



 ٩٣

  
ند الا مخلوقات است و ھمھ مخلوقات تسلیم محض این امر ھست كامل گشتن)در-بوجود آمدن  –مور امر كُن (شدن روح مأ

  دمي كھ انكار و جدال مي كند و حاضر نیست كھ فیكون شود یعني بوجود آید و كامل گردد .آ
  

دي و ان جمادرجھ وجودي ھر موجودي در جھان مربوط بھ مرتبھ نزول و تجلي روح در آن موجود است كھ منجر بھ جھ
  نباتي و حیواني و انساني شده است .

  
 اني برتريمال انساو كاز ت مسیح تحقق یافت كھ روح الله نامیده شد و پس عالیترین حد نزول و تجلي روح در وجود حضر

ت و لذا م ممكن اسؤمني ھممكن شد كھ اولیاي الھي و امامان شیعھ و عارفان واصل ھم بھ این مقام نائل آمدند كھ براي ھر م
  .مأیوس مباشیددر قرآن كریم مي خوانیم كھ : اي مؤمنان از روح الله 

  
  در حدیثي آمده است كھ امامان ما بھ لحاظ روحاني در مقام حضرت مسیح ھستند .ھمانطور كھ 

  
محمدي  ز آن مقامرتر ابم ابن عربي نیز در فتوحات مكیھ مي گوید كھ مسیحیت یكي از مقامات عارفان واصل است كھ البتھ مقا

ؤمنان مبراي  اج محمدي رخ نمود واص امت محمدي است كھ درجھ برتري از تجلي و عروج روح است كھ در معراست كھ خ
  امتش ھم میسر و فراھم است .

  
 ز نزولشظھر عروج روح است پس اممظھر كمال و غایت نزول روح در انسان است و حضرت محمد  عیعني حضرت مسیح 

  در شب قدر . 
  

ان كل جھزلي اكوین در ت ھمھ انسانھا داراي دو روح و یا دو درجھ و كیفیت از درك و دریافت روح ھستند یكي روح عمائي
ساخت در  فھ خداھستي است و دیگري روح آدمي است كھ در خلقت ویژه آدم در روز ششم خلقت دمیده شد و انسان را خلی

  فطرتش .
  

  روح عمائي در انسان اساس و جوھره نفس ناطقھ یا ذھن و اندیشھ گري اوست .
  

شود كھ  یده ميعطوفت بشري مي باشد و ھر آنچھ احساس نام روح آدمي در انسان اساس و گوھره دل است كھ مھد عشق و
  جوھره فطرت الھي آدم است .

  
عرفان  وو فرقان  مر دیناو اما آنچھ كھ بر انبیاء و اولیاي الھي بھمراه ملائك نازل مي شود روح الامین است كھ حامل كل 

حي و ھ گوھره وكح است مید كھ كاملترین حد نزول رواست كھ در شب قدر نازل مي گردد و لذا مي توان آنرا روح قدري ھم نا
  اشراق و كشف و شھود عرفاني مي باشد .

  
در بشر  جلي روحول و تمكن و ت(روح الامین) بھ مثابھ سھ درجھ از نز در حقیقت روح عمائي و روح آدمي و روح قدري

  .است
  

 وضرت مریم حاروري اي نازل مي شود مثل واقعھ ب و اما روح القدس كمال تجلي جمال روح است كھ براي مأموریتھاي ویژه
ھ ھمھ ي نماید كمند رخ یا معراج محمدي كھ بھمراه و یاري روح القدس بود . و این روح عروجي است كھ براي دیدار با خداو

  .داوندخمحضر در  ي كندمرا برپا  عارفان واصل نیز از آن برخوردار بوده اند و این روح قیامتي است كھ قیامت فردي عارفان
  

كھ این  ي گرددروح چون بر ذات فرود آید كل وجود آدمي روحاني مي شود و چشم حق بیني و غیب بیني در او گشوده م
ج ند و معرامي رس ھمان نزول روح بھمراه ملائك در شب قدر است . كھ برخي از این صاحبان روح قدري بھ روح القدس ھم

  مي كنند .
  

و پیامبر  عسیح و پس از وي پسرش مین زن بلكھ نخستین انساني بود كھ بھ روح القدس رسید حضرت مریم نھ تنھا نخست
  اسلام و امامان و عارفان واصل .



 ٩٤

  
  .مي كنند  دیدار وو لذا ھمھ درك و دریافت كننده روح القدس با حضرت مریم و مسیح و پیامبر اسلام و امامان محشور 

  
بھ از ین سھ مرتاست كھ و منزل و جایگاه از حضور روح در بشر است و این بدان معنا بنابراین ذھن ، دل و ذات ، سھ مرتبھ

  حضور اراده خدا در انسان است : اراده ذھني ، اراده قلبي و اراده ذاتي .
  

ن و لي و عرفادرت تجاراده ذھني ھمان قدرت عقل و خرد است . اراده قلبي ھم قدرت عشق و جان است . و اراده ذاتي ھم ق
  قیقت است .ح
  

  اتب .در مر روح عمائي و اراده ذھني خداوند در درجات گوناگون در ھمھ انسانھا حضور دارد و آن اندیشیدن است
  

فل ده و یا قشا سنگ یروح قلبي و آدمي در دل ھمھ حضور دارد ولي اكثر انسانھا از دسترسي بھ آن عاجزند زیرا قلوبشان 
  یقي كھ حامل درجھ اي از روح الامین (روح ایمان) مي باشند .است . و یا مرده است الا مومنان حق

  
اشراق  رقان وفو روح قدري كھ در ذات است فقط در دسترس عارفان است در درجات تجلي كھ مھد علوم لدني و حكمت و 

ئیلي وحي جبرا فقدان است . كھ این عارفان جانشین پیامبران در آخرالزمان و عرصھ ختم نبوت مي باشند و این روح جبران
  است .

  
ون درست چي كند و دنیا)فعالیت م –روح عمائي كھ ھمان ذھنیت و قدرت اندیشھ و تعقل است در جھان ناسوت (آسمان اول 

باشد  دنیوي مي ھدایت بكار رود اراده خداوند را در حیات دنیوي فرد جاري و ساري مي كند و این عقل است كھ اساس دین و
  انسان است .و اساس حیات جانوري 

  
 ن وا ساماري بشر دمي) كھ در خلقت تكویني در آدم دمیده شد اگر خلاق باشد حیات باطني و معنوي و اخروروح قلبي (آ

  ھدایت مي كند و حیطھ فعالیت آن عالم برتر و آسمان فوق دنیا یا ملكوت است .
  

رد را ف ي است وت عرفاني كند مربوط بھ حیاخلاق م ذات را روح قدري و ذاتي كھ با نزول یكباره در شب قدر حاصل مي آید و
و شر  راسوي خیرت كھ فدر عالم جبروت وارد مي سازد تا بر ھمھ قواي حیات دنیا و آخرت فائق آید . و این روح توحیدي اس
مثل اثر  مي كندثر ن ار آبمي باشد و برپاكننده قیامت فرد است كھ این قیامت البتھ در بدنھ جامعھ بشري ھم وارد مي شود و 

  زندگي و آثار عارفان بزرگ .
  

قام كھ این م كشاند و اما روح القدس كھ پس از روح قدري مي آید امر بھ عروج عارف دارد و عارف را بھ عرصھ لاھوت مي
  انسان كامل و حقیقت محمدي است . 

  
ھار قوق این چي از حست كھ با برخورداراین چھار روح ، چھار مرتبھ از امر و اراده خداوند در بشر است كھ بشر قادر ا

ه عبادالله ریم درباركقرآن  روح الھي ، بھ اراده الھي برسد و خلیفھ خدا در جھان گردد و مظھر اراده او باشد ھمانطور كھ در
ھ نخدا ولي  نسان والمخلصین آمده است كھ اعمالشان عمل خداستو این مقام توحید و یگانگي انسان و خداست . یگانگي ا

  اتحاد بین انسان و خدا و نھ حلول خدا در انسان كھ اتحاد و حلول شرك و لذا باطل است .
  

اري از تب برخوردلھ مرابنابراین اراده و مشیت خدا از طریق روح او در انسان تبدیل بھ اراده خودي انسان مي شود در سلس
  روح كھ حاصل جھاد و معرفت انسان است .

  
 شد . و لذاطان ھم باده شیایگاه ارامانطور كھ مي تواند جایگاه روح و اراده خداوند باشد مي تواند جذھن و دل و ذات آدمي ھ

 : چھ علي عھ بقول ككھ گاه انساني شیطان مجسم مي شود اندیشھ و احساسات و حتي تجلیات شیطاني ھم در بشر وجود دارد 
  بسا شیطان در صورت آدمي!
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س و شھ و احساي اندیست كھ این سھ روح و سھ اراده را در خود ھمسو و متحد سازد . یعنمھمترین رسالت معنوي انسان این
  ذات را یگانھ سازد .

  
ت انواع ھ بصوریكي از بزرگترین علت عذاب و ھلاكت آدمي تناقض و جدال بین این سھ اراده و سھ روح در بشر است ك

ردید تل است كھ راده داآن بدلیل بي معرفتي ذھن آدمي درباره  دغدغھ و تردیدھا بروز مي كند و گاه موجب جنون مي گردد و
  و تناقض بین اندیشھ و احساس حاصل این معضلھ مي باشد .

  
 ین این دوبچھ كھ ذھن و دلي كھ منزه از وسوسھ شیطان و ناس و خناس و اجنھ باشد خودبخود ھمسو و یگانھ است ولي آن

  ھ و حضور بیگانگان در ذھن و دل بشر است .روح و اراده تضاد و تردید مي اندازد وسوس
  

منجر بھ  ند است كھز خداوات بیگانگان باشد ، عین پیروي ائبنابراین پر واضح است كھ پیروي از ذھن و دلي كھ منزه از القا
  پیروي از عقل و ایمان مي شود .

  
و  ت و اخلاصو عصم از بیگانھ بھ محبت ذھن منزه از بیگانھ ، حامل و عامل و آمر عقل و علم و حكمت است . و دل منزه

  صدق فرمان مي دھد و مولد ایمان و آرامش است .
  

كھ از  ست آن استق و درحھ ذھن و پناه بردن بھ دل و یا بالعكس ھر دو گمراه كننده و غیر الھي و فریب است . امر بھ تخطئ
  اتحاد این دو امر برخیزد .

  
ھ ذھن و كن زده ھم و شیطا و دل و ذات رسیده اند . بھ غیر از اینان كافران مطلق ھنفقط عارفان موحدند كھ بھ وحدت ذالبتھ 

ن ھ : كافراكوانیم خدلشان در تسخیر كامل شیطان است نیز دچار تناقض و تردید نمي شوند ھمانطور كھ در قرآن كریم مي 
ست و آن اقین الھي این ی م اینگونھ اند . وليكساني ھستند كھ در ھر آنچھ كھ مي كنند ھیچ تردیدي ندارند . اولیاي الھي ھ

  یقین شیطاني كھ بزودي بھ ندامت و رسوائي و ھلاكت مي انجامد .
  

 دلشان در وكھ ذھن روح ھمان اراده است . حتي آنان كھ در انسان موسوم بھ اراده است  ھمان روح است.بنابراین آنچھ 
یعني  .ي كشانند لالت میند كھ كذابان و تبھكاران را بھ امر خدا بھ ضتسخیر شیاطین است . زیرا شیاطین نیز تحت امر خدا

  . ل روح ظلماني و اراده قھري خداوند ھستندشیاطین ھم حام
  

ا ده الھي رین ارااروح ھمان امر كن (بشو) است از خدا در انسان . ولي انسان بمیزاني كھ بواسطھ جھاد و معرفت نفس 
ي گردد ھي شدن) مال –انسان شدن  –تحویل بیگانھ نمي دھد ، وارد عرصھ فیكون (شدن  خودي مي كند و تحویل مي گیرد و

  وگرنھ بھ تسخیر اراده ھاي بیگانھ در مي آید و از خود بیگانھ و بي اراده مي شود .
  

 وست وات اذدل و  دشمن اراده آدمي یعني آفت روح انسان ھمانا تزلزل و تردید است كھ حاصل حضور بیگانگان در ذھن و
دا از جلي روح ختاده و بمیزاني كھ آدمي بیگانھ زدائي مي كند یعني نفس خود را تزكیھ مي كند بھ یقین مي رسد كھ نور ار
رت دقو این عرصھ  یقین .انسان است كھ در ذھن مولد علم الیقین است و در دل ھم مولد عین الیقین و در ذات ھم مولد حق ال

  است و سیر خودي شدن اراده خدا یعني مقام خلافت اللھي . توحیدي اراده و روح در انسان
  

داده و  را تشخیص انھ ھاجریان معرفت نفس است كھ بیگو اما كارگاه پالایش و تصفیھ و تعالي روح و اراده در خویشتن ھمانا
  از خود مي راند و این سیر الھي شدن و روحاني شدن اراده است .

  
 از جنس شود اصلاً  یده ميو دل و ذاتش بھ تسخیر غیر در آمده است آنچھ كھ اراده كردن نام در انسان بیگانھ از خود كھ ذھن

  .ھ است اراده نیست بلكھ اراده بھ اراده كردن است كھ نوعي جان كندن و بھ عاریھ گرفتن اراده ھاي بیگان
  

ر خویش بیگانھ ب اده ھايو وارد ساختن اراراده بھ اراده كردن ھمان جریان از خود بیگانھ سازي اراده الھي و روحاني است 
اده از وعي اربصورت امیال و نظریات علمي و فني و اقتصادي و سیاسي و حتي مذھبي جھت تحریك اراده و تغذیھ مصن

  بیرون .
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  نھ است .ه بیگاگي و اضطراب و تذبذب و تردید و انفعال زبونانھ حاصل تسخیر ذھن و دل و ذات بواسطھ ارادبي اراد

  
و  یان نباشدي در مھي در انسان ھمچون تنفس امري جاري و روان و طبیعي و با یقین است اگر بیگانھ ااده خودي و الار

  ایجاد شرك و نفاق نكند .
  

ودي ان است بخدي انسبھ بیان دیگر باید گفت كھ این ھر سھ روح و ھرسھ درجھ از اراده خدا در انسان كھ ھمان اراده خو
ھل انسان فلت و جغدارد و آنچھ كھ مانع خلاقیت و بروزش مي شود حضور بیگانگان در انسان است و خود در انسان حضور 

  نسبت بھ حضور این روح خدا در خویشتن .
  

ھ نفس در ھ از تزكین مرحلیعني آدمي بمیزاني كھ اراده و امیال و ایده ھاي عاریھ اي را از ذھن خود مي زداید كھ این اولی
ق ش و خلاود جومت مي شود و خو ذھن عرصھ عقل و حكخداوند از ذھن شكوفا و پروار مي شود  ذھن است روح عمائي

  مي گردد و تولید علم مي كند .
  

كي از یمان كھ یاد نور ات و عواطف بیگانھ و بولھوسانھ پاك مي سازئقایعني آدمي بمیزاني كھ دل خود را از احساسات و ال
كوت د و در ملي كشانو در ملكوت بھ پرواز در مي آید و اراده بشر را بھ ملكوت م محصولات روح آدمي است متجلي مي شود
  مي آید . مقیم مي سازد و اراده ملكوتي در بشر پدید

  
ین در وح الأمذاتي در بشر است و امروزه دچار بحران و قحطي گردیده است حاصل حضور ر احساس وجود كھ یك احساس 

  ال نابودي ھا ایمن مي دارد و حس وجود از مھلكھ نجات مي یابد .ذات بشر است كھ انسان را در قب
  

اشراف و  اطھ وحانسان بمیزاني كھ بواسطھ نور معرفت نفس بر طبقات وجود و اراده و روح خود در ذھن و دل و ذات ا
وحاني مي و ر ودوح و اراده الھي را خودي مي كند و تحویل مي گیرد و صاحب اراده و روح مي شمعرفت مي یابد این ر

  گردد .
  

وست كھ اھوتي طبقات روحاني وجود آدمي ھمان طبقات آسماني وجود انسان است و دربھاي وجود ملكوتي و جبروتي و لا
  درون انسان گشوده مي شود .از
  

مان آسو سقف  اج رفتو بود و محمد از درب ذاتش بھ معرا ررا بھ آسمان ھفتم برد در ذاتش در انتظا صآن براقي كھ محمد 
ر است و در انتظا لمستقیماین براق در انتظار ھمھ انسانھاست ھمانطور كھ در قرآن مي خوانیم خداوند بر صراط ارا شكافت . 

  این صراط المستقیم كھ كوتاھترین راه است از درب وجود خود انسان است كھ گشوده مي شود .
  

ات خود ذر جھان روح آدمي خود وارد مي شود و از آنجا بیك سالك معرفت سوار بر روح عمائي ذھن خود بر جھان دل و 
را  این وادي سافرانموارد شده و با روح الامین بھ یاري روح القدس بھ دیدار با پروردگارش مي رود و در این سفر ھمھ 

دس جان وح القري كند از چشم درك و دیدار مي كند و عاقبت با خدایش در جمال ھاھوتي خویشتن انساني خود دیدار م
  . و آنگاه دوئي از میان بر مي خیزد .خویش

  
ش تم كھ دربمان ھفبر درب ذات خویش است كھ روح القدس را در بیرون دیدار كرده و بھ لقاي الھي مي رسد در آس صمحمد 

  از ذات گشوده مي گردد .
  

ود انسان یبھ وجاین ارواح ط اندیشھ ھمان روح است . احساس ھمان روح است . ذات ھمان روح است . منتھي بر بالھاي
اند قبل  بسا مرده ي و چھآنقدر ثقل و سیاھي و غبار و آفت و فساد نشستھ است كھ قادر بھ پرواز نیستند و بال شكستھ و زخم

  ان .شاز مرگ
  

 وندر بیر ز وجودشك ھمان طبقھ و آسمان ااز وجود خود كھ مي رسد روح و ملائآدمي در سیر و سلوك باطني بھ ھر طبقھ 
  ند .بھ استقبالش مي آیند تا دنیایش را بھ آخرت و ناسوتش را بھ ملكوت وجود متصل سازند و راھش نمای



 ٩٧

  
ا در ست نھ تنھات روح در معناي ازلي و ابدي خلقت ھمھ فعل و انفعالات وجود آدمي در درون و برون جملگي فعل و انفعالا

حي بواسطھ و ھاسمانن كریم مي خوانیم كھ كل جریان خلق زمین و آانسان كھ در ھمھ مخلوقات جھان . ھمانطور كھ در قرآ
  . و ھر وحي بھمراه روحي نازل مي شود .خداست در ذات جھان

  
یز ي معاني ن. یعن جھان معاني كھ جھان ویژه انسان است نیز حاصل نظارت و رسوخ و ورود روح ویژه انسان در جھان است

  دریافتھاي روحي انسان از جھان است .
  

و ذاتي  دراك قلبيني ، ابنابراین انواع و درجات معاني حاصل ادراك روحي آدمي از جایگاھھاي متفاوت وجود است : ادراك ذھ
 ھن و دل وذطبقات  ھر یك ازدر كھ ھر یك درجھ اي از درك روحاني است : روح فكر ، روح قلب و روح ذات . و ارواحي كھ 

  ذات آدمي حضور دارند .
  

  .ھستند سان انسانكھ ب ملكي دارند ین ارواح بھمراه ملائك ھستند و برخي از آنان در عالم تجلي و ظھور صورتو ھر یك از ا
  

الیتھاي وجب فعمه شدن روح در انسان است كھ این روح بر ذھن و دل القاء مي شود و یدتنفس آدمي در ھر دم ھمان دم
  . ھمانطور كھ بھ نسیم ھم ریح گفتھ مي شود روحاني این دو جایگاه روح است . خود ھوا حضور روح است

  
رد . و رار مي گیللھي قولي آن روحي كھ در شب قدري یكجا نازل مي شود مقیم در ذات مي گردد و لذا آدمي در مقام خلافت ا

 ومي آید  ت نائلبا این روح است كھ ذھن بھ علم لدني و حكمت و معرفت مي رسد و دل ھم بھ مقام صدق و محبت و بصیر
  ھوش و حواس آدمي بینا و شنواي بر عالم غیب مي گردد .

  
است چرا  گر و برتردروحي  دیدار با انبیاء و اولیاء و مردان حق در عالم رویا و یا كشف و شھود عرفاني نیز بھ مثابھ نزول

  كھ خود این بزرگان از مظاھر متعالي روح ھستند .
  

معرفت و  جدان واز نزول و درك و دریافت روح است كھ موجب بیداري و ملاقات و ھم نشیني با عارفان نیز نوع دیگري
فاني فت روح عرم دریاایمان مي شود بمیزاني كھ آدمي بھ عارف دل مي سپرد و ارادت مي ورزد . و این آسانترین راه و رس
ھري از و مظ ي باشدو ھدایت بخش است كھ اساس مكتب امامیھ و تشیع مي باشد . زیرا عارف واصل حامل روح القدس م

ا او تنھا ! زیروید أیوس شمروح الله است كھ در قرآن كریم خطاب بھ مؤمنان آمده است كھ : اي مؤمنان مبادا كھ از روح الله 
  منبع افاضھ خیر و بركت روحاني و ھدایت بخش است و یأس از او مترادف با كفر است .

  
 ً لاش براي انائي و تح و تو بستھ بھ قدرت روح و استعداد درك و دریافت رودرجات و میزان اقتدار انساني بشر در جھان تماما

  خلاقیت روحي و روح ورزي است .
  

ق ورزي و ل و عشروح در بشر است. تعق عشق ، عقل و ایمان سھ تا از برجستھ ترین و مھمترین محصولات و فعالیت ھاي
ر ح ھاي برتافت رور است كھ موجب تعالي روح و درك و دریایماني سھ نوع از خلاقیت روح و روح ورزي در بش فعالیتھاي
  مي شود .

  
  نزول روح اجر غایت عشق ورزي و جھاد ایماني و عقلاني است .

  
  د .مت مي گیرو بخد در حقیقت این جھاد و نیاز و مطالبھ روحاني بشر است كھ روح القدس را از آسمان بھ زمین مي آورد

  
ایت یاد است در غ باره بشرنزول روح بھ مثابھ یاد خدا در» . را یاد كنید تا شما را یاد كنمم«خداوند در كتابش مي فرماید 

  متقابل خدا و انسان . این یك ادعاي حقیقي و تجربي است كھ خودم دریافت كرده ام .
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تي ماید و ھست نیافآدمي حتي قادر است كھ روح عمائي و ازلي پروردگار را ھم یكبار دگر در خلقت عرفاني اش درك و در
ام بوده  وك عرفانيغاز سلخود را بھ ازلیت پیوند زند و تأویل كند . و این واقعھ براي خود این بنده رخ نموده است كھ سرآ

  است . و این بھ معناي درك و احیاء و تحقق روز الست است در خلقت تشریعي.
  

ر قرآن دتافیزیكي اریخ محوادث مربوط بھ انبیاء الھي و ت بھ یاد آوردن قلبي و بلكھ شھودي ھمھ وقایع خلقت تكویني و ھمھ
  حاصل دریافت روح است بھ اشكال متفاوتي كھ ذكرشان رفت .

  
  قدرت روحاني بشر قدرت رسوخ و نفوذ و نظارت و احاطھ بشر بر جھان است و بر خویشتن .

  
  اقتدار روحي اكثر مردمان حتي از حیوانات ھم كمتر است .

  
  عروج روح براي انسان ھمان یاد خداست یعني ذكر .شاھراه نزول و 

  
 ً  ع و درجات انواو باید دانست كھ تفكر درباره خداوند و مخلوقاتش و اسرار و صفات پروردگار و خاصھ خویشتن تماما

  عالیترین نوع ذكر و یاد خداست كھ مجاري دریافت روح مي باشد .
  

  .شودیالي روح مئي و تعرا بداند و بر آن مراقبھ و تأمل كند موجب شكوفاآدمي در نفس كشیدنش ھمدم خداست . اگر این امر 
  
  در بشر در انواع و مراتب نزول و عروج . د دانست كھ روح ھمان حضور خداست بای
  

 عني خدائياست ی روح بھ لحاظ وجودي ، موجودي لامكاني است نھ فقط ماوراي طبیعي بلكھ ماوراي آسماني ، یعني ازلي
  اي ھویت احدي و صمدي و سرمدي مي باشد .است و دار

  
 ان است و نفس اوروحي مستقل و ازلي و مختص بھ خود است كھ ھویت فردي او در جھ حامل و علاوه بر اینھا ھر انساني

دت و قوت دت و حشفرزند ھمزیستي این روح با تن اوست كھ توشھ آخرت و حیات ابدي اوست . و قدرت این توشھ بستھ بھ 
ي گردد و مند باز وح ورزي و برخورداري از روح است كھ اراده الھي مي باشد . و این روح با مرگش بسوي خداودر راو 

  تنش ھم خاك مي شود و آنچھ مي ماند نفس اوست كھ جاودانگي اوست .
  

  .است ھاي او نیز رفتار روح در خاك. ھمانطور كھ ھمھ رفتار صورت ھر كسي نقش روح اودرخاك كالبد اوست 
  

و تمام  ت دارداز این ھماغوشي تن و روح ، نفس فرد است كھ حاصل مي آید و نسبت بھ پدر و مادر وجودي اش مسئولی
  وظایف دیني و اخلاقي و عقلي بشر ھم چیزي جز این مسئولیت و تكالیف نیست .

  
ن رخ تكمال از  مام وتا روح بھ تن ظرف ظھور روح است . و نفس حائل و مانع این ظھور است كھ باید از این میان برخیزد ت

  نماید . و این ظھور خدا از مخلوق است .
  

ر دھد كھ د ش عروجآن روحي كھ شب قدر نازل مي شود براي آن است كھ نفس فرد را از میان بر خیزاند و بسوي پروردگار
رد در یكھ نفس فر حالي نماید داین عروج است كھ تن و روح فرد بھ یگانگي رسیده و جمال روح بھ تمام و كمال از تن رخ م

انطور كھ ت . ھمحضور پروردگار خویش است جمال پروردگارش از تن او آشكار مي شود در درجات تجلي . و این ھمان اس
  تجلي . درجات او با خدایش در آسمان دیدار مي كند خلق خدا با این جمال در كالبد او بر زمین دیدار مي كند در

  
جسم است مھ روح فت كھ روح در عالم خاك ھم منزلگاھي معین و مشھور دارد و آن وجود زن است كاز منظر دیگر باید گ

  ھمانطور كھ در ازل از باطن آدم خروج كرده بود . و اینست راز عشق ذاتي مرد بھ زن .
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عني طرت خدا یمال فج بھ دیدار با جمال قدسي حضرت حق مي انجامد كھ تجلیاتي ازو اینست كھ واقعھ نزول روح در شب قدر 
اصل شراب حود كھ شفاطمھ زھرا مي باشد . و بیھوده نیست كھ واقعھ نزول روح منجر بھ مستي الھي خارق العاده اي مي 

  كوثر است كھ از دست علي ساقي كوثر بھ عارفان نوشانیده مي شود .
  

  است . داراي چشم و گوش و دھان است یعني داراي جمال صپس روح نیز بقول رسول اكرم 
  

مست و از آن سر رسد و آنكھ در سیر و سلوك عرفاني قیامتش را در ھمین دنیا بر پا مي كند در ھمین دنیا بھ حوض كوثر مي
  ھوشیار شده و موفق بھ دیدار با پروردگارش مي شود كھ صاحب روح است .

  
 فناي ذات ین مقامامستحیل مي گردد و و ھر كھ حامل روح او شد حامل اراده حق شده است و لذا اراده اش در اراده حق 

رزق مي  ز دست ھمویا و ااست كھ مقام عبادالله المخلصین در قرآن كریم است كھ مقیم در جنات نعیم پروردگارند از ھمین دن
  ریم .كخورند و مظھر اراده اویند و خداوند مسئول اعمالشان است و با خداي خود بي حسابند . بقول قرآن 

  
  زي جز تجلي و تحقق اراده خداوند نیست یعني تجسم روح است .عالم ھستي چی

  
ل مي بھ فع جھان ، جھان روح است و ھمھ چیز روحاني است . جسم ھم عرصھ حكومت روح است كھ اراده اش را در آن

  آورد پس ھر فعل و انفعالي در جھان از روح است و روحاني .
  

  برتري است بلكھ جایگاه اقامت صاحب روح نیز ھست .و در این میان آدمي نھ تنھا حامل روح ویژه و 
  

این  ھمسفر روح كلي ھستي در حال عروج بسوي پروردگار خویش است و لذا در آخرالزمان ھر كھ با روح خویش باشد
  . و این ھمان حركت جوھري و سیر الي الله است .معراج است و بھ دیدار حق مي رسد 

  
  بودن . زیرا صاحب روح در میان خلق است .امروزه روحاني بودن یعني با خود 

  
   .قاء اللهپس ھر كھ با خود باشد و در خود باشد و اھل خودشناسي باشد ھمراه روح كلي جھان است و در مسیر ل
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  بسم االله الأعرف
  

و حتي  زادي جبريآین یك . و نھ از تن . زیرا روح با مرگ آدمي از تن آزاد مي شود كھ ا آزادي بھ معناي رھائي روح در تن
  علیرغم میل انسان است .

  
اس اساس ین احساحساس اسارت روح یا روان یا نفس در تن یك احساس غریزي و عمومي در ھمھ افراد بشري مي باشد و ا

است كھ  ر فرديده در انسان است و ھمان جوھره من یا خودیت ھارا گوھره آزادي خواھي بشر است . چرا كھ روح ھمان
بق تعریف ر است و طدر بش آنجا كھ بھ لحاظ اعتقاد دیني روح انسان ھمان روح خدا زاراده بھ ظھور از تن فرد را دارد . و ا

ن ست . و ایسان اان قرآني روح خدا ھمان امر و اراده اوست پس احساس آزادي روح از تن بھ معناي ظھور اراده خدا از
ض از ر عالم اردده تا ھمان معناي حدیث مشھوري است كھ خداوند انسان را آفریده و از روح و جمال و علم خود بھ او بخشی

س آزادي ست . پاوجود او آشكار شود كھ این ھمان معناي خلافت انسان در معناي قرآني مي باشد كھ ھدف خلقت انسان 
  انسان است كھ امري ذاتي در ھر انسان است اعم از كافر یا مؤمن .ھمان واقعھ ظھور خدا از 

  
ل نامیده آزادي عم ھ ھمانكبھ تجربھ مي دانیم كھ این آزادي مورد مطالبھ ھر انسان ھمانا آزادي اراده بھ ظھور و بروز است 

ھمھ  سئلھ اساساین م . وي گیرد مي شود . ولي این آزادي عمل در افراد بشري جبراً در تناقض و تلاقي با یكدیگر قرار م
ي بھ دیده دیگرنا و پتنازعات موجود در روابط و جوامع بشري است كھ علت العلل ھمھ جنگھاست و بھ ھمین دلیل است كھ مع
زادي بین ه برابر آم كنندنام عدالت و یا برابري رخ نموده كھ تضمین كننده آزادي ھاي فردي مي باشد و بھ زباني دیگر تقسی

  ننده آن .ضمین كد است و بدینگونھ درك مي كنیم كھ عدالت در آن واحد ھم محدود كننده آزادي فردي است و ھم تافرا
  

 كھ بصورت ده استدیالكتیك آزادي و عدالت محوري ترین و ریشھ اي ترین دیالكتیك در جوامع بشري و در طول تاریخ بو
مكاتب و  ھدیم كھ. و بدینگونھ امروزه نیز در سراسر جھان شادوستي و دشمني توأمان رابطھ بین آزادي و عدالت است 

ً بر محور اصالت و اولویت یكي از این دو معنا تمركز نموده اند كھ امروزه ت ب ان دو مكتحت عنوگروھھاي بشري عموما
ھا تا تب كھ بارو مكین دااجتماعي معروف بھ لیبرالیزم و سوسیالیزم خودنمائي مي كند . و نیز نبرد بین پیروان  –اقتصادي 

  است . ب بودهسر حد جنگ جھاني پیش رفتھ است . كھ جامعھ آمریكا و شوروي سابق دو الگوي برجستھ از این دو مكت
  

تلفیق  مي نیز ازكتب سودر حقیقت مبرم ترین مسئلھ انسان امروز بھ لحاظ اجتماعي این است : آزادي یا عدالت . و البتھ م
ن دو اشد كھ ایي مي باست كھ از دو منظر مذكور موسوم بھ لیبرال دموكراسي و سوسیال دموكراس تئوریك این دو پدید آمده

ا از ھر دو رسان مدرن ھاي انمكتب تلفیقي بعنوان سنتز دیالكتیك بین آزادي و عدالت مي باشد . كھ تا بھ امروز نتوانستھ نیاز
ین ت و راز اچنین اس سازش ناپذیرند . براستي چراآب و آتش وجھ آزادي و عدالت بر آورده سازد . و گوئي این دو ھمچون 

  تضاد بزرگ از كجاست و حل آن چگونھ است .
  

اعي دالت اجتمعود كھ آزادي از منظر مكتب انبیاي الھي بھ لحاظ ادعا ھمان راه و روشي است كھ شریعت الھي نامیده مي ش
ز میان بر ن دو را اضاد ایتبین آزادي و عدالت را تضمین مي كند و  را نیز تأمین مي كند . بدین گونھ كھ امر تقوا حد و مرز

ست م امامت اان مقامي دارد و این دو را بھ صلح مي رساند . یعني موجب ظھور روح از تن آدمي مي شود كھ حد كمالش ھم
ني لت است یعر عدامظھ . و لذا در فرھنگ اسلامي امام انساني است كھ بھ كمال آزادي روح از تن رسیده و در ھمان حال

  آزادي و رستگاري او مانع آزادي دیگران نیست و بلكھ حامي و پیشواي این آزادي براي جامعھ است .
  

ین شریعت ب دكھ ھمان نبر با این احوال حتي در قلمرو باورھاي دیني و اسلامي نیز نبرد بین آزادي و عدالت رخ نموده است .
روان ر میان پیدد ولي ت و امامت . ھر چند كھ این تضاد و نبرد در ذات دین حضور ندارو حقیقت است . و یا نبرد بین نبو

ن ضر . و ایسي و خمذاھب رخ نموده است . این ھمان تضاد و نبرد بین شیعھ و سني در اسلام است . و نیز تضاد بین مو
  تضاد در ھمھ مذاھب و مكاتب اساس تفرقھ ھا و جنگھا در طول تاریخ بوده است .
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ك این ست . و درامعھ اجبایستي این معنا را درك كرد كھ نبرد تاریخي بین عرفا و فقھا ھمان نبرد بین آزادي و عدالت در 

  بازتاب بھ مثابھ فھم كل این معماست .
  

تاریخ  ايج ھو لذا در ھم بھ لحاظ تاریخي مي دانیم كھ انبیاي الھي مظھر آزاد سازي بردگان و زنان و مستضعفین بوده اند .
كل  اند و از خواستھ كھ تمام آزادي را براي خودشان ميدر نقطھ مقابل نھضت پیامبران خدا ھمان شاھان قرار داشتھ اند 

ل آزادي نوعي حاص از ھر جامعھ نیز بعنوان ابزاري براي آزادي خود استفاده مي كرده اند . در حقیقت معضلھ ستم و استثمار
مي  ردم تقسیمموي بین بشري مي باشد . یعني پیامبران خدا بواسطھ شریعت آزادي را بھ تساخواھي ھاي بي قید و شرط آحاد 

این  ویم شود . وي تقسكردند ولي شاھان و صاحبان قدرتھاي مادي دشمن این امر بودند یعني نمي خواستند كھ آزادي بھ تسا
  نبرد بر علیھ عدالت است .

  
ً در ارزش حقیقي و انبھ نظر مي آید كھ تضاد بین آزادي و عدال یستي در الھي نبا ساني وت یك تضاد كاذب باشد زیرا قاعدتا

ھت آزادي جھ بشر پس بایستي عیب كار در عدم فھم عمیق آزادي و عدالت باشد . و نیز در روش خطائي ك تناقض باشند .
ھد . دقرار مي  عدالت ر نقطھ مقابلخود طي مي كند و این فھم و روش خطا موجب پدید آوردن این تناقض است كھ آزادي را د

  یعني آزادي خواھي موجب تنازع و ظلم بین افراد بشري مي شود .
  

  ت .قعھ اي اسونھ واپس بھتر است یكبار دگر بھ حقیقت معناي آزادي و عدالت باز گردیم كھ براستي آزادي روح در تن چگ
  

ا از ن ظھور خددي ھماناي كمال آزادي است چرا كھ كمال آزااز منظر اعتقاد دیني و اسلامي ھمانطور كھ گفتیم عدالت بمع
ً و خلا انسان است و این ظھور ھمان تحقق عدالت است كھ آن تعادل بین خالق و مخلوق و یا وجود و عدم است بھ  فت دقیقا

شده نر نیز حل وي مذكمعناي جانشیني این دو حقیقت بر جایگاه یكدیگر است . پس تا این حقیقت از ھر حیث فھم نشود معما
  است .

  
قدرت  تحقق این نسان ودر قلمرو فرھنگ بشري نیز آزادي مترادف اراده بھ قدرت است یعني ظھور قدرتي لامتناھي از وجود ا

برد بمعناي ن عدالت ودر واقعیت جھان . و كمال چنین قدرتي ھمانا خداست با ھمھ صفاتش . پس در حقیقت نبرد بین آزادي 
  . یا نبرد بین ظھورھاي خدا از وجودھاي بشر است .بین خدایان است 

  
معھ د و كل جاشآشكار  ھمھ تنازعات عو عادل یعني علي در صدر اسلام با ظھور نخستین خلیفھ خدا یعني نخستین انسان آزاد 

حساس . ولي ا داختھ بوجامعھ را بھ خطر اند افراد عرب بر علیھ او متحد گردیدند . آیا براستي موجودیت علي آزادي سایر
  اكثریت مردم چنین بود .

  
  رد .ن ھائي داو دشم در فرھنگ عامھ بشري آزادي یعني زندگي دلبخواھي . ولي آیا براستي این زندگي دلبخواھي چھ موانع

  
معھ نین یا جاو قوا تجربھ حدود دویست سالھ جوامع غربي نشان مي دھد كھ بزرگترین مانع آزادي افراد بشري نھ حكومتھا

ز ادي یكي اضد آز ست بلكھ خود آزادي است . امروزه جوامع لیبرال با آزادي بھ بن بست و تضاد افتاده اند و آزاديا
  بزرگترین پدیده ھاي عصر ماست .

  
آزادي و  ین نوعااین بدان معناست كھ آزادي روح در بدن از طریق اعمال دلبخواھي و بولھوسي محقق نمي شود و بلكھ 

ي دیوانھ م ي كشد ورا بطرزي حیرت آور بھ غل و زنجیر مواس و اراده فرد و روان و اعصاب و ھوش و ح امیت تناعمال تم
پس  مي شود . دي خودسازد تا آنجا كھ یك فرد بولھوس كھ ھر كاري كھ مي خواھد مي كند خود مبدل بھ بزرگترین دشمن آزا

ھر  لم نرسیدهاین ع و دقیقترین علمي است كھ بشر تا بھ بھ تجربھ بھ این نتیجھ مي رسیم كھ آزادي روح در تن مھمترین
یست تا نالھي  تلاشي براي آزادي موجب اسارت مضاعف مي شود و در اینجاست كھ چاره اي جز رویكرد بھ دین و احكام

  وح در تن .رزي زاد ساراه آ یكبار دیگر از این منظر درباره دین خدا و احكام پیامبران او تفكر كنیم . دین خدا بعنوان تنھا
  

حداقل اعتراف بشري در تجربھ آزادي ھاي مدرن این است كھ روح و روان آدمي از طریق اعمال دلبخواھي و بولھوسي بھ 
رھائي و گشایش نمي رسد و بلكھ بھ عكس و این ھمان امر تقوا مي باشد . تقوا بھ معناي نبرد با اراده فردي و دلبخواھي 
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ت كھ آدمي براي رسیدن بھ آزادي روح در تن خویش بایستي بر علیھ این اراده بھ آزادي نبرد كند خویشتن . و این بدان معناس
یل قلبي خود لي ع مي گوید : من ھمواره بر خلا ف مو این ھمان معناي جھاد اكبر در عرفان اسلامي است و ھمانطور كھ ع

ن قدرت اراده رسیدم یعني بھ خود خودم رسیدم و در خودم عمل كردم و بھ خدا رسیدم یعني بھ آزادي روح رسیدم یعني بھ كانو
  قرار گرفتم و با خودم بھ تعادل رسیدم و عادل شدم .

  
ني حقیقت س عرفایعني اراده بھ ظھور و بروز عملي و عیني و مادي ھمان اساس اسارتھاي بشري و مظالم اوست این اسا

  تقوا و جھاد اكبر است .
  

ثابھ فھم كتیك بھ مین دیالفھم اآن اراده اي كھ در او بھ او امر بھ ظھور مادي مي كند بجنگد . یعني انسان بایستي بر علیھ 
ز اكرده است یروي نپھمھ معضلات فھم بشري است . یعني انسان تا زمانیكھ حق این دیالكتیك را درك نكرده است و از آن 

اي ھ ھمھ حكمن است كو انفعالات بشري است . ای لھ فعرھائي ندارد زیرا این دیالكتیك اساس منطقي و علیتي ھم  اسارتش
ا درك رلاً چیزي اصو ستابزرگ تاریخ دیالكتیك را اساس معرفت دانستھ اند زیرا انسان تا زمانیكھ دیالكتیك را درك نكرده 

  ھنوز در جاھلیت است . و و بر قلمرو فھم انساني و روحاني وارد نشده است نكرده است
  

ده خداست یعني ارا ان روحیست كھ در اعماق ذات آدمي او را امر بھ ظھور وبروز مي كند ؟ بي تردید این ھمآیا براستي این ك
است جاز ھمین  ست . ویعني خود خداست . پس تكلیف چیست ؟ آیا نباید از او در خویشتن اطاعت كرد ؟ این كل راز واقعھ ا

مؤمن  ي كند وليطاعت مان كسي است كھ از خدا و روح او در خویشتن كھ دو نوع انسان پدید مي آید : كافر و مؤمن . كافر آ
عت مي ولانش اطااز رس آنكسي است كھ از خدا مي ترسد و از او مي پرھیزد یعني تقوا پیشھ مي كند و بلكھ بھ امر خود خدا

  كتیك دیگر .ي بر دیالالكتیكھم دی. این از خدا و اطاعت كنید رسولانش را كند كھ خود او در كتابش مكرراً مي فرماید : بترسید
  

اي او جیده و بر ویش رسو اما مي دانیم كھ آن انسان رستگار و عادل و كامل كھ از طریق نبرد با اراده خویشتن بھ خداي خ
خود در  ز خداياده روحاني درون خویش اطاعت مي كند یعني انشستھ یعني كسیكھ امام نام دارد كسي است كھ او از ار

ھ او مي ند بر علیارسیده نطاعت مي كند و اینست دیالكتیكي دگر . و لذا ھمھ مردماني كھ ھنوز در دین بھ این مقام خویشتن ا
ین از خودش . الي او وشورند و چھ بسا او را بھ قتل مي رسانند چرا كھ مي گویند : چرا ما بایستي از رسول اطاعت كنیم 

رفاي مامان و عاعلیھ  اسلام و در طول تاریخ از جانب عامھ مردم و فقھا بر ھمان اتھام و فتواي ارتدادي بود كھ در صدر
  كامل صادر شده است : ارتداد و خروج از دین!

  
د ما خود از ن مي گوینمردما و غافل از این امر كھ این امام ھمان رسولي است كھ باید از او اطاعت كرد . ولي بقول قرآن اكثر

  د اطاعت مي كنیم و اینان كافرانند یعني ظالمانند .آنچھ كھ بر خودمان وحي مي شو
  

ان ن و امامز رسولامسئلھ اینست كھ عامھ بشري ھمواره از شریعت و احكام رسولان پیشین و مرده پیروي مي كنند و نھ ا
. و  آورد د درخصي خوزنده . چرا كھ بدین طریق مي توان احكام و شریعت پیشین را تبدیل و تحریف نمود و مطابق اراده ش
عني در یمراه است گیعني  اینست كھ پیامبر اسلام مي فرماید : كسیكھ در اطاعت از امام زنده نیست كافر است یعني ظالم است

  مسیر رھائي روح خویش نیست یعني ستمگر و ستم بر است .
  

سان ش نجات انمان عط. و این ھاز این دیدگاه بھتر مي توان راز غیبت امام را درك نمود . امام بعنوان درب رھائي روح 
شوند نردي نائل زادي فو آاست و تا جوامع بشري با تمامیت اراده و آزادي خود بھ بن بست نرسند و بھ توبھ از این اراده 

داند  یقین نمي وراستي امام آزادي و رھائي آشكار نخواھد شد . پس در حقیقت باید اعتراف كرد كھ فرد بشري در ھر امري ب
ھمواره  رده و لذافعل آو مي خواھد یعني نمي تواند امر و اراده روح خود را كھ حكم خداست از ذات خود بخواند تا بھكھ چھ 

یھ این برد بر علاسطھ ندچار تردید و تذبذب و بولھوسي فزاینده تا سر حد جنون است . و این عارف كامل و امام است كھ بو
 ميوحدعني میشود  مي گردد یعني تن و روحش یگانھ مي شود یعني آزاد يم بولھوسي بھ روح خود ملحق شده و روحاني

  گردد و این یعني آزادي .
  

ر است كھ د ز خویشات و وسوسھ ھاي بیرون ائعامھ بشري اساساً نھ تحت فرمان اراده باطني خویش بلكھ تحت فرمان القا
 ازیچھ خودبي دھد و بازي م سیاسي و امثالھم او را تصادي و علمي و فني و ھنري و اقتبلیغات و اشیاء و افسونگري ھاي 

  مي كند .
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زول ھ مشمول نكرساند انساني مي تواند زبان روح خدا در ذات خود را بفھمد و از او اطاعت كند تا آنرا بھ عرصھ ظھور ب

  روح در شب قدري شده باشد .
  
بطي بھ رتي ھیچ مي كند و خونھا مي ریزد براسآزادي در سراسر جھان غوغا  چھ كھ امروزه تحت عنوان مبارزه برايآن

واھانھ ح آزادیخھ اصطلاحقیقت آزادي ندارد بلكھ دعوا بر سر تصاحب دنیاست و نھ آزادي روح . بنابراین در این نبردھاي ب
ن نیاز بھ ای براستي حقیقت آزادي تحریف و قرباني شده است . ھیچ كسي بھ جستجوي آزادي روح خویش نیست و ھر كھ

ل شود ر خود متصخدا د اتي برسد بھ امام خود مي رسد و یا بواسطھ روحي از جانب خداوند یاري مي شود تا بتواند با روحذ
  ند .ھاني كو تن و حیات دنیوي خود را روحاني سازد و بدینگونھ حدود خود را بواسطھ این روح توسعھ بخشد و ج

  
ھمان  ن . و ایناني شدائي روح از اسارت تن است و اراده روح براي جھاراده بھ آزادي در معناي حقیقي ھمان اراده بھ رھ

و جنوني  ه دروغمعناي رشد انسان در جھان است . ولي امروزه نھضت موسوم بھ جھاني شدن بمانند نھضت ھاي آزادیخوا
  دگر است و فقط در سوداي تصرف اشیاء است و نھ آزادي روح .

  
 سخیر شدگياین ت ود در حقیقت چیزي جز حاصل تسخیر روح آدمي بواسطھ اشیاء نیستامروزه آنچھ كھ آزادي نامیده مي ش

ز اسارت روح ا و خفقان روح بواسطھ تكنولوژي است كھ فریاد آزادیخواھي را بھ آسمان رسانیده است . و این فریاد
بدام  ي روحاست . یعن تكنولوژي است و بیھوده نیست كھ عصر حاكمیت تكنولوژي ھمان عصر غوغاي آزادي خواھي بشر

ن ھ بشر مدركسي است و اینست معناي آزادیخواھي انسان مدرن . و امام نجات كتكنولوژي افتاده است كھ تجسد شیطان است 
  را از این اسارت برھاند .

  
فقوده ھ مین حلق. و ا پس واضح است كھ آزادي و عدالت قبل از ھر چیزي نیازمند بھ معرفت درباره آن است یعني عرفان نفس
مي ت وجودي نھ عدالبین آزادي و عدالت است كھ این تناقض را از میان بر مي دارد یعني آزادي بدون عرفان نفس ھرگز ب

  انجامد و بلكھ بھ اسارتھاي پیچیده تر مي رسد .
  

اده ن خودش افتجابھ  ویعني انسان آزاد امروز كھ تمام آزادیھایش نیز فني و تكنولوژیكي است تبدیل بھ خصم خویشتن شده 
دي! اآزادي از آز :د كند است و فقط بواسطھ معرفت نفس مي تواند خودش را از این مالیخولیائي كھ آزادي نامیده مي شود آزا

  ت .و اینست راه بازگشت بخویشتن جھت استقرار در خویشتن و تعادل در خویشتن كھ ھمان معناي عدالت اس
  

  گز !شود ؟ ھر زارش مينھضتي بنام آزادي خواھي بدین گونھ كھ در عصر جدید شاھدیم گآیا در كل تاریخ بشر ھرگز پدیده و 
  

 ا رعیت بھرد و یمدر گذشتھ اسارت انسانھا نسبت بھ یكدیگر امري مستقیم و تن بھ تن بود . ھمچون اسارت زن بھ دست 
سي فني و جن دي ھاياوات فیزیكي و آزادست ارباب . ولي امروزه بواسطھ تكنولوژي و فلسفھ ھاي تكنولوژیكي از جملھ مس

  كل بشریت تحت سلطھ و اسارت نامرئي و بسیار شیطاني جھان تكنولوژي و صاحبان جھاني آن است .
  

 ایر لوازمسوتر و مثلاً امروزه ھر فردي بوسوسھ دستیابي بھ یك زندگي تكنولوژیكي مثل اتومبیل ، تلویزیون ، كامپی
ارت سو این است ا دھد . یش را بھ خدمت سیاستھایي مي گیرد كھ بھ او وعده این زندگي را ميالكترونیكي تمام اراده و زندگ

  و غوغاي آزادیخواھي .
  

  بھ خصوص امروزه كھ این اسارت روز بھ روز لطیف تر و عمیق تر مي شود . یعني اسارت نرم افزاري !
  

ن بھ وح انسار راده ولویزیوني غارت شده است . یعني اامروزه آزادي روح آدمي بواسطھ ماھواره ھا و امواج رادیوئي و ت
  یاست .الیخولمو در اشیاء تكنولوژیكي بھ دام افتاده و مسخ شده است و این معناي حقیقي  ھزاران تكھ تقسیم شده

  
ي ندارند ا د ارادهاز خو امروزه حتي خود امپریالیستھا نیز بمراتب شدیدتر از سائر مردم در اسارت تكنولوژي خویش ھستند و

.  
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شیده ش بیرون كا از قلبردر لغت یوناني بمعناي اراده بھ ظھور و برون افكني مي باشد . كھ روح انسان » تكنو«ھمانطور كھ 
  و بلعیده است .

  
ر دام دروحي كھ  یرا ھرزبنابراین امروزه معضلھ اي بھ نام مبارزه با امپریالیستھا و مستكبرین دیگر داراي حقیقتي نیست 

  نولوژي است در اسارت آنھاست خواه ناخواه . و خود آنھا در اسارت تكنولوژي ھاي برتر .تك
  

  امروزه ظالم و مظلوم ھر دو در اسارت شیطاني بھ نام تكنولوژي قرار دارند .
  

وم علنعتي ، رھنگ صپس آزادیخواھي در این دوران چیزي جز راه و روشھاي رھائي از اسارت تكنولوژیزم نیست : صنایع، ف
  فني ، تعلیم و تربیت فني ، ھنر فني و نھایتاً عرفان تكنولوژیكي .

  
اء و اعض و بھ لحاظي دیگر باید گفت كھ تكنولوژي ھمان غل و زنجیرھاي دوزخ است بر گردن و عقل و ھوش و حواس

اده ولوژي افتان تكنشیطجوارح انسان بولھوس و افسار گسیختھ كھ از اطاعت رسولان سرپیچیده است و بھ اراده حق بھ دام 
  است كھ دوزخ آخرالزمان است .

  
ار یعني شمن آشك. پس عاقلانھ است كھ از اطاعت این دگوید آدمي دشمن آشكار خویشتن استھمانطور كھ قرآن كریم مي 

  خویشتن سر باز زند .
  

  ست ؟مت اایماني و ندچرا تمام زندگاني انسانھاي بولھوس كھ دلبخواھي زندگي مي كنند سراسر حسرت و احساس پش
  

است  یزد و عقلر مي خبمان زنده امري كاملاً خردمندانھ و تجربي است . یعني امر دین از عقل پس اطاعت از رسولان و اما
  كھ امر بھ اطاعت مي كند .

  
دید مي لتي پعدا دي ھیچتجربھ دو ایدئولوژي لیبرالي و سوسیالیستي در عصر جدید حجتي آشكار بر این ادعاست كھ نھ از آزا

بھ شوروي ون تجرآید ھمچون جوامع سرمایھ داري غرب ؛ و نھ از عدالت ابزاري و اقتصادي ھیچ آزادي بر مي خیزد ھمچ
ادي ھضتھاي آزترین نسابق . و بلكھ آزادي لیبرالي تبدیل بھ اشد اسارت شده است و لذا آزادترین جوامع غربي مھد شدید

ا متلاشي ظام رنن زیكي و اقتصادي حاكم بر شوروي سابق اشد ستمھا بر خواست و آخواھي ھستند و ھمچنین از عدالت فی
  كرد .

  
ر د را جز ددعاي خو. یعني آزادي و عدالت مورد ادو مكتب لیبرالیزم و سوسیالیزم ھر دو مكتب اصالت تكنولوژي ھستند 

  طاني ھستند .پیشرفتھاي تكنولوژیكي ممكن نمي دانند پس این ھر دو داراي ذاتي باطل و شی
  

لعكس و ایند و بان آدمھح آزادي خواه ترین آدمھا تكنولوژي پرست تریبھ تجربھ شاھدیم كھ بولھوس ترین آدمھا یعني باصطلا
  این حجتي آشكار است كھ تكنولوژي غل و زنجیري است بر گردن اھالي دوزخ .

  
شري ر افراد بادي سایھرگز در تناقض و تلاقي با آزپس درك مي كنیم كھ آزادي در معناي حقیقي خود یعني حریت نفس آدمي 

ند . بلكھ مایت مي كگران حنیست و بلكھ ھر انسان آزاده اي خودبخود مھد تولید آزادگي در سائر انسانھاست و از آزاده گي دی
  آنچھ كھ در تنازع و جدال قرار مي گیرد بولھوسي و اراده بھ تصرف ھر چھ بیشتر جھان است .

  
ش شد و خود دي حقیقي ھمان راه رجعت بخویشتن خویش است و آنكھ بھ خویش رسید و در خویش قرار گرفتپس راه آزا

  ست .ادروغ  عادل شده است . پس عدالت مقصد آزادي است و با آن ھیچ تناقضي ندارد و جھان تناقضات جھان جھل و
  

ھاي شات و جنگر مناقن قرار دارد . كھ محور اكثو اما در جھان امروز در رأس ھمھ انواع آزادیخواھیھاي بشر آزادي بیا
  خانوادگي و اجتماعي و سیاسي و بین المللي مي باشد .
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ر كردن اط بر قراین ارتبھمان اراده بھ مربوط شدن است بھ سائر انسانھا . كھ ناكامي یا ناتواني در ااراده بھ سخن گفتن 
  یاسي است .اساس بخش عمده اي از جنگھاي خانوادگي و اجتماعي و س

  
ي ا وقتي كسست زیرآزادي بیان بستر معرفي و آشكار كردن حق خویشتن بھ دیگران است و این ھمان ظھور خدا از انسان ا
  . ي گویدسخن مي گوید منظورش اینست حق با اوست یعني خدا با اوست و یعني این خداست كھ از زبان او سخن م

  
اجب ون عملي و ز اركایگران موفق مي شود احساس آزادي روح مي كند . و این او انسان بمیزاني كھ از معرفي حقیقتي بھ د

.  اجبات استوز اھم ادین است . كھ اساس رسالت پیامبران خدا نیز بوده است یعني اصل امر بھ معروف و نھي از منكر كھ 
اصل  حیاي ھمیناا براي كل قیام خود ر عكھ برخي از امامان آنرا اصل اول اسلام دانستھ اند . ھمانطور كھ خود امام حسین 

    معرفي كرده است .
  

ي و آزادي نھ رستگارین نشادر تاریخ بھ لحاظ مادي زندگاني بسیار قانع و فقیرانھ اي داشتھ اند ؟ ا بزرگ چرا اكثر سخنوران
  روح آنھا در جھان است كھ آنھا را بھ این بي نیازي و خدایگونگي رسانیده است .

  
  ؟ . آیا غذاي روح چیستنیاز بھ غذا دارد و غذا مي خورد مي فرماید : روح نیز چون تن پیامبر اسلام

  
ساند ساني مي رواح انآنچھ كھ روح را از قحطي نجات مي دھد معرفت و سخن عارفانھ و حكیمانھ است كھ روح را بھ سائر ار

  و این رابطھ معنوي قلمرو آزادي روح است .
  

ود را زاني كھ خان بمید بھ دیگران یكي از اركان ذاتي احساس آزادي است و طبیعي است كھ انسبنابراین نیاز بھ معرفي خو
ر رساند و دیگري بدمي شناسد مي تواند بھ دیگران ھم معرفي كند و روحش را از اسارت تن خویش رھانیده و بھ جھانھاي 

  سائر انسانھا سیر و سفر كند و این تفریح روح است یعني غذاي روح .
  

  .یگران دبھ لحاظي تمام جنگھا معلول سوء تفاھم است یعني حاصل ناكامي و ناتواني انسان در معرفي خود بھ 
  

  د .ران مي شودي دیگھر كس كھ نتواند خود را بھ حق بھ دیگران معرفي كند متوسل بھ زور و ظلم و تجاوز بھ حریم و آزا
  

 بھ بیرون دان تنفقان دارد زیرا نمي تواند روح خود را از زنپس كسیكھ خود را نمي شناسد ھمواره احساس اسارت و خ
  بفرستد .

  
و  جات افرادنا راه پس كسیكھ خود را نمي شناسد خواه ناخواه بھ ظلم مي گراید . پس عرفان اساس آزادي روح است و تنھ

  س .معرفت نف جوامع از احساس اسارت و از تجاوزات و مظالم ھمانا تعلیم و تربیت عرفاني است بھ معناي
  

  پس عرفان تنھا راه رسیدن انسان بھ آزادي و عدالت است .
  

مسلط  وان تحمیل ر دیگرانسان بھ میزاني كھ نمي تواند روح خود را بھ دیگري برساند و خود را بیان و عیان كند خود را ب
  مي كند و این یعني ظلم و خفقان و دیكتاتوري و استبداد .

  
و پیام  وان بلاغتد كھ تھاي دیكتاتور و جبار ھمان افراد و حكومتھاي جاھل و بیگانھ از خود ھستندر حقیقت افراد و حكومت

  رساني روحي ندارند یعني استبداد محصول جھل است .
  

زیرا  ان برساندھ دیگربكسي عربده مي كشد و تھدید مي كند و تیغ مي كشد و سركوب مي كند كھ نمي تواند پیام روح خود را 
  بیگانھ است یعني دیوانھ است .از خود 

  
  پر واضح است كھ عرفان تنھا راه مبارزه با استبداد و خفقان است .
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  است . سلطھ آوردن دنیا تحت سلطھ در آمده بھمالك مملوك است : اینست راز اسارت انسان دنیا پرست كھ در
  

  انسان بمیزاني كھ حمال اشیاست صاحبان دنیا سوارش مي شوند .
  

رفان ع. و این  جات داداست كھ در اسارت و تحت سلطھ حكام جور است و با نبرد مسلحانھ نمي توان آنرا ن ھاانساناین روح 
  وند .شقط مي است كھ روح مردم را از سلطھ جباران مي رھاند و بھ خودشان باز مي گرداند و بدینگونھ جباران سا

  
ضاعف و اسارتي م بلكھ بھ ورا بھ آزادي برسانند نتوانستند كھ ملتھا درست بھمین دلیل ھیچیك از انقلابات مسلحانھ و خونین 

  پیچیده تر كشانیده اند .
  

الب طداي بلند صو با  زادي مي شود كھ اكثریت ملتي بھ خود آمده باشدصورتي بر حق است و مكمل آ رمبارزه مسلحانھ فقط د
  نفي سلطھ جباران باشد و خود در این مبارزه بھ میدان آید .

  
روح  ساني فاقدنین انانساني كھ روحش یعني اراده الھي اش تكھ پاره شده و ھر بخشي از آن در جائي بھ سرقت رفتھ است چ

رین و دا مقدس تخخلیفھ  و بجان خودش مي افتد زیرا وجود آدمي بعنوانو اراده است فلذا بھ تسخیر اجنھ و شیاطین در آمده 
 لامیا ایگاه جھتپز این شمنان فراواني ھم دارد و مي خواھند او را تسخیر كنند و اعالي ترین موجودات در كائنات است و د

  . ده استخود بھره گیرند و این ھمان واقعھ جنون و شیطان زده گي انساني است كھ روحش بھ اسارت غیر در آم
  

ط است و فق یوانھدخولیائي و پس در حقیقت انساني كھ آزاد نیست یعني صاحب روح و اراده خود نیست لاجرم موجودي مالی
ر تسخیر غی ودش بھعربده مي كشد و شعار آزادي مي دھد بي آنكھ بداند كھ منظورش چیست زیرا فقط احساس مي كند كھ وج
ز از جات داد جنتوان  در آمده است كھ بھ غل و زنجیر اراده ھاي بیگانھ كشیده شده است . آیا چنین انساني را چگونھ مي

یرد و گر اختیار د را دوجود خود بیرون براند و وجود خو ھ یاري آن بیگانگان را ازنیدن روحش تا بتواند بطریق باز گردا
  اینست معناي آزادي .

  
ولیائي ن و مالیخكارتریو اما روح انسان چگونھ بھ سرقت مي رود ؟ بواسطھ اندیشھ ھاي دزد! كھ دزد ترین و لطیف ترین و م

است » يآزاد«یده مانا اھذھن وارد مي شود تا روح را از آدمي بھ بیرون كشانیده و غارت كند  ترین این اندیشھ ھائي كھ بر
  و آزادیخواھي .

  
حكام  بھ تسخیر شري راپس از ایده آزادي ، ایده برابري صوري است كھ عدالت ھم نامیده مي شود بھ غلط ، كھ روح افراد ب

  .جور در مي آورد و بھ بندگي تكنولوژي مي كشاند 
  

  ده است .و ارا ھر ایده اي كھ حق آدمي را در بیرون از او گزارش مي كند دزد و مكار و شیطاني است و غارتگر روح
  

  ست .ھر ایده اي كھ آدمي را بھ دریوزه گي دنیا مي كشاند و تحقیر مي كند شیطاني و غاصب اراده بشر ا
  

  ن و عمل .، زبا را در انسان بھ فعل مي آید : دل ، ذھنروح بھ مثابھ جوھره اراده انسان بواسطھ چھار كانون و مج
  

 ي آغاز ميساس قلبو لذا ھر اقدامي در آدمي از یك احدل مبدأ ذاتي اراده و حضور روح است و درب روح محسوب مي شود 
.  مي آید علن بھ فگردد و سپس این احساس در ذھن تدبیر مي شود و بر زبان تبیین مي گردد و بواسطھ حواس و اعضاي بد

  و این سلسلھ مراتب جریان تحقق اراده روح در تن است .
  

ي عمل كھ ان و آزادادي بیبنابراین بایستي از چھار نوع و مرتبھ از آزادي ھم سخن گفت : آزادي احساس ، آزادي اندیشھ ، آز
  چھار مجراي آزادي اراده است .

  
لقاء ھ صاحبش ابود را خمي از دل آغاز بھ اراده مي كنند و پیام دل آدمي كانون خواستن و نخواستن است و ھمھ نیازھاي آد

  مي نمایند .
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نجا ود و در آرھن مي پس دل كانون آزادي دوست داشتن یا نداشتن است و مبدأ اراده روح مي باشد كھ براي تحقق خود بھ ذ

  را در مي آید .خوانده و فھم مي شود و در زبان بیان مي گردد و بواسطھ حواس و اعضاي بدن بھ اج
  

  آیا براستي كسي صاحب اختیار اراده دل خویش است ؟
  

ق ھا یا عش خواستندل نزدیكترین حد دسترس آدمي بھ روح خویش است و بھ مثابھ درب خانھ روح است . و لذا خواستن و ن
  و نفرت ھا جملگي نخستین نداي روح بھ تن است و لذا دل را خانھ خدا نامیده اند .

  
ھ دل در لیل است كدبدان  نشان دادیم كھ دل آدمي كانون تردید ھا و تذبذب ھا و وسوسھ ھاي دیالكتیكي است و این قبلاً نیز

  .ذكور است میث ھم اكثر انسانھا بواسطھ وسواس ناس و خناس و اجنھ و شیاطین نیز محاصره شده است كھ در قرآن و احاد
  

ي انگگاین ھمان دو نداي بیگانگاني است كھ دل را محاصره كرده اند .دوگانگي احساس بشري حاصل رویاروئي نداي روح و 
  امر خدا و شیطان در دل است كھ علت تردید ھاست .

  
صلاً تشخیص مایند و اندفع  ات بیگانھ رائبسیار اندكند كھ بتوانند نداي حقھ روح و اراده خدا را از دل استخراج كنند و القا

  ل .دھند كھ كدام حق است و كدام باط
  

ن نیست لي چنیگاه احساس مي شود كھ در سینھ آدمي دو تا دل است كھ در ھر امري داراي دو اراده متناقض است . و
  ھمانطور كھ خداوند در كتابش فرموده است كھ آدمي را یك دل بیش نیست.

  
دا خاجنھ بھ  وطین) اس (شیاات ناس و خنئسوره ناس در قرآن بیان ھمین امر است كھ آدمي بایستي از شر وسوسھ ھا و القا

  پناه برد تا اراده قلبي اش تخدیر نشود و بھ اسارت و غارت نرود و آزادي اش تباه نگردد .
  

ز چنین اسي كھ بنابراین تشخیص و تأمین آزادي روح از شناخت دل كھ عالیترین حد خودشناسي است آغاز مي گردد و ك
ن عضوي نخستی ووردار نیست چرا كھ دل آستانھ حضور روح در تن است معرفتي برخوردار نیست از آزادي اراده ھم برخ

 وین تشخیص ست و ااست كھ پیام روح را درك مي كند ولي این پیام با پیامھاي غیر روحاني و بیگانھ مخدوش و مخلوط ا
  یز جز بھ معرفت قلب ممكن نیست كھ كار عارفان است .یتم
  

  ت .ھمان نخستین ادراك قلبي در معرض خطر و تحریف و فریب اس ادي اراده و انتخاب در آدمي ازیعني آز
  

ن فاني انساخیص عرپس مسئلھ آزادي اراده نھ یك معضلھ مربوط بھ قدرت مادي و توانائي دنیوي بلكھ مربوط بھ قدرت تش
داي ني گردد و ء ملقانسبت بھ نداي دل خویشتن است كھ با چندین نداي بیگانھ ھم مخلوط و ممزوج شده است كھ از بیرون ا

  دل پنداشتھ مي شود .
  

و اینست  .ن نیست و آزادي بدون عرفان نفس ممك ن نفس است پس آزادي اراده و انتخاب در حقیقت پدیده اي معلول عرفا
ھ عامھ عناست كم ن بدانراز شكست اغلب آزادیخواھي ھاي بشر در طول تاریخ كھ عموماً بھ اسارتي پیچیده تر مي رسد . و ای

ر است امنگیر بشزادي دآات شیطاني را بھ جاي نداي روح خود پیروي مي كند و اینست منشأ فریبي كھ در شري نھایتاً القائب
  كھ ھمین فریب عاقبت شامل حال عدالت ھم مي شود كھ بھ مثابھ غایت و بار انداز آزادي است .

  
شق ھم شده است عملاً پیروان شیطان ھستند كھ نھایتاً و اینست كھ پیروان بولھوسي و مكتب دلبخواھي كھ موسوم بھ مكتب ع

بھ غایت بي اراده گي و مالیخولیا مي رسند و عمده غوغاھاي آزادیخواھي خیاباني متعلق بھ این جماعت است كھ امروزه در 
و  انواع جنونھاي جنسيسراسر جھان در حال گسترش مي باشند تحت عنوان مذھب عشق !؟ و اینان بستر اصلي شیوع 

ً تحت عنوان مذھب شیطان پرستي در جھان رخ نموده اند . یعني آنگاه كھ بواسطھ  اعتیاد و تبھكاري مي باشند كھ نھایتا
شیطان فریب خوردند و بھ انواع اسارتھا مبتلا شدند شیطان خود را معرفي و آشكار مي كند . و این امر در قرآن كریم مذكور 

آنگاه شیطان خود را وي مي كنند پیروان شیطان ھستند و چون در دوزخ سرنگون شدند است كھ آنھائي كھ از ھواي نفس پیر
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آشكار كرده و آنھا را سرزنش مي كند كھ : اي فرزند آدم شرم بر تو كھ امر خدایت را اطاعت نكردي و از من پیروي نمودي 
  كھ دشمن تو ھستم !

  
ده ند از اراوا مي كبھ وعده آزادي كھ شیطان در گوش آنھا نجاین جماعت كھ خود را اھل دل و پیرو مذھب عشق مي نامند 

  وح .ساقط مي شوند كھ جنون جنسي و اعتیاد دو نوع از شقي ترین اسارت ھا و سقوط اراده است  و سرقت ر
  

  ل است .یطان در دشات ئقاو اما پس از آزادي دل و احساسات بھ آزادي اندیشھ مي رسیم كھ تدبیر و توجیھ كننده امر دل و ال
  

  براستي آزادي اندیشھ و اندیشھ آزاد چیست ؟
  

  ن .در یك كلام اندیشیدن عبارت است از تلاش براي شناخت جھان بیرون در خدمت پاسخگوئي بھ اراده درو
  

  پس شناخت اراده دروني مقدم بر شناخت جھان بیرون است .
  

انات . سائر حیو ھمچون ازمند طبیعت سالم در انسان ھستندنی نیازھاي غریزي و حیواني كھ اصولاً نیازي بھ تفكر ندارند و
. ھددقرار مي  ین ظھورنوان قلمرو ااراده روح است كھ جھان بیرون را بعانسان بھ تفكر جھت ظھور و بروز  ولي اساس نیاز

ع محوري ضوس موپس اساس اندیشھ ویژه انساني بررسي و شناخت اراده درون و زمینھ ظھور این درون در برون است . پ
  اندیشھ ھمان مسئلھ ظھور است : ظھور روح از تن در جھان بیرون !

  
ً داراي رسالت آزادي بخش است كھ این آزادي روح در تن و از تن در جھان است . و   ین ظھور واندیشھ اپس اندیشھ ذاتا

  آزادي را تدبیر و برنامھ ریزي و رھبري مي كند .
  

كند یمو ترجمھ  تدبیر ورا مي خواند  قصود ذاتي ھر اندیشھ اي است كھ اراده قلبي آدميپس آزادي خواھي گوھره اندیشھ و م
لت اً در رساھ تمامو بھ بیان مي آورد و سپس بھ عرصھ عمل مي كشاند . و این سیر آزادي خواھي و آزادي بخشیدن است ك

    اندیشھ است .
  

ھور او ظھ دشمن روح است كھ در بیرون موانعي مي یابد كولي ذھن آدمي در جریان تحقق این اراده بھ ظھور و آزادي 
  .تا موانع ظھور را از میان برداردھستند و این اساس آزادیخواھي ابزاري ذھن در جھان بیرون است 

  
  آیا براستي موانع ظھور اراده روح آدمي در جھان بیرون چیستند ؟

  
ً یك ا ذا لاست . و  یافتھ راده آخرالزماني در بشر است كھ عمومیتاین را نیز باید درك نمود كھ اراده بھ ظھور اساسا

كمت و حز بزرگان ماري اشآزادیخواھي ھم یك پدیده آخرالزماني مي باشد و در گذشتھ تاریخ سابقھ نداشتھ است الا در انگشت 
  معرفت كھ اولین آنان ھمان پیامبران الھي بوده اند .

  
و آگاه ه واه ناخواخآدمي   در آخرالزمان و قیامت پنجاه ھزار سالھ است چرا كھاراده بھ ظھور حقیقي در عرصھ رجعت الي الله

ین دكھ حامل  اسلام و ناآگاه روي بسوي خداوند دارد و بھ او نزدیك مي شود . و لذا فقط در این عرصھ و خاصھ در جھان
ین انسان ! و ادا از تند و مدعي ظھور خآخرالزمان است شاھد پیدایش عارفان واصل بوده ایم كھ باني مكتب وحدت وجود ھس

. اشدخلاق مي باصھ این خلقت او عر مي باشد زیرا اخلاق خدا ھمان اراده بھ ظھور است كھ» تخلقوا باخلاق الله«ھمان شعار 
  اخلاق خدا اخلاق ظھور است . و لذا ھر كھ روي بھ او كند بھ این اخلاق مي رسد .

  
خواھي و آزاد یشھ آزادیذا اندو سائر امامان و عارفان اسلامي بوده اند . و ل عاسلام و علي  باني این اراده بھ ظھور ، پیامبر

  ارند .داندیشي ریشھ در عرفان اسلامي دارد ھمانطور كھ بسیاري از متفكران غربي ھم بر این حقیقت اذعان 
  

داي حقوق اشما با  را ھم غایتي است پس اي مؤمنان بدانید كھ ھر چیزي را غایتي است و اسلام:« نیز مي فرماید  ععلي 
  این خروج ھمان ظھور است .» د و از آنجا براي خدا خروج كنیداسلام بھ غایتش برسی
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. است اساس دین ني خودا اراده نفساكل دین خدا تعلیم آماده سازي انسان براي ظھور است و تقوا و خویشتن داري و ضدیت ب

ماده بھ آر كمالش دوجودش براي این ظھور قابلیت و استحقاق مي یابد و خود بجنگد و ھر كھ بر علیھ این ظھور نفساني 
  ظھور حق مي شود كھ ھمان زایمان روحاني است .

  
رس اني و زودور نفسپس اراده بھ ظھور و آزادسازي روح از تن دشمني جز خود آدمي ندارد و این دشمن ھمان اراده بھ ظھ

  گاه بھ مرگ و ھلاكت فرد مي رسد . است كھ بھ سقط جنین مي انجامد و
  

ت حت القاعات كھ تپس بزرگترین و تنھا خصم آزادي روح انسان و ظھور حق از وجود آدمي ھمان آزادي بولھوسانھ نفس اس
  و وسواس ھاي بیگانگان مي باشد .

  
زكیھ تیر پاك و غا از خود ر آدمي چون در قلمرو تقوا و نبرد بر علیھ این القاعات و ھوسھاي بیروني بھ كمال رسید و نفس
  شد ! كھ پاكنمود آماده ظھور اراده روح از تن است كھ خود خداوند در قرآن مي فرماید كھ : براستي رھا شد آن

  
غات و ي تبلیپس خصم بیروني آدمي در این آزادي و ظھور روح ھمانا وسواس ناس و خناس و اجنھ و شیاطین است یعن

  و فني و ھنري و اقتصادي و سیاسي ... .افسونگریھا و بازیھاي علمي 
  

ادي مو شرایط  مكاناتامسئلھ اینست كھ آدمي مي پندارد مي تواند قدرت روح و اراده الھي ذات خود را بھ واسطھ ابزار و 
  ي است .ت پرستبیروني ظاھر سازد . غافل از اینكھ روح آدمي بھ دام و تسخیر این ابزارھا مي افتد و این ھمان ب

  
  . ین ظھورندخصم ا ت اینست كھ روح آدمي براي ظھورش خودكفاست و نیازي بھ غیر ندارد و اتفاقاً این غیرھا ھمانحقیق

  
ز طریق اختي جز انین شنچو آدمي فقط بواسطھ معرفت مي تواند این دامھا را بشناسد و روح خود را از اسارت آن برھاند . و 

بیند برك كند و یطاني داسارت روح خود را در دام اشیاي بیرون و وسوسھ ھاي شمعرفت نفس ممكن نمي آید . زیرا آدمي باید 
  و باور كند تا خود را نجات دھد .

  
ند مي لذا خداو ویست . حقیقت اینست كھ ھیچكس و ھیچ قدرت بیروني بدون اراده و اذن آدمي قادر بھ اسارت كشانیدن آدمي ن

  .مي كنید ما ھستید كھ بخودتان ظلمفرماید : این خود ش
  

  اراده بھ تصرف و تملك تنھا خصم اراده بھ ظھور و آزادي روح انسان است .
  

 آنكھ عل علي را بقوپس این مالكیتھاي مادي و عاطفي و فرھنگي و اجتماعي ھستند كھ خصم آزادي روح انسان مي باشند زی
  مالك شد مملوك شد !

  
الكیت میاء و ي اعم از مادي و عاطفي (مالكیت انسان بر اشپس واضح شد كھ جھان سرمایھ داري و مالكیت ھاي خصوص

  انسان بر انسان) تنھا خصم بیروني آزادي روح است .
  

عوي عشق دفي كھ زیرا این مالكیت ھا روح آدمي را از خودش بیگانھ ساختھ و بھ سرقت مي برد بخصوص مالكیت ھاي عاط
  دارند .

  
  .ھائي از این مالكیت ھا ندارد كھ از واجبات دین است امر الھي بھ ھجرت پس از ایمان مقصودي جز ر

  
  اگر خداوند ھمسر و فرزندان را خصم ایمان مي خواند نیز از ھمین بابت مالكیت عاطفي است .

  
  بنابراین مالكیت ھا و عشق ھاي بیروني دامھاي روح بشرند و دشمنان آزادي و ظھور روح .

  



 ١١٠

 م كسي استھعادل  . و لذا انسانادن ھر چیزي بر جاي خودش مي باشداي قرار دمي فرماید عدالت بمعن عھمانطور كھ علي 
ي عین آزاد عدالت كھ روحش مقیم در تن و دل و جان خودش باشد و نھ در دنیاي بیرون مسخ شده باشد . پس مي بینیم كھ

  است و مقدمھ و اساس ظھور روح مي باشد .
  

 حاصل نمي بیرون ز از طریق خلع مالكیت ھاي مادي و معنوي و عاطفي درپس عدالت كھ ھم مبدأ و ھم معاد آزادي است ج
مظاھر  ن بزرگ كھعارفا آید . و این سوسیالیزم دیني و اسلامي است كھ پیامبر و امامان ما اسوه این امر بوده اند و ھمھ

ز اسید زیرا رمامت اجودي یعني نخستین انساني بود كھ بھ آزادي و عدالت و عاراده بھ آزادي روح ھستند . حضرت ابراھیم 
  ھمھ مالكیت ھاي مادي و عاطفي خود دست و دل كشید و این مكتب را بنا نھاد : مكتب آزادي روح ! 

  
 ن انسان وزادتری! پس محمد آمطلق اوست كھ فرمود : الفقر فخريمعراج محمدي حاصل كمال آزادي روح است كھ حاصل فقر 

  نخستین آزاد كامل در جھان است .
  

  پس محمد و علي بانیان آزادي مطلق روح مي باشند و دین اسلام و تشیع ھم تعلیم ھمین آزادي است .
  

ي از ر بھ رھائند حاضپس دیدیم كھ عدالت ھم حاصل عرفان نفس است زیرا تا آدمي اسارت روح خود را در مالكیت ھا درك نك
  آن نیست .

  
اعشق است ولذ يكنولوژتر تاریخ بشر ھستیم بدلیل افسون و جاذبھ شیطاني اگر امروزه شاھد شدیدترین و عمیقترین ظلم ھا د

  ضد آزادي ترین پدیده ھا در عصر ماست و منشأ ھمھ اسارتھا و جنونھاي دوران است . تكنولوژیكي
  

عطش  در ن قدیمز انسااو لذا بااینكھ امروزه دیگر برده داریھاي عصر قدیم بسر آمده است ولي بشر مدرن ھزاران بار بیش 
ست و اسارت چی او در آزادي نعره مي كشد و خود را بھ كشتن مي دھد و مي كشد بنام آزادي . ولي افسوس كھ نمي داند روح

  ارباب او كیست .
  

ا در رواھد روح ھ مي خكبنابراین بزرگترین دشمنان آزادي اندیشھ و اندیشھ آزادي بخش ھمانا اندیشھ ھاي تكنولوژیكي است 
  ي !متجلي و آزاد كند در حالیكھ بھ اشد غل و زنجیر مبتلا مي شود و اشد از خود بیگانگ ظرف ابزارھا

  
  .روح بایستي از خود تن و جان آدمي آزاد و آشكار شود و نھ در غیر . و این یگانگي تن و روح است 

  
  ن .ان در جھاور انسآزادي وظھانسان بایستي روحاني شود تا جمال حقیقت الھي وجود خود را در جھان نظاره كند و اینست 

  
ود خل این از و جاھ اراده بھ ظھور خود در غیر خود منشأ ھمھ ضلالتھا و ظلم ھا و اسارتھاي روح بشر است كھ بشر ظالم

شق بھ ون ، عبیگانگي را لباس عشق مي پوشاند و تقدیس مي كند : عشق جنسي ، عشق بھ فرزند ، عشق بھ علوم و فن
  جاه و حتي عشق بھ خداي آسماني . خلق ، عشق بھ مال و

  
  عشق بھ شھرت بیان دیگري از این از خود بیگانگي و ظلم است : ظھور در دیگران !

  
ست كھ ھر ن روزي اآقیامت .«عرصھ ظھور از خویش است خواه ناخواه . و این ظھور یا الھي است و یا شیطاني آخرالزمان 

  –قرآن ...» آشكار مي گردد كسي تك و تنھا مي شود و نھان اندرون آدمھا 
  

  و دجّال این عرصھ ظھور نیز تكنولوژي و صاحبان و دانشمندانش مي باشند .
  

مي لكھ دل آدست ؟ بآنچھ كھ عشق نامیده مي شود دلدادگي نیست بلكھ روح باختگي است . زیرا مگر آدم عاشق فاقد قلب ا
ید . ر مي آدق بسوي معشوق مي رود و تحت امر معشوق درب روح اوست . این درب گشوده مي شود و روح از سینھ عاش

ت كھ زد و اینسبود ساو لذا آدم عاشق مثل فرد در حال احتضار است و مثل بید مي لرزد از ترس اینكھ معشوقش روحش را نا
  خیانت معشوق منجر بھ جنون یا جنایت مي شود .



 ١١١

  
ھ لحق شدن بماده بھ . و میل بھ وصال با معشوق ھم عین ارو لذا عاشق برده ترین آدمھاست زیرا ارده اش را باختھ است 

عشوق مشق با روح خویش است و بازیابي دوباره روح . ولي این امر در وصال جسماني ممكن نمي شود و لذا وصال عا
  قلمرو ھمھ انواع اتھامات است كھ عاقبت بھ عداوت و جنون و جنایت مي انجامد .

  
ست ست داده اا از درد و از وصال جسماني بگذرد در غایت تقواست زیرا اراده نفساني اش بنابراین اگر عاشق ، عفت گزین

ك مراه ملائدري بھقپس بھ قلمرو عصمت وارد مي شود و خداوند یكبار دگر از نزد خودش روحي بر او نازل مي كند در شب 
ح خست كھ روروح ن ار مي بخشد در حالیكھو كتاب و فرقان و حكمت و بصیرت . و این روح قدري است كھ بھ او قدرت اختی

  .ازلي بود روح جبري یا قضائي بود كھ از دست داده است . آن روح جبراني ولي این روح عرفاني است 
  

  .یده است شھید مي نامد بھ وقت موتآن عاشقي را كھ عفت و فراق گز صو اینست كھ پیامبر اسلام 
  

 آلوده مي دھد و نزد معشوق است و معشوق بھ ھمین واسطھ او را بازي مي عاشق مثل مرده اي است كھ اراده و روحش در
  سازد .

  
ه گي مي غایت برد را بھ پس عشق در آن واحد مي تواند بزرگترین توفیق اجباري باشد كھ فرد را بھ آزادي مي رساند و یا او

  كشاند و تباه مي كند .
  

با  بھ دیدار ساند ورد عاشق را بھ كمال رستگاري و بلكھ معراج مي ولي اگر این عشق عرفاني باشد و معشوق یك عارف باش
وح دمد كھ ر رید ميمخدایش مي برد . زیرا عارف روح جبراني و قضائي را از مرید مي گیرد و روح عرفاني و اختیاري در 
ي اش لقت حیوانتا خ برد عروجي است . در حالیكھ روح ازلي روح نزولي است و انسان را در قھقراي اسفل السافلین فرو مي

  را كامل كند .
  

ي و حي رجعروح ازلي و جبراني محل اراده و عشق بھ حیات خاكي است ولي روح عرفاني روي بھ خدا دارد یعني رو
مكاني  و فوق صعودي است و فرد را بسوي ذاتش سوق مي دھد و بھ جرگھ حركت جوھري مي پیوندد كھ حركتي فوق زماني

  است . 
  

 نون ارادهرفاني كاعبشو)است و لذا فرمانده نفس اماره است و سلطھ جو . ولي روح »(كُن«انسان كانون اراده روح ازلي 
  (شدن) است و لذا مرید است در سوي حق .» فیكون«
  

ً بلعنده و جھانخوارند ولي عشق عر ه ھ از ارادفاني كو لذا عشق جنسي و عشق ھاي دنیوي كھ از روح ازلي ھستند تماما
  ف .یر عاري است عشقي ایثارگر و سخي و كریم است كھ یا بواسطھ نزول روح رخ مي دھد و یا با نفس یك پعرفان

  
صاحب  صاحب روح مي شود یعنيدر عشق جنسي ، فرد عاشق روحش را از دست مي دھد ولي در عشق عرفاني ، فرد 

  از اسماي الھي است .. و مرید ھم بمعناي صاحب اراده است در حقیقت واژه . و لذا مرید اراده
  

. وق مي دھدخودش س بھ ظھور در غیر بھ معناي ظھور خدا از غیر خویش است آدم را ھمھمانطور كھ روح ازلي خدا در آدم 
  ھ .زیرا این روح ذاتاً امر بھ غیر شدن است و آدم ھمان غیر خداست كھ قرار است مظھر او شود و خلیف

  
  از جانب مراد حامل امر بھ شدن در خویشتن است . ولي روح نزولي و قدري یا روح عرفاني

  
 ویر خود . غریزد بھ گو روح ازلي ھم امر خداوند بھ آدم اینست كھ در خودش بشود ولي آدم از این امر مي » كُن«در امر 

  این كفر بشر است .
  

  است و لذا فیكون است .» كن« ردر حقیقت روح عرفاني یا قدري ھمان تحقق ام
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  . ر ھمان آزادي ضد آزادي است و لذا سراسر ناكامي و شكست و رسوائي و خیانت است و جنونظھور در غی
  

  آزادي فقط در جریان ظھور در خویشتن است كھ ممكن مي شود .
  

  و ظھور در خویشتن ممكن نیست الا بواسطھ پاك شدن خویش از غیر خویش .
  
ھ ر آنچھ كھآزادي روح است مختص بھ كساني است كھ از كھ در قرآن كریم ھمان معناي رستن و رستگاري و » فلاح«

  خداوند بھ آنھا داده انفاق مي كنند و مي گذرند . یعني ھیچ غیري را بر خود وارد نمي كنند .
  
ائي علت ، معنن دور . و اینیز بھ معناي نیكوكاكھ یكي دیگر از اسماي الھي است بھ معناي آزاد و رھا و منزه است و » بارّ «

.  ھ كھ داردز ھر چاول است زیرا نیكوكاري بھ معناي بخشندگي است كھ موجب منزه و آزاد شدن فرد بخشنده مي شود و معل
رسید مگر  زادي) نميرار (آو ابرار ھم در قرآن نام گروھي از رستگاران است كھ خداوند درباره آنان مي فرماید : بھ مقام اب

  .گذریدبترین چیزھایتان براي خدا باینكھ از محبو
  
د . یعني رسیده ان ین مقامھم بمعناي نیكوكاران است و ھم آزادگان . كھ بواسطھ گذشتن از محبوبھا و معشوق ھا بھ ا» ابرار«

ده و ي دھد اراھ دل مبواسطھ گذشتن از اراده و روح ازلي خویش كھ كانون اماره گي و سلطھ است . زیرا آدمي بھ ھر چھ ك
لطھ و درت و سقمحبوبھاي خود مي گذرد در واقع از اراده خود گذشتھ است آن اراده بھ روح وا مي گذارد و چون از 

 مي رسد . ھ خویشبكھ آدمي بولھوسي و دنیا پرستي كھ ھمان اراده بھ ظھور در غیر است . و با گذشتن از این غیر است 
  ر است .راده ھمان اراده بھ غیر شدن است و منشأ از خود بیگانگي و كفر بشازیرا این 

  
م سبت بھ آدتگي او ن(بشو) مي كند ذات رحماني اوست و عشق و ایثار و از خودگذش» كن«روح ازلي خدا در آدم كھ امر بھ 

ي مین اراده واسطھ اب. پس آدم ھم بایستي از این اراده خود بگذرد چون خدا . ولي اكثر انسانھا كھ خلیفھ او شده است 
  كنند و این منشأ كفر و ظلم بشر است . خواھند بر جھان و جھانیان خدائي

  
ق ھا و ه از معشوھموار در حقیقت واقعھ عشق آدم بھ غیر ھمان بستر گذشتن از این اراده كافرانھ است و لذا انسان بایستي

 از دا ھمانخ قاخلا محبوبھاي خود و آرزوھاي دنیوي خود بگذرد تا مقام خلیفھ گري او محقق شود و خدایگونھ گردد زیرا
  خود گذشتن است .

  
برتر  تر و روحياده بریعني آدمي عاشق نمي شود تا بھ وصال معشوق برسد عاشق مي شود تا بي اراده گردد و برود تا بھ ار
 مي شود و ه چنینناخوا برسد كھ آن روح قدري و یا عرفاني است . یعني حق ذاتي عشق ھاي دنیوي فراق است و لذا خواه

  راسر ناكام است و این حق آدم است تا روي بھ خدایش كند و خدائي شود .لذا آدمي در عالم خاك س
  

و  قدر اینجا عش است . آدمي فقط در فراق است كھ مي تواند تا ابد عاشق بماند . و آزادي اجر گذشتن از معشوق ھاي دنیوي
  آزادي امري واحد است . در غیر اینصورت آنچھ كھ حاصل مي آید نفرت است و اسارت .

  
ا دت . و لذوتاه مدر آخرالزمان كھ عرصھ تنھائي و تجرید جبري نفس بشر است ھرگز وصالي ممكن نمي شود حتي براي ك و

  عشق آخرالزماني قلمرو پیدایش عمده جنونھا و جنایات بشري است .
  

 خوشاست اقلمرو ظھور حق در عالم ارض ت جھاني نظام ھستي بسوي خداوند پس بخصوص در آخرالزمان كھ عرصھ رجع
ا روح و . زیر بحال كسي كھ عاشق شود و عفت و فراق گزیند . اینست صراط المستقیم آزادي و رستگاري و معراج روح

 ولح و صفا صرد بھ اراده نزولي را مي بخشد و روح و اراده صعودي و عروجي مي یابد . زیرا كسي كھ از معشوق خود بگذ
گشتھ  اده و رھاحویل دتھیده است زیرا كل روح و اراده دنیوي و كافرانھ اش را ادب ، در واقع از كل دنیا و اسارت خاك ر

   است .وح اللهراست و بزودي یا مشمول روح قدري در شب قدر مي شود و یا بھ عارف یا امامي زنده مي رسد كھ تجسم 
  

مي رود كھ سیري خلاف كل تاریخ  در آخرالزمان كھ رشتھ ھاي بقاي دنیا بریده شده است و كل جھان ھستي بھ سیر قھقرائي
وقایع و سرنوشت سازترین آن است كھ انسان مدرن را یا رستگار مي سازد و یا ھلاك  ترین بشراست عاشق شدن دیالكتیكي
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مي كند . یا از دنیا رھا مي شود و یا كل دنیا بر سرش خراب مي گردد . كھ در حالت دوم نیز باز امكان بیداري و توبھ دارد كھ 
واقعھ در آخرالزمان است كھ ھمھ مردمان را لااقل  ترین خسران را جبران كند . بھرحال عشق عزیزترین و رھائي بخشكل 

یكبار مبتلا مي كند و این از رحمت مطلقھ خداوند بر انسان آخرالزمان است . آنكھ بواسطھ عشق ھلاك مي شود نیز بھ رحمت 
واسطھ مال و جاه و عیاشي ھلاك مي گردد . آنكھ در عشق ناكام مي شود و عفو الھي بسیار نزدیكتر است از آنكس كھ ب

  شاھرگ دنیاپرستي اش قطع مي شود و این برترین لطف الھي است .
  

م عین نسان ھاانسان محصول از خودگذشتگي خداست و اینست كھ انسان ھست و خدا نیست (بظاھر) . پس از خودگذشتگي 
د بال خداونت در قت اراده خود كھ در عشق آشكار مي شود و عین گذشتن از معشوق اسعدالت است . یعني گذشتن از تمامی

فتھ قرار نگر اي خودعین اجراي عدالت است . و انسان تا از محبوبھایش نگذرد عادل نشده است یعني بخود نیامده و بر ج
قیقي و حھ عشق بوجب رسیدن انسان است و خودش نشده است و این خود الھي انسان بعنوان خلیفھ خداست . و این عدل م

  محبوب حقیقي یعني خداوند مي شود كھ قلمرو بارّ و ابرار است یعني آزادي .
  

ود . یار نمي شحب اختفقط خداست كھ آزاد و رھاست یعني بارّ و مختار . و انسان ھم تا چون او از خود نگذرد آزاد و صا
وح و ریرا حاصل زت اوست . زیرا آنچھ را كھ آدمي آزادي مي پندارد جبارییعني آدمي تا از آزادي خود نگذرد آزاد نمي شود 

ین ھمان كند و ا است كھ امر بھ شدن است ولي آدمي بجاي آنكھ خودش بشود بھ جھان بیرون امر بھ شدن مي» كن«اراده 
ین یخواھان اآزاد نست كھجباریت و استكبار و كفر اوست . و لذا آزادي چنین آدمي منجر بھ اسارت دیگران مي شود . ای
كفر و ظلم را  وین انكار نام ا چنیني جملھ جباران دورانھا ھستند . اینان امر و اراده و روح خدا را از خود فرافكني مي كنند و

  عشق مي نامند و عدالت خواھي !؟
  

 مي كشد و ر دوشه عشق بمسئولیت ظھور در خویشتن : اینست آن امري كھ آدمي از آن مي ھراسد و مي گریزد و لذا كباد
  ست .ورده اآغوغا مي كند و شھید نمائي و عشق بازي و بازیھاي بسیاري كھ كل این فرھنگ و تمدن مدرن را پدید 

  
مي نیست و ن »خود« و امّا چرا آدمي از ظھور در خویشتن ھراس دارد و مي گریزد ؟ زیرا انسان بھ لحاظ وجودي در ذاتش

 ي و مفروضاعاریھ  زیرا ذات انسان از عدم است و بزودي فنا خواھد شد . پس انسان موجوديتواند بگوید كھ من ھستم . 
گریزد و  ران مياست و ھستي اش را بھ جھان مقروض است . انسان موجودي جعلي است یعني قراردادي . و لذا بسوي دیگ

مي  شق نامیدهسئلھ عمعوي مي كند . و این در دیگران پناھنده مي شود و ادعاھایش را از وجود دیگران فرا مي خواند و د
  واره عاقبتي تراژیك دارد .مشود كھ بنایش بر دروغ و تردید و ھراس و فریب است و لذا ھ

  
ي ن تھي و بل من میادارد كھ این تو ھم مث» تو«چون انسان وجوداً من خودش نیست ھمواره براي اثبات خودش نیاز بھ یك 

 و اصولاً ھر ھ اي میان دو ھیچ است دو عدم . دو موجود مفروض و مقروض بھ وجود .خود است . و لذا عشق یك رابط
ج روغ و تشنق در درابطھ اي غیر عاشقانھ ھم بھ نوبھ خودش بر ھمین اساس استوار است . و لذا روابط بشري ھمواره غر

  ارد .و جنگ و جنون و جنایات است . و اینست راز مالیخولیائي كھ مدنیت یا جامعھ نام د
  

 :ان اینست ر عارفانسان در ذات خودش نھ من است و نھ تو . بلكھ یك او است یك ھوي غیبي . سوم شخص است . و لذا ذك
  یا من ھو ! اي مني كھ اوئي !

  
صورت در غیر این اوئي است و –تو  –است و ھمھ رابطھ ھا من » او«و لذا ھر رابطھ اي براي استمرارش نیازمند بھ یك 

  و مي پاشد .بسرعت فر
  

تصل شده مي خود پس فقط انساني مي تواند دعوي وجود كند و وجودش را بھ اثبات و عرصھ ظھور برساند كھ بھ ذات ھوئ
انسان  ر مخلوق !دخالق  باشد و من را در ھوي ذات فنا كرده باشد و از ذات ھو رخ نماید . و این ظھور انسان است یا ظھور

  كامل یا خلیفھ خدا .
  

  ھر مني یك دروغ بزرگ و ذاتي است و ھمھ من ھا دروغگویند و ریاكار .و لذا 
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مي از زیرا آدد ك باشنو اینست كھ معرفت نفس سیر در وادي فناست و لذا بسیار اندكند انسانھائي كھ طالب این علم و سلو
دیگر !  دم بھ عدمي یك ع: پناھندگنابودي خود مي ھراسد و لذا بھ دیگران پناه مي برد و این پناھندگي عشق نامیده مي شود 

  و لذا این پناھگاھي بر فناست .
  

نوز لي آدمي ھدارد وولي آنگاه كھ در وادي معرفت بر آستانھ فناي خود رسید در حقیقت در حضور خداست زیرا عدم وجود ن
شیده و ھستي بخاد بھ وح خووجود دارد حتي بر آستانھ فنا . زیرا خداوند آدمي را از نزد خود آفریده است و از صورت و ر
  ت .ز جھل اوسر كھ ااست . ولي انسان خدا را نمي فھمد و او را فنا مي پندارد و از او مي گریزد و اینست راز كفر بش

  
  ولي انساني كھ خود را بھ فنا سپرد بقاي الھي اش ظاھر مي شود .

  
بور كھ آدمي صشرط آنبئي وجھي از بقا رخ مي نماید دل بھ فنا سپردن ھمان تن و جان بھ بلایا سپردن است . و در ھر بلا

  باشد و نگریزد .
  

مد آزاد نا فائق آھ بر فكاز این منظر باید گفت آنچھ كھ مانع آزادي روح و ظھور حق در انسان است ھراس او از فناست . ھر 
  شد و ھر كھ بھ فناي ذات ملحق شد ظھور یافت و رستگار شد و پیروز .

  
  لل تن دادن انسان بھ اسارت است . پس شجاعت و آزادي قرین ھمدیگر است .پس ترس علت الع

  
  .سیده اند خلق ر ھمھ انسانھاي آزاد و رستگار شھیدند بھ لحاظ مقام معنوي یعني بھ مقام مشاھده و بصیرت بر خود و

  
  پس آزادي یك مقام روحاني و عرفاني است .

  
ھان ر سراسر جروزه دز شر روح خویشتن است . و این ھمان آزادي است كھ امآزادي براي انسان جاھل و كافر ھمان آزادي ا

اده بھ گم و ت بلكھ ارور نیسبرایش غوغا و كشتار مي كنند و در مكتب لیبرالیزم تبیین مي شود . این آزادي داراي اراده بھ ظھ
ایت و ون و جنراسر مواجھ با جنكھ این اراده در آخرالزمان كھ عرصھ ظھور جبري حق از انسان است سگور شدن است 

  كشتار است .
  

 مستلزمدي ین آزاظھور در دیگران است و لذا ا بھ و اما آزادي براي مستكبرین و صاحبان قدرتھاي مادي ھمانا اراده
  ت .دموكراسي محقق مي شود كھ آنھم ھمواره منجر بھ رسوائي و فروپاشي اس جھانخواري است كھ با فریب 

  
ا باشند ریالیست ھو امپ یقاً غل و زنجیري است بر اراده جوامع بشري تا در خدمت اراده بھ ظھور مستكبریناین دموكراسي دق

 .  
  

د است كھ صر جدیعدموكراسي در حقیقت در جھان مدرن ھمان عدالت دجالي است و یكي از لطیف ترین ترفندھاي ابلیس در 
ني خود ظھور جھا ھ عرصھبمپریالیزم مي سازد تا امپریالیزم بتواند جوامع بشري را تبدیل بھ لقمھ ھاي چربي براي بلعیدن ا

  برسد و كوس انالحق زند .
  

وح بشر ري است كھ ده بشرو لیبرالیزم كھ مكتب اصالت آزادي فرد تلقي مي شود عملاً مكتب حاكمیت مطلقھ تكنولوژیزم بر ارا
م شده در چھ اي طلست بازیلیكھ مي پندارد كھ كاملاً آزاد اسمدرن را قبض و بھ تسخیر خود آورده است . انسان لیبرال در حا

  خدمت تكنولوژي و فرآورده ھاي متنوع آن است و یك موجود بھ مصرف رسیده است . 
  

  انسان لیبرال موجودي تمام شده است و آنچھ از او باقي مانده ایده ھاي تكنولوژیكي است .
  

  ت توسعھ ابرتكنولوژي است .انسان لیبرال یك نرم افزار بیولوژیكي در خدم
  



 ١١٥

ھ كد ركو باید درك  .امروزه آزادي در عرصھ بیروني چیزي جز آزادي از اسارت تكنولوژي و امپریالیزم و دموكراسي نیست 
دایان خبان و كھ صاحدموكراسي فرھنگ تكنوسالاري است و خواه ناخواه در خدمت قطب ھاي امپریالیستي در جھان است 

  . تكنولوژي مي باشند
  

ن مدل بھتری كارل پوپر فیلسوف شھیر معاصر اروپا مي گوید : درست است كھ دموكراسي ھم معایب بسیاري دارد ولي
و گوئي  ني استحكومتي و مدیریت جھاني در عصر ماست و جز این چاره اي نیست . و این سخني بغایت فریبنده و شیطا

  و مطلقاً قابل ابطال نمي باشد . نظام سرمایھ داري و امپریالیزم داراي حقي الھي است
  

معھ ردم یك جامكثریت او اما دموكراسي دیني پدیده اي بمراتب پیچیده تر و فریبكارانھ تر از آب در مي آید تا زمانیكھ 
  تكنولوژي پرست ھستند و تكنوكرات ھا بر كشور فرمان مي رانند .

  
شتن مر بھ خویاست كھ افكني است و لذا ذاتاً ضد دین و تقوا تكنولوژي ھمانطور كھ از لغتش پیداست راه و روش ھاي برون

  . ع گرددداري مي كند . و لذا جامعھ تكنولوژي زده اگر ھم بخواھد نمي تواند دیني باشد و داراي حكومت شر
  

علوم  ملھد از جي ھستناین حقیقت را باید درك كرد كھ تكنولوژي و ھمھ علومي كھ آنرا پدید مي آورند داراي ذاتي ضد دین
  انساني حاصل از این عرصھ .

  
مانطور ھي نھند . حطاط معلماي دیني تا تكلیف معرفتي خود را با تكنولوژي روشن نكنند در نفاق مي مانند و خود روي بھ ان
لذا در د و ر داده انني قراكھ امروزه در كشورمان شاھدیم كھ بسیاري از مراجع دیني میزان اجتھاد را خود تكنولوژي و علوم ف

  قلمرو اخلاق ھم جز حقوق بشر میزان دیگري نمي یابند . 
  

 دو یا نھضت ض یا بایستي حساب دین و حكومت را از ھم جدا كرد تا دین لااقل در حریم خصوصي افراد زنده بماند .
نید و فقط اربرد رسال كداقرا بھ حتكنولوژیزم براه انداخت و تكنوسالاري را از اصالت و قداست انداخت و مدیریت تكنولوژیكي 

و  یدار شوندبمردم  ھم بھ تعلیم و تربیت عرفاني رساند تا اكثر را بخدمت توسعھ كشاورزي و زندگي طبیعي گرفت و مردم
خدمت  ثار ما درآجموعھ مایمان آخرالزماني یابند تا بشود یك دموكراسي و حكومت دیني را با صدق و سلامت بر پا نمود ؛ و 

ك جامعھ فقط ی ون معماي دوران است . نھضت رجعت بھ طبیعت اساس رجعت الي الله در آخرالزمان است حل این بزرگتری
             عرفاني قادر بھ این رجعت است . 

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  


